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  مقدمه

قدرت وسهم  ميتقس ك قواء ،يت تفکيرعاهي جزچ رايکشور هيك شرفت دريوپ ياداره سالم،ترق يبرا

است يعرصه س ياا نودي.منتسکوجود نداردکشور يکل استين سيم درتعير مستقيا غيم ويمردم بشکل مستق يريگ

و بعد يقا منتسکيد ق« سازد.يد مسازد،قدرت مطلق انسان را مطلقا فاسيقدرت انسان را فا سد م»:  درست فرموده

 يکامل ، سعادت وخوشبخت يمردم را از آزاد يك قوا را مطرح کرد وبرخورداريله تفکان مسيازدرک ا

 يبانظارت خود بتواند جلو يدانست،تاقوءقانونگذارينه مستقل ميگر در وجود قوه مقنيدوقوه د يدرپهلو

وحقوق دانان انسان دوست تلاش نمودند تا درجهت  است مدارانيس رد .يها رابگ يکتاتوريها ود يخودسر

ند يقواعد وضوابط را وضع نمامردم سالار ك نظام يعدالت وبوجود آوردن ن وگسترش يتأم ،تثبت حقوق

نه يمحدود وزم در مورد زمامداران طبق قواعد وضع شدهده ين حقوق مردم ووضع مؤيجهت تأمباشد يتاضمانت

جاد پارلمان احساس يا هاز بينجاست که ضرورت و نيا .اهم ساخته شودل قدرت حاکمه فريمشارکت در تعد

رسد که  يبه نظرنم يامروز کشور.مردم باشند ينه سازخواسته هايو زمدپاسخگو نوانستيمن هانيرا ايشود زيم

شرکت نداشته  ياسيل سيدر مساچنين کشوري د است که مردم درياشد. و بعنب  يقانونگذار ةقو يدارا

ده شده واگرهم به شکل يسابقه د يکذشته وجود پارلمان در دولت ها يشاهد  است که در زمان ها خيباشد.تار

،مستقل ،آباد ،امن و  ك کشورمرفهيوجود  .داشته استوجود ي فعلي به شکل شوراها نبوده حد اقل يامروز

م در يو تصام ينون گذاررا هرنوع قاي،زکشور دريك گريد يبه ارگانها شتر به پارلمان دارد تايب يبستگ يمترق

رسند ينظرم به که امروز مرفه ي. کشورهاشوديگان مردم گرفته م ندهيمقننه و نما ةرابطه با حکومت از طرف قو

از  يريکه سازمان ملل متحد بخاطر جلوگيهمان طورشان هستند. يمردمو ازبرکت داشتن پارلمان خوب
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ه يشب درواقعاز طرف کشورها بوجود آمد  يانمشکلات و اختلافات در سطح جه يم و رفع بعضلجنگ،مظا

،جنگ و نزاع  يسازمان جهان اين سيچنانچه بعد از تآس .  کنديل ميتمثرا  ين الملليدر سطح ب يرلمان امروزپا

ندگان همه ين گونه پارلمان که متشکل ازنمايبه هم .دهيفراهم گردنسبي ش يو آسانه آرامش يزمکاهش يافته و

 ،اختلافات و مشکلات ـنزاع  يدر آن کشور به جا که است يك کشور باشد طبعيدر  اقشار جامعه اقوام و

د يباشد. اما ناگفته نبايت پارلمان در کشورها ميانگر اهميب خود نيو ا آمدخواهد پديد ش و رفاهيسا، آ يآرام

و  ييه کارابلک ،گردد هشرفت جامعيو پ يتواند باعث خوشبخت يمقننه در نفس خود نم هگذاشت که وجود قو

شهروندان دارد که چگونه اشخاص را به پارلمان  ياسيبه درک بالا وشعور س يشتر بستگيت آن بيموثر

ن يفه خود دارند ،اگر چنيو تعهد به وظ يکه چقدر احساس خدمت گذارندها دارد يبه نما يزبستگيفرستند،و نيم

و  ياسيس يبلکه به تضاد ها د،گردميمعه نجادرتعالي شرفت و ينه تنها باعث پ ، پارلماناحساس وجود نداشت

اول اصول  ن بوده که دريا ق يتحق ينهدف ازد. سازيم يگريد ير بحرانهايجامعه را درگ و شده دامن زده يقوم

پارلمان در  يخير باريبه س نه آن نگاهيم ودر آيرا بدان ت ها يلووت ها و مسيف صلاحيوظاپارلمان  يکل

 يخير تاريف پارلمان، سيات: محتوا و تعريعمومقات ابتدا در فصل اول ين تحقيا در ام، لهذيافغانستان داشته باش

استقلال  .فصل سوم؛ ارات پارلمانيف واختيپارلمان .درفصل دوم؛ وظا يونهايسيکمب پارلمان،يترک ،پارلمان

 يخان آغاز ال ب اللهير حبيام يدولت يازشورا پارلمان درافغانستانفصل چهارم؛و ت پارلمانيمصؤن ،نپارلما

 .ه شده استگرفت يسربه بر مختصرأ كيهر  1384سال  يمل يشورا
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در  مرا ييبايصبر وشککه باکمال  " سپهر"سکندر  يپوهندو محترم از استاد ژهيوه ب ان درآخر ازهمه استاد

طول از خداود بزرگ   ودهمانه سپاس وامتنان نميصم فرمودندبيدريغانه  يکارمهتهيه ونگارش اين مونوگراف 

                                  .   شان استدعا مينمايم يم برايعمر واجر عظ

 باحترام

    "رستاقيمبارز"نوش آذر    
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اولفصل   

ا تيعموم  

 : پارلمان  تعريف  مبحث اول ــ  مفهوم و

رژيم هاي ديکتاتوري در ممالك مختلـف جهـان حکمروا ـي داشـتند کـه تمـام  درزمانهاي قديم  

، اوامر و فرمان هاي او ميشد  و خود خواه خلاصهدر وجود يکنفر زمامدار مستبد (قواي سه گانه )قدرت

 و دگذاشت که با وصـف اسـتقرار نظـام هـاي اسـتبدادييت،اماناگفته نباحيثيت قانون را به خود ميگرف

به اشکال مختلف ابتدا ي موجود بود که از طريق مشوره و تبادله  يهشورا ها ء در اکثر جوامع ديکتاتور

به اقتضاي زمـان بصـورت رسـمي و غيـر  رنظ نظر به حل و فصل موضوعات عمده و حياتي جامعه شان

 با به وجود آمدن نظام هاي تمثيلي آهسته آهسته پارلمان شکل گرفت.ولي رسمي مي پرداختند ،

ملـت نماينـدگاني انتخـاب مـي کنـد کـه تشـکيل مجـالس  دموکراسي غير مستقيم يـا انتخـابي در 

 .مي شود گفتهپارلمان  يقانونگذاري را مي دهند. دراصطلاح  حقوق اساسي به اين نوع مجالس سياس

باشـد بنـأ در رابطـه بـه ير مثبته بوده وتابع زمان ومکان ميازجمله علوم غ ياجتماع که علومياز آنجا 

 ينـياتفـاق نظـر ندارنـد وهـر کـدام بنـابر جهـان ب هاواصطلاحات آن دانشمندان آنقدرهمه ژف وايتعر
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ن امر به وازه پارلمان هم مصداق داردءبنأ ما بمنظـور يدارند که ايرا ارا ه م يفيخود تعر خاص ونگرش

 م: يکنيرامون پارلمان اشاره ميپ يدانشمندان حقوق اساس از فيشتر به چند تعريوضاحت ب

ت شور واخذ يکه صلاح يا مجامع رسميپارلمان عبارت است از مجمع »د يگويم يلنگرود ـ دکتور

 1«ب قانون وبودجه است.يآن تصو يفه اصليم را داشته باشد ووظيتصم

ن ين الملل پارلمان رامعادل قوه مقننه دانسته چنيط بدر کتاب فرهنگ اصظلاحات رواب يبابا  يـ عل

 يآنهـااز سـو ين نظارت بـر اجـرايب قوانيوضع وتصو يکه در هرکشور برا يمجمع »دينمايف ميتعر

گـردد در کشـور يمـردم انتخـاب م يوهمگـان يمءمخفيمسـتق يشود که معمـولا بـا رايده ميمردم برگز

 ».دهديل ميکند پارلمان قوه مقننه را تشکيم يوريك قوا پيکه به موجب قانون ازاصل تفکيها 

را کـه هـر  يئتـيه» ديـنمايف مين تعريدانسته جن يت مليپارلمان راسمبول حاکم يوش آشوريـ دار

 «نديگويده شود پارلمان ميمردم بر گز يآنها ازسو ين ونظارت براجرايب قوانيوضع وتصو يکشور برا

عـواملي ماننـد ضـرورت که بـدون شـك  يابيم در ميمودف که از پارلمان  نياکنون با توجه به تعر

قانون و تحولات مستمر زندگي اجتماعي و روابط اجتماعي و نياز هاي فوري ، پيشآمد ها ، سـکوت و 

. ايـن  کنـدابهام قوانين و تعارض قوانين گذشته ، تداوم کار قوه مقننه فلسفه وجودي آن را ايجاب مي 

وامع بشري،احساس مي شود بنآ نياز به قوه مقننه ارزش و اهميت آن ضرورت ، بدون استثنا در تمامي ج

 بر کسي پوشيده نيست.

حتي در نظام توحيدي اسلام نيز با وجود قوانين جامع و کامل الهي که از وحي سر چشمه مي گيرد 

، نوعي نهاد قانونگذاري ضروري است . با اين تفاوت که اصول و قواعد کلي قـانوني از طريـق وحـي 

                                                 
 . 125( ص13729، چاپ  ششم )  تهران   حقوق ينو ذوزيترم. يـ دکتر محمدجعفر لنگرود  1
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لهي مشخص و تعيين شده و به دليل حاکميت تشريعي خدا اطاعت از اين اصول کلي اجتنـاب ناپـذير ا

 است. 

ولي در قلمرو وسيع مباحات واحکام ترخيصيه و نيـز موضـوعات و کيفيـت اجـراي احکـام کلـي ، 

 اختيارات وسيعي توأم با مسئوليت به انسان آگاه ومومن تفويض گرديده است. 

بيشتر روشن  ياهداف قانون و قانونگذاري توجه دقيق کنيم ضرورت نهاد قانونگذار اگر ما به      

مي گردد. معمولاً تبيين حق و تکليف و تأمين عدالت و امنيت رااز اهداف عمده قـانون و قانونگـذاري 

مي شمارند ، پس وظيفه مهمتر قانون ، راهگشا ي و هموار نمـودن راه رشـد و تعـالي و تکامـل انسـاني 

ت. و به همين دليل است که در شرايط جديد و مراحل نوين رشد و تکامل ، احتياج به قانونگـذاري اس

 بيشتر خود نما ي ميکند.

اما يك چيز را با يد ياد آور شد که با مطالعـه سـوابق و واقعـات تـاريخي سـنت نبـوي چنـين       

وضع و تعيين نکرده است و اين واضح ميگردد که اسلام کدام نظام خاص و معيني را در موضوع شورا 

عدم تعيين آن دليل احتياط کاري و دور انديشي آن در آينده مسلمانان است زيرا تحقـق عملـي شـورا 

نظر به شرايط زمان و مکان اختلاف پيدا مي کند بنابراين تنظيم آنرا مطابق محيط و عصر بـدوش ملـت 

 سالم در قسمت شورا است. اسلامي گذاشته است و بدون شك آن راه معقول ،  درست و

و لازم الاجرا را وضع  قسميکه  گفته شد به طور کلي ، قوه مقننه ، نهادي است که قواعد کلي      

ن مطـرح کننـدگان يمي کند . در آثار نويسندگان کلاسيك،  مانند جان لاک و منتسکيو  که از نخسـت

و جامعي رااز قوه مقننه به دسـت نـداده  نه هستند، تعريف دقيقيك قوا ومستقل بودن قوه مقنياصل تفک
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شتر تکيه شده است . يعني امر قانونگذاري ونظارت را به عهده يآن ب يو نظارت ياند، بلکه بر وظيفه تقنين

 قوه مقننه نهاده اند. 

 ـ سير تاريخي  پارلمان: 1

لـب مفکـوره از يونان باستان با ظهور سيستم هاي نمايندگي ، تحقق حکومت هاي مردمي در قا    

ها و ايده ال هاي دموکراتيك مطرح وعرضه شده است . بـدين ترتيـب پارلمانتاريسـم در کشـوري بـه 

ظهور رسيده که دموکراسي و فرهنـگ دموکراتيـك بـه تـدري  در آن بـه نضـ  و پختگـي رسـيده و 

سـبك نخستين کشوري که به سازمان بندي پارلمان بـه موجب تکوين ، دوام و ثبات آن گرديد. يعني 

دموکراسي و نهادهاي دموکراتيك در انگلسـتان قـدامت        .امروزي کلمه دست زد، انگلستان بود

تاريخي داشته ) پس از جوامع باستاني يونان و روم ( اين کشور فرهنگ دموکراسي را از دير زماني بـه 

ياسـي در تجربه گرفته است . آشـنايي بـا دموکراسـي و نهادهـاي دموکراتيـك و انکشـاف فرهنـگ س

 انگلستان موجب رفتار سياسي و بخصوص نظام سياسي سازگار با همين فرهنگ و تاريخ گرديد.

در قرون وسطي انگلستان داراي نظام فيودالي بود ولي آهسته آهسته اين نظام جـاي خـود را بـه     

نسـبت بـه  سلطنت محدود داد که در نهايت شکل پارلماني را بخود گرفت .در دوره نظام فيودالي شـاه

او و شکل گيري پارلمـان   ساير فيودالان قدرت بيشتر داشت که اين قدرت اش سرچشمه ضعف بعدي

    شد.

سابقه تاريخي مجلس اين است که پادشاهان، هئيتهاي مشاوري از ميـان خردمنـدان، دانايـان و      

ايل مهم  براي اظهارنظر مسدردارنده گان درجات نظامي پيرامون خود داشتند که مورد اعتماد بودند و 

به آنان رجوع ميکردند، خدمات آنان بي پاداش نبود، چنانکه زمينهاي وسيع به هريك از آنان به اجاره 
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يا لاردان ) مالکين  نواگذار ميشد. اينان به نوبه خود زمينها را به دهقانان اجاره ميدادند، آنان  را فيودالا

دان اين بود، که هنگام ضرورت سـپاه و سـرباز بـراي پادشـاه زمين( ميخواندند. تکليف عمده اين معتم

بود که پس از درگذشـت هريـك از آنـان زمـين بـه  تعيين شدهتدارک کنند، به منظور دوام اين نظام 

 بزرگترين فرزند ذکور وي منتقل گردد.

دارة امور در قرن سيزدهم ميلادي در انگلستان، اين معتمدان پادشاه خواهان نقشي عمده تر در ا     

تـن در دهـد. آنگـاه   1215کبيـر درسـال کشور شدند و پادشاه را ناگزير ساختند تا بـه امضـاء منشـور 

شوراي دايمي به نام مجلس لاردها تشکيل دادند، که سران معتمدان مزبور مادام العمر در آن عضويت 

 ه فرزند بزرگ آنان ميرسيد.ث باريمداشتند و همانگونه، که در نظام فيودالي مرسوم بود، اين مقام به 

کـه ييآن عده از معتمدان پادشاه که عضويت در مجلس لاردها نصيب شان نشد و به ويژه آنها      

از پايتخت دور و به ادارة امور املاک خود سرگرم بودند، نماينده گان به آن مجلس اعزام داشتند تا از 

به  بنام سايمون ديموند فورد  م  يکي از نجبا1265شوند در سال با خبر جريان کار و مذاکرات مجلس 

ن جـدا از جلسـات آسازماندهي اين نماينده گان پرداخت و مجلسي از آنان تشکيل داد، کـه جلسـات 

مجلس لاردها منعقد و مجلس عوام ناميده ميشد. اين مجلس که به امور مربوط به حرفه اعضـاي خـود 

لس لاردها يا اعضاي آن يا با پادشاه رسماً تماس داشـته رسيده گي ميکرد اجازه و اختيار نداشت با مج

آنان بود. و تـا امـروز نيـز  يوباشد براي اين منظور شخصي را از ميان خود انتخاب کردند که سخن گ

ر يس مجلس عوام را سخنگوي مجلس ميخوانند وظيفه اش اعلام نظر رسمي مجلس عوام بـه مجلـس 

منعقد ميشود اعضاي  راءجلسات مجلس عوام با حضور وز ست، درحال حاضر، کهحکومت ا لاردها و
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به هرحال از قرن چهاردهم به  ميرسانند حکومترا بازهم به طور غير رسمي به آگاهي  مجلس نظر خود

 بعد  صورت جلسات و مصوبات پارلمان با موافقت پادشاه دو مجلس تشکيل شد.

 انيون سطح عالي، و اشراف و ردة بالا.ـ مجلس لاردان مرکب از نماينده گان شوراي کبير، روح1

 ـ مجلس عوام مرکب از نماينده گان بورژوازي، تجاران، صاحبان حرفه دستي و پيشه وران.2

مجلس عوام در سالن رنگين کاخ وسيت منيستر و مجلس لاردان درسالن سفيد آن م  1343در سال 

ي بوده و در مرتبه پايينتري از مجلـس تشکيل جلسه دادند در اين ايام مجلس عوام داراي اختيارات کم

 لاردان قرار داشت.

به موجب اصلاحيه اي اقتدار مجلس عوام افزايش يافت و براهميت آن افزوده شـد و  1832درسال 

تا جايي پيشرفت که با مجلس لاردان به گونه يي هم سطح عمل کـرد امـا تحـول بـازهم ادامـه يافـت. 

خطر را به صدا درآمده ميديدند بيش از آنکه امتيـازات شـان بـه اشراف و صاحبان امتياز، که زنگهاي 

 زور يا با انقلاب از ايشان گرفته شود به انتقال اختيارات خود به نماينده گان مردم تن در دادند.

با اين تدبير مجلس لاردان توانست موجوديت خود را حفظ کند و به صورت يکي از نهادهاي کـم 

 اين کشور باقي بماند. اقتدار ولي مؤثر در سياست

برابري دو مجلـس چـه از لحـاا قانونگـذاري و چـه  1949و  1911با اصلاحات قانوني سالهاي     

سياسي رسماً خاتمه يافت. و مجلس عوام، که انتخابي و مبتني برآرأ عموم مردم انگليس بود به کسـب 

ان رکن تفکر و مشورت و با مقام درجه اول نايل شد و مجلس لاردان ضمن حفظ ترکيب سنتي به عنو

  اختيارات بسيار محدود در چهارچوبه پارلمان انگليس باقي ماند.
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خچه پارلمان نظريه ديگري هم وجود دارد و نشان مي دهد که دردوران طولاني يدرموردتار          

دراثـر حياتي فيوداليزم که باعث پيد ايش تاسيسات قضايي، اداري اجرا ي، اقتصادي واجتمـاعي شـد، 

سعي وتلاش هاي نورمان ها، مجمع ايجاد شدکه بعدها عنوان پارلمان را بخود گرفـت. درواقـع وجـود 

محاکم قضايي درانگليس را مي توان دليل عمده ايجاد پارلمان درانگليس دانست، بگونـه کـه محـاکم 

ا احضـار، قضايي اول از طـرف پادشـاه انگلـيس اجـازه يافتنـد باتوجـه بـه مقتضـيات، حکـام فيـودال ر

ودرصورت مقصر بودن محاکمه نمايند. دوم آن که ملزم به دريافت  حکم قطعي ازطرف پادشاه باشند 

وسوم هرگونه حکمي اعم ازحکم اعدام، حبس، توقيف وتبر ه بنام پادشاه صادرشـودکه البتـه احضـار 

ده، ولـي درمنطقـه نجبا وفيودال ها به محاکم قضاي ونيز دريافت حکم بنام پادشاه کارعملي وممکن بو

که قدرت فيودال ها کمترازپادشاه نبودوامکان دسترسـي بـه پادشـاه هـم کمتربـود، مسـئله تشـکيل  يا

جلسات نمايند گان شاه ياقضات منطقه مطرح شد که به اين جلسات اصطلاحاً پارلمان مي گفتند. بعدها 

لماني الاصل ر يس يکي سامون  مان فرت آ"درعصر هانري سوم ناراضيان ازحکومت شاه بسرکردگي 

 1265ازکارخانه هاي کشتي سازي شمالي انگليس محاکم قضايي شـاه را بـي اعتبـار خوانـد ودرسـال 

مجلس ازميـان نماينـدگان مـردم عـوام درشـهرها وروسـتاها ونيـز نجبـا وروحـانيون درمرکـز ولايـات 

لقب گرفـت. سـي  سوشهرهاي بزرگ تشکيل داد که اين مجلس اولين پارلمان مشروع وقانوني انگلي

ميلادي پارلمان ديگـري ازنماينـدگان طبقـات مختلـف مـردم بصـورت دعـوت  1295سال بعد درسال 

تشکيل شد که کليه نمايندگان آن مجلس به وضع قوانين مالياتي ازطرف شاه ودربار اعتـراض کردنـد 

ار وادوارد سوم را به ميلادي نمايند گان پارلمان ادوارد دوم را ازپادشاهي برکن 1327ودرنتيجه درسال 

 9جاي وي برگزيدند وبالاخره طي مبارزات گسترده وطـولاني نماينـدگان انگلـيس توانسـتند پارلمـان 
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تاسـيس کننـد کـه ايـن  1649و1640ساله انگليس را پس ازدوازده سال تعطيلي طي فاصله سـال هـاي 

 مجلس بلافاصله حق انحلال پارلمان را ازشاه گرفت.

ي، پارلمان ها بهمان شکل محاکم قضـايي انگلـيس ازقـرن هفـدهم يرهاي اروپاودرساير کشو       

د.بنأ مردم آرام آرام يشروع بکار کردند واصل تفکيك قوا سه گانه )مقننه، قضا يه، مجريه (مطرح گرد

دريافتند که اساساً حضـور نماينـدگان شـاهان درجلسـات محـاکم ضـرورت نبـوده وبـالاخره آن هـارا 

فرانسه احکام محاکم ديگر حتي بنام پادشـاه هـم صادرنشـد  1793که پس ازانقلاب کنارگذاشتندطوري

زشکل قضايي خارج وبشکل رکن  وشرکت مستقيم نمايندگان اقشار مختلف مرد م درپارلمان ها آنرا ا

 .1تقنيني درآورد

ند که در ر کشور هااز آن تقليد نموده ايخلاصه اينکه پارلمان بار اول در انگلستان شکل گرفته وسا

 . ميپردازيشتر آن ميبحث ترکيب پارلمان به وضاحت ب

      

 

 :پارلمانـ ترکيب  2 

بوده است. از آغاز   نهضت قانون اساسي يکي  ترکيب آن  مورد پارلماندريکي از موضوعات مهم 

در از مسايل بحث برانگيزي بين صاحبنظران، قانون نويسان و مجالس مؤسسان وجود داشته و هنوز نيـز 

باب آن قلم فرسا يها ميشود اين است ، که آيا پارلمان از يك مجلـس تشـکيل شـود يـا از دو مجلـس، 

تضاد بين هواداران نظام دو مجلسي و طرفداران يك مجلسي ظاهراً زيـر نقـاب اسـتدلال هـاي حقـوقي 

 ولي باطناً به علل سياسي بروز کرده است.

                                                 
 . 214(ص1377نء يکم)اتشارات زريچاپ  ـ   ختهيفرهنگ  فره خته،ين فرهيدکترشمس الد  1             
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بنـابردلايلي از يـك مجلـس يـا دو مجلـس تشـکيل  قوة مقننه کشورها برحسب حقوق اساسي        

ــده  ميگــردد مجلــس اول بنــام مجلــس شــوراي ملــي، مجلــس مبعوثــان، مجلــس عــوام، مجلــس نماين

خوانده ميشود اين مجلس به دليل بسته گي بيشتر با مردم از  درکشور ما ولسي جرگه گان،مجلس اتحاد

لس سنا، مجلس اقوام، مجلس دول، مجلس نام مج هاهميت زيادتري برخوردار است. مجلس دوم، که ب

عنوان ميگردد. ريشه هردو مجلس را به حقوق اساسـي غيرمـدون انگلـيس پيونـد  ، مشرانوجرگه اعيان

ميزنند و از سوابق تاريخي اين کشور، که در اين مورد به حدود هزار سال قبل ميرسد، مثال مي آورند. 

 دو مجلسي وجود دارد. امروز هم قوةمقننه  يك مجلسه و هم قوه مقننه

طوريکه گفته شد مجادله در مورد ترکيب پارلمان موضوعي تـازه نيسـت بلکـه از آغـاز سـير         

جوامع به سوي قانون اساسي مدون ، پيرامون شمار مجالس مقننـه ، مبـارزه هـاي سياسـي عمـده اي در 

ني با چهره آشکار سياسي بروز گرفته است. اين تضاد ها ، گاهي زير نقاب استدلال هاي حقوقي و زما

کرده اند. نامداراني مانند منتسکيو ، هاميلتون ، اسمن ، ديسه ، دوگي و هم چنين بيشتر حقـوق دانـان و 

دانشمندان علم سياست ، فصول عمده اي از تتبعات خود را به اين   موضوع  اختصاص داده انـد. عـده 

 طرفداري نموده اند.  اي از شيوه يك مجلسي و گروهي از شيوه دو مجلسي

در سابق در برخي کشور ها مانند فرانسه و اسپانيا شيوه چند مجلسي  نيز وجود داشت ولي اين        

نظام ، از جهت آنکه قوه قانونگذاري را تضعيف مي کند طرفدار زيادي ندارد. چنانکه به موجب قانون 

ويب گرديـد . قـوه مقننـه مرکـب از چهـار فرانسه که بدنبال کودتاي ناپليون تهيـه و تصـ 1799اساسي 

مجلس به نام شوراي دولتي ، تربيونا ، هيأت قانونگذاري و مجلس سنا بود که هر کدام به ترتيب يکـي  

 از مراحل قانونگذاري يعني تهيه ، پيشنهاد ، شور و تصويب قانون را به عهده داشتند.
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دارد که اينـك وجود س نظريات متعددي درمورد اينکه پارلمان از يك مجلس باشد و يا از دومجل

 مختصراً نظريات طرفداران پارلمان يك مجلسه و دومجلسه را مطالعه مي نما يم:

 

 يك مجلسي: نظام دلايل طرفداران ـ3

طرفداران نظام يك مجلسي، که در عين حال از مخـالفين تشـکيل پارلمـان بـا دو مجلـس هـم        

 .هستند، چنين استدلال ميکنند 

پارلمان بايد مظهر ارادة ملي باشد. مجلسي که از اشراف و اعيان و نخبگان شـکل يابـد مظهـر  :لاًاو 

ارادة ملي نيست و اگر در خصوص يك لايحه يا طـرح هـر دو مجلـس موافـق باشـند، ايـن امـر نشـان 

عکس مجلـس رميدهد، که اگر يك مجلس هم بود، کفايت ميکرد و مجلس دوم اضافي است. اگـر بـ

فق و مجلس ديگر مخالف باشد معلوم ميگردد، يکي از دو مجلس نظرش بـا اراده ملـت تطبيـق اول موا

 دارد و ديگر مخالف ارادة ملت است. و لذا مجلس مخالف ارادة ملي بايد منحل گردد.

وجود دو مجلس از سرعت قانونگذاري ميکاهد و امري قانون گذاري را به سسـتي و تـأخير و  :ثانياً

امروزه مجالس دوم اساساً برمبناي انتخابات و با شيوه هاي دموکراسي برگزيده ميشوند،  .تعلل ميکشاند

لذا ماهيت و سطح مجلس دوم روز به روز با مجلس اول شباهت بيشتري ميابـد پـس ديگـر قبـول يـك 

رکن اضافي براي پارلمان کاري عبث و مستلزم هزينه و ا تلاف وقت خواهد بود. آنها اضـافه مينماينـد 

طبع کارهاي پارلماني که اساساً موقوف به تفکـر و انديشـه اسـت خـود بـه خـود موجبـات کنـدي  که

درحصول نتيجه خواهـد بـود. گـاهي تصـويب يـك قـانون ماههـا بـه طـول مـي انجامـد در حـالي کـه 

ارعمومي مردم تشنه نتيجه و اقدامات اجرايي ميباشند. وجود تشريفات، ارجاع به کميسيون، تصويب فکا
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ه ماده در جلسه علني، مباحثات دور و دراز پارلماني خود مايه بسياري از کم سرعتي هاست حال ماده ب

اگر به اين مجلس يك مجلس ديگري نيز علاوه شود. تازه پس از تصويب قانون در يك مجلس همان 

و اين خود برکندي امور پارلمان مـي افزايـد ه تشريفات و مراحل در مجلس ديگر از سرگرفته شود، ک

 موجب از دست رفتن فرصتها ميشود.

مجلس عالي معمولاً از عناصر محافظه کار و ارتجاعي تشکيل مي شود. اينان بلحاا روحيه : ثالثاً    

 و سن مانع اصلاحات مي گردند. 

 بنجامين فرانکلين پارلمان با دو مجلس را به عرابه اي تشبيه مـي کنـد کـه در دو جهـت آن :ً رابعا  

باشند . هريك از اين دو اسب عرابـه را بـه سـمت خـود مـي کشـاند و قـدرت و تـوان  يك اسب بسته

يکديگر را خنثي مي نمايند. وجود دو مجلس هم بلحاا اختلاف و نفاقي که در عمـل پـيش مـي آيـد 

    1قدرت قانونگذاري را فل  مي نمايد.

 

 سفداران تشکيل پارلمان با دو مجلدلايل طر -4

ت، که رويارويي موافقان و مخالفان نظام دومجلسي در روزگارما بـا اسـتدلال از همه بايد گف قبل  

هاي علماي کلاسيك و متفکران قرن هجـدهم تفاوتهـاي فراوانـي يافتـه اسـت، ديگـر امـروز شـرکت 

منتسـکيو متـذکرآن بـو، وجاهـت  طبقات خاص ممتاز با برگزيده گان جامعه در مجلس دوم به سبکي

 ثه و تعارض برمحور ديگري قراردارد.خود را از دست داده مباح

از جمله طرفداران جدي ترکيب پارلمان از دو مجلس مؤلفين مشهوري چون منتسکيو، دولولم       

 و وينتر هستند.

                                                 
 .135(ص 8013جاپ دوم)تهران يات حقوق اساسيکل،  ين مدنيد جلال الديدکتر س  1
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، استدلال ميکند: مجلس عالي «مجلس عالي درآلمان»پروفيسور وينترآلماني درکتاب خود بنام       

جلس نماينده گان مظهر اراده و آمال ملي اسـت. مجلـس نماينـده به منزله عقل و تدبير کشوراست و م

گان بايد از نماينده گان مردم و مجلس عالي از رجال سياسي تشـکيل يابـد تـا بـا تشـريك مسـاعي دو 

مجلس قوانين ازيکطرف مطابق مصالح عاليه کشور باشد و ازطرف ديگر آمال و خواسته هاي ملـت را 

 برآورده بتواند.

تابي که راجع به تشکيلات سياسي انگليس نوشته در حمايت از پارلمان بـا دو مجلـس دولولم در ک

مي نويسد مجلس واحد به تجربه نشان داده که در نهايت بر دو قوه ديگر تسلط پيدا مي کند . براي رفع 

اين خطر پذيرش ترتيب دو مجلسي است تا مجلس عالي قدرت و توانايي مجلـس مبعوثـان را محـدود 

 و تعادل بين قواي حاکم از بين نرود . نمايد 

دليل ديگر در حمايت ازنظر دو مجلسي بودن پارلمان ابراز شده اين است که انسانها مخصوصاً       

که تحت تأثير احساسات هستند، غالباً دچـار اشـتباه ميشـوند، ايـن اشـتباهات بايـد اصـلاح شـود ييآنها 

به و اطلاعات وسيع و سـوابق خـدمات سياسـي هسـتند، مجلس دوم، که معمولاً اعضاي آن داراي تجر

ميتوانند قوانين مصوب مجلس نماينده گان را اصلاح نمايند و يا اگر آنها را صالح ندارنـد بـا امتنـاع از 

 ند.تصويب جلو آن را بگير

طرفداران نظام دو مجلسي ميگويند مجلس اول نماينده امواج زودگذر افکار عمومي است، نماينده 

ين مجلس اکثراً جوان، پرشور، احساساتي، نوجو و تغيير طلب هستند و بسـا اتفـاق مـي افتـد کـه گان ا

تصميماتي اتخاذ کنند و قوانيني وضع نمايند که به سـود جامعـه نباشـد، مجلـس احساسات  تحت تأثير 

مجدد  دوم که مجلسي است مرکب از افراد پخته تر، مجرب تر، و گاهي محافظه کار ميتواند، با بررسي
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جـأ بـه يرد،نتيگسـنجيده را باقوانين مصوب مجلس اول جلو اينگونه تصميمات شـتاب آلـود، سـريع و ن

ل خود رادارد بنأمافلسفه وجود مجلس يات مطرح شده دلايك از نظريرسد که طرفداران هر يمشاهده م

 متفاوت مختصراً شر ح ميدهيم. يدوم رادرکشورها

 :ـ فلسفه وجود مجلس دوم مبحث دوم

 در کشور هاي ساده:مجلس دوم  -1

در سابق شيوه دو مجلسي در کشور هاي بسيط ، ناشي از اراده و خواست طبقه اشراف و اعيـان       

بود که آن را از لحاا تثبيت موقعيت و امتيازات طبقاتي خود لازم و ضروري مي دانستند ، ترتيـب دو 

ت، جـز پيشـينه و جنبـه تـاريخي و طبقـاتي مجلس که از آداب و سنن سياسي  انگلستان اتخاذ شده اس

 مبناي منطقي ديگر ندارد.

امروز اين مجلس ، فلسفه وجودي سابق خود را ندارد . متختصصان علوم سياسي و حقوقـدانان        

وجود دو مجلس را از لحاا جلوگيري از افراط و تندروي هاي مجلس اول که معمولاً از عناصر جوان 

مي دانند و آن را براي تثبيت رژيم مفيد ارزيابي مـي کننـد . در قـرن نـوزدهم   تر تشکيل مي شود لازم

زماني که در اروپا کشور هاي سلطنتي به حکومـت محـدود يـا مشـروطه مبـدل شـدند ، طبقـه اعيـان و 

اشراف ، مجلس اعيان را به وجود آوردند تا بتوانند امتيازات طبقاتي خود را استمرار بخشـند لـيکن در 

بعدي در برخي کشور ها مانند ناروي و دنمارک ، مجلس دوم حذف شد و در برخـي ديگـر تحولات 

مانند انگلستان قسميکه قبلاً بيان گرديد اختيارات خود را از دست  داد، و در برخي ديگر مانند فرانسه و 

 بلژيك به صورت يك مجلس دموکراتيك به نام سنا در آمد. 
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ي ، تشکيل مجلس واحد ، و چگونگي ترکيب آن ايجاد مشکلي بايد دانست در نظام يك مجلس     

نمي کند . معمولاً مجلس واحد به طور دموکراتيك انتخاب مي شود ، ليکن در نظام دو مجلسي مسئله 

اساسي اين است  که سازمان و ترکيب دو مجلس به  شکلي باشد که دو مجلس عين هم نباشند تـا هـر  

 اري و نظارت از حکومت و استمرار آن داشته باشند. کدام نقش خاصي در امر قانونگذ

مجلس اول به عنـوان اصـلي پذيرفتـه شـده اسـت و درايـن نکتـه ميـان نظريـه  اعضاي انتخابي بودن

پردازان، قانون نويسان، احزاب و گروهاي سياسي اتفاق نظر حاصل بوده و هسـت. دورة قانونگـذاري، 

انتخاب ميشوند ممکن است، ثابت باشد. مثلاً دو يا چهار  که اعضاي مجلس نماينده گان براي آن دوره

 سال و حداکثر پن  سال است.

حوزه انتخابيه محدوده اي جغرافياي است، که يك يا چند نماينده براي عضويت در مجلس نماينده 

گان ازآن حوزه انتخاب ميشوند. درجه دموکراتيك بودن مجلس به شـيوه هـاي مربـوط اسـت کـه در 

   تخابات از آن استفاده شده است.قوانين ان

 در کشور هاي فدرال:مجلس دوم ـ 2    

فلسفه وجودي مجلس دوم در اين کشور ها ، ناشي از دو گانگي ساختار سياسي دولت فـدرال        

است چون هدف فدراليزم ، ايجاد وحدت بين کشور هاي عضو و در عـين حـال حفـظ ويژگـي هـاي 

هت سازمان دولت فدرال متشکل از دو سـازمان حکومـت مرکـزي و و هريك از آنهاست به  همين ج

حکومت محلي  که طبق قانون اساسي فدرال ، اقتدرات حکومتي بين آنها توزيع شده اسـت. بـه همـين 

ترتيب پارلمان مرکزي دولت فدرال نيز متشکل از دو مجلس است مجلس اول منعکس کننده تنـوع و 
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ر کشور عضو به نسبت جمعيت خـود در ايـن مجلـس نماينـده ويژگي هاي کشور هاي عضو است ، ه

 دارد. مجلس دوم ، مظهر وحدت کشورهاي عضويا ايالات  است.

در اين مجلس ، هر ايالت عضو ، صرف نظر از جمعيت و موقعيـت خـود بـه طـور برابـر داراي       

مجلس اسـت . مجلـس  نمايندگاني مي باشد .در امريکا که يك کشور فدرال است قوه مقننه داراي دو

نمايندگان که هر ايالت بر اساس معيار جمعيت تعداد نماينده د راين مجلس دارد و مجلس سـناکه هـر 

ايالت صرف نظر از جمعيت  و وسعت داراي دو نماينده در اين مجلس است و برخلاف موقعيـت سـنا 

دگان داراي اختيـارات در کشور هاي ساده مانند فرانسه ، مجلس سـناي امريکـا هماننـد مجلـس نماينـ

مساوي در وضع قوانين مي باشد حتي در برخي مواقع از جملـه انتصـاب قضـات ديـوان عـالي ، ر ـيس 

جمهور نياز به تأييد مجلس سنا دارد و قرار داد هايي که به وسيله ر يس جمهور يا نماينده او امضاء مي 

ثريت دو برسـوم آراء آن را تصـويب شود براي ملت ايجاد تعهد نمي کند مگر آن که مجلس سنا با اک

 1نمايد . 

بنابراين برخلاف نظام دو مجلسـي کـه در تقسـيم اختيـارات قانونگـذاري ، بيشـترين نقـش را         

مجلس اول ايفاء مي کند و مجلس دوم صرفاً نقش درجه دوم دارد . در ايالات متحده امريکا سنا نقش 

تأييد اعمال اجرايي ر يس جمهور ايفاء مي نمايد و اين به  بسيار اساسي هم در تصويب قوانين و هم در

لحاا آن است که معاون ر يس جمهور که از طريق انتخابات برگزيده مي شود ، رياست مجلس سنا را 

برعهده دارد . در واقع مجلس دوم امريکا علاوه بر اهميت قانونگذاري ، در بعد اجرايي نيز نقش فـوق 

  العاده اي دارد.
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سالگي را  30و مجلس سنا سن  25برعلاوه داشتن تابعيت ، اعضاي مجلس نمايندگان بايد سن       

سـال در امريکـا  9زمان انتخاب داشته باشند. برعلاوه عضومجلس نمايندگان هفت سال و سناتور بايـد 

 سکونت نموده باشند. 

 اي خـود را دارنـد.هردو مجلس صلاحيت قضاوت در مورد اهليت و شـرايط لازم بـراي اعضـ       

آلمان که هم دولت فدرالي است پارلمان آن داراي دو مجلـس بـوده ، مجلـس اول يـا بونـد سـتاگ و 

 مجلس دوم بوند سرات ياد مي گردد. 

نمايندگان مجلس بوندستاگ در انتخابات عمومي ، مستقيم ، آزاد ، مساوي و مخفي برگزيـده        

انتخاب نمايندگان مد نظر اسـت. بـرخلاف امريکـا در مجلـس مي شوند . و تناسب جمعيت ايالات در 

دوم نيز تناسب جمعيت ايالات در نظر گرفته مي شود و هر ايالت آلمـان ، بـر اسـاس جمعيـت  خـود ، 

داراي حد اقل سه رأي و تعداد  سه تا شش نماينده است. مطابق قانون، بوند سرات در استيضاح و رأي 

ارد. برخي از قوانين که با منافع ايالات آلمان مرتبط است  توسط بوند عدم اعتماد به حکومت نقشي ند

سرات ، بدون تصويب بوندستاگ ، قابل تصـويب اسـت ماننـد تصـويب قـوانين مربـوط بـه اصـلاح  و 

تجديد نظر در امور ايالت ها در قانون اساسي ، قوانين مالياتي که نظام مالياتي ايالات را تغيير و اصلاح 

قوانين مرتبط با نظام اداري ايالات و قوانين مرتبط با انتقـال حاکميـت جمهـوري آلمـان بـه  مي نمايد ،

 1اتحاديه اروپا.

در سويس که هم يك دولت فدرال است مانند امريکا و آلمان پارلمان داراي دو مجلس است        

اي فدرال سو س يـا و دومي بنام شوراي دولت ها . قانون اساسي سو س و شور  ياولي بنام شوراي مل

پارلمان سو س مبين  قدرت اساسي در ارتباط به حقوق مردم و کانتون هاي سو س اند. در مجلس اول 
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نمايندگان با در نظر داشت تناسب جمعيت کانتون ها انتخاب مي شوند و در مجلس دوم از کانتون هـا 

 دو نفر و از نيمه کانتون ها يك نفر انتخاب مي گردند.

يون روسيه نيز داراي پارلمان دو مجلسه است و قانون اساسي  اسـامبله فـدرال را منحيـث فدراس      

 عاليترين قدرت نمايندگي و تقنيني در روسيه بيان نموده است . 

 پارلمان روسيه متشکل از دو مجلس است شوراي فدرال و دوماي دولتي.

 ب ميشوند:نماينده است که از دو طريق انتخا 450دوماي دولتي متشکل از 

 عضو آن از بين  لست هاي ارا ه  شده از طرف احزاب انتخاب مي شوند. 250 -

 عضو ديگر از بين کانديدان مستقل طور انفرادي انتخاب مي شوند. 200 -

کسانيکه سن بيست و يك سال داشته باشـند ميتواننـد خـود  را کانديـد نماينـد و يـك شـخص     

را داشته باشد. دوره تصـدي دومـاي دولتـي چهـار سـال  نميتواند در يك وقت عضويت هر دو مجلس

است. نمايندگان دوما از مصئونيت برخوردار بوده در جريان تصدي وظيفه هيچ کس حق توقيف آنهـا 

را ندارد ضمناً مورد بازرسي شخصي قرار گرفته نمي توانند صرفاً در حالاتي کـه مطـابق قـانون امنيـت 

 مردم ديگر بخطر مواجه باشد. 

وز بعد از انتخابات اولين جلسه دوما داير ميشود ، ر يس جمهور ميتوانـد قبـل از معيـاد تعيـين سي ر

شده آنها را به جلسه دعوت نمايد . ر يس مجلس قبلي رياست جلسه را در جريان افتتاح بدوش خواهد 

 داشت.

ايالـت و عضو است که يکي نماينده قوه مقننه  178شوراي فدرال مجلس عالي است که متشکل از 

ديگري نماينده قوه اجرا يه ايالت است. نمايندگان شوراي فدرال نيز از عين مصئونيت هاي که مجلس 
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دوما برخوردار اند. جلسات جدا از مجلس دوماي دولتي برگذار ميشود.جلسات عموماً علني است ولي 

  در صورت لزوم پشت درهاي بسته نيز صورت ميگيرد.

آن  82شور ما پارلمان يا قوه مقننه بنام شوراي ملي ياد شده براساس اصل مطابق قانون اساسي ک     

 مرکب از دو مجلس بنام هاي ولسي جرگه ) مجلس عوام ( و مشرانوجرگه ) مجلس اعيان ( مي باشد.

 که بعداً مسايل مربوط به پارلمان در افغانستان را بررسي خواهيم کرد. 

 :ونهايسيـ کم مبحث سوم

گروههاي کاري پارلمان را تشکيل مي دهند که با هدفها و ضـوابط خاصـي  ،رلمان پاکميسيونهاي 

سازماندهي شده اند. براي اينکه پارلمان بتواند به سهولت و با کارآيي ، وظايف خود را انجـام  دهـد ، 

 1بررسي موضوعات و تهيه مقدمات مذاکرات به عهده کميسيون ها است.

مطالعه موضوعات مـورد بحـث، بـر  يبرا يمل يدومجلس شوراکا ز يهر » يطبق حکم قانون اساس

 «دهد.يل ميونها تشکيسيکم يف داخليطبق اصول وظا

دليل اساسي تقسيم نماينده گان در کميسيونها، تسهيل کار قانونگذاري و جلوگيري از اتلاف وقت  

ه ممتنع است اگر است، زيرا بررسي همه جانبه و تعميق لوايح و طرحها درجلسه همگاني کارمشکل بلک

قرار باشد همه نمايند گان در جريان شکل گيري تصميات ازآغاز تا پايان کار باشند و همه موضوعات 

 وقت گير و کم نتيجه خواهد بود. امر يادر جلسات عمومي حل و فصل شود، 

 کميسيونها در واقع گروههاي کارهستند،که برحسب ضوابط معيني سـازماندهي ميشـوند. البتـه     

عنوان کميسيون عام است ولي برحسب چگونه گي تشکيل يا هدف ممکن است، زيرنامهـاي ديگـري 

 عنوان بندي شوند.
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 هاي پارلماني بصورت عموم قرار ذيل اند: کميسيون 

 ـ کميسيونهاي عادي: 1

اعضاء اينگونه کميسيونها برحسب عضويت آنها در پارلمان تعيين ميشـوند نـه بـه ملاحظـه گـرايش 

 1يا علمي يا آگاهي خاص از موضوعات مربوط به کميسيون.سياسي 

 مهمترين نوع کميسيون هاي عادي عبارتند از: 

براي رسيدگي به برخي امور مانند اعتبار نامه هاي نمايندگان و دوسيه هاي انتخابـاتي  : شعبه  ـالف 

د که بررسي و تشخيص صحت و سقم انتخابات و صلاحيت منتخبين ، در مجلس شعبي تشکيل مي شو

 و تهيه گزارش ها را بعهده مي گيرد.

شعبه ، کميسيوني است که اعضاء آن بدون توجه به به تخصـص و گـرايش سياسـي نماينـدگان بـه 

حکم قرعه انتخاب مي شوند و همزمان با همه شعب مجلس ، به مطالعه موضوع واحدي مي پردازنـد و 

تا با يکديگر تلفيق و به صورت گزارش واحدي  نتيجه کار و گزارش خود را به ر يس مجلس مي دهند

 در جلسه عمومي طرح شود.

گاهي به جهت اهميـت موضـوع ، وبـراي اينکـه همـه نماينـدگان در  کميسيون عام يا کامل :  -ب

جريان امور قرار گيرند ، برخي مسايل مانند بودجه ، برنامه هاي دولت و غيره به کميسيون عـام ارجـاع 

قع همان جلسه عمومي مجلس است با اين تفاوت که اين جلسه به عنوان کميسيون مي شود و آن در وا

عام يا کامل و تحت رياست يکي از نمايندگان تشکيل  مي شود و نتيجه کار خود را به ر يس مجلـس 

 تقديم مي کند تا در جلسه عمومي و رسمي مجلس طرح و به رأي گذاشته شود.
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نهاي عادي تنها براي سـهولت در بررسـي و پيشـبرد سـريع ـ کميسيونهاي تخصصي: اگر کميسيو 2

امور است، کميسيونهاي تخصصي نيز از اعضـاي وارد و خبـره و صـاحبنظر تشـکيل شـده کـه بايـد بـا 

پيشبيني فني و تخصصي به مسأله بنگرند و موضوع را تحليل کنند. تا درجلسه عمومي مجلس بـا قضـايا 

کميسـيونهاي تخصصـي بـردو نـوع انـد: کميسـيونهاي مـؤقتي و  عادلانه تر و آگاهانه تر برخورد شود.

 کميسيونهاي دايمي.

 يـ کميسيونهاي مؤقتي: همانگونه که از نامشان برمي آيد اکثراً براي بررسي و تفحص در امـرالف 

به خصوص تشکيل ميشوند اعضاي کميسيونهاي مؤقتي برحسـب مـورد و حقـوق هرکشـور يـا توسـط 

نده گان پارلمان تعيين ميشوند و قاعدتاً از ميان آن دسـته نماينـده گـان کـه بـه هيأت ر يسه يا خود نماي

موضوع آشنايي کامل داشته باشند، انتخاب ميگردند و به محض اينکه بررسي تمام و نتيجه اعلام شـد، 

داخلي  طرزالعملکميسيونها نيز از ميان ميروند. درکشور دنمارک به غير از کميسيونهاي خاصي که در 

 رلمان پيشبيني شده است، بقيه کميسيونهاي پارلماني مؤقتي هستند.پا

ـ کميسيون هاي دايمي:  به اين کميسيونها از آن جهت دايمي گفتـه ميشـود کـه بـراي يکـدوره ب 

بيشتر مجالس قانون گذاري، کميسيونهاي دايمي خود را  1اجلاسيه يا يك دوره تقنينيه تشکيل ميشوند.

يه يا يك دورة قانونگذاري تنظيم ميکنند در صـورت اول مـدت کميسـيون از يا براي يك دورة اجلاس

چندماه تجاوز نميکند و در شکل دوم برحسب مورد طول آن از دو سال تا پن  سال يعني به اندازة عمر 

مجلس متبوع است. کنگرة امريکا، مجلس فـدرال سـويس، شـوراي ملـي اتـريش، عمـر کميسـيونهاي 

 انونگذاري است.دايمي برابر با دورة ق

                                                 
. هر دوره تقنينيه ممکن است به چند دوره اجلاسيه تقسيم شود . دوره تقنينيه عمر کامل مجلس است . اما دوره اجلاسيه دوره کار 1

  قانونگذاري     است که ممکن است سه يا چهار ماه بيشتر يا کمتر باشد . 
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اين کميسيونها نيز تخصصي هستند يعني موضوعاتي، که به آنها ارجاع ميشود، داراي ماهيت واحد 

يا مشابه است. و اعضاي را که براي آن درنظر ميگيرند، نيـز قاعـده تـاً متخصـص در زمينـه مربـوط بـه 

اخلي و غيـره کميسـيونهاي کميسيون ميباشند. مثلاً کميسيونهاي بوديجه، ماليـات، امورخارجـه، امـورد

 تخصصي ميباشند که بطور دا مي سازمان داده ميشوند.

در شماري ازکشورها تعداد کميسيونهاي دا مـي پارلمـان مسـاوي بـا تعـداد وزارتخانـه هـاي       

است. يعني اصل تقسيم فعاليتهاي اجرا ي ماخذ سازماندهي کميسيونهاي دا مـي مجـالس واقـع  کشور 

ن قاعده همواره رعايت نميشود، زيرا مثلاً ممکن است فعاليت يك کميسيون بـه گسـتره ميشود. البته اي

وظايف چندين وزارت خانه مربوط شود. درکشـور فنلانـد پـن  کميسـيون اصـلي وجـود دارد حقـوق 

اساسي، قانونگذاري، امورخارجه، امور مـالي و امـور بـانکي و بقيـه کميسـيونها ماننـد امـور اقتصـادي، 

تماعي، مسايل ارتباطي و مخابراتي جنبه فوق العاده دارند، که دسته نخست متکفل مسـا ل فرهنگي، اج

عمومي تر هستند و کميسيونهاي دسته دوم به فعاليت محـدودتري ميپردازنـد. البتـه اعضـاي کميسـيون 

دا مي بايد طوري انتخاب شوند، که آشنايي و آگاهي و تخصص و علاقه آنان بـه موضـوعات مربـوط 

و کليه گروههاي سياسي پارلمان بتوانند به نسبت اهميت و تعداد درآن جـا عضـويت يابنـد. لـذا  باشد،

سه روش در مـورد  ملاحظات سياسي نيز علاوه بر عواملي تخصصي در ترکيب اين کميسيونها مؤثرند.

تعيين اعضا در پارلمان هاي جهاني راي  است. توسط رياسـت مجلـس، توسـط کميسـيون مخصـوص، 

 .مجلس رأ نماينده گانتوسط آ
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 :  مشترک ايکميسيونهـ 3

کميسيونها قاعده تاً در پارلمان هايي که دو مجلس دارند ديده ميشود زيرا گاهي بين  نوع اين       

دو مجلس در مورد لايحه يا طرح اختلاف نظر روي ميدهد و مصوبه بـين دو مجلـس در رفـت و آمـد 

تفـاق نظـر ااري ميکنند و نميتواننـد در مـورد مـتن واحـدي بـه وافتاده و هرکدام برسرمواضع خود پافش

برسند در اين صورت کميسيون مشترکي مرکب از اعضاي مساوي دو مجلـس تشـکيل ميشـود بـا ايـن 

هدف، که کميسيون مذکور به راه حل دست يابد به طوري که هر دو مجلس بتوانند، آن را مورد قبول 

 قرار دهند.

يسيون مشترک راه حلي نهايي رفع اختلاف دومجلس است که در صورت گاهي استفاده از کم    

حصول نتيجه کارتمام شده است. ولي اگر کميسيون مذکور نيز نتوانست طرح مورد قبول دو مجلس را 

تهيه کند و به اختلاف خاتمه دهد. قاعده تاً لايحـه مسـکوت ميمانـد و يـا بـه عـده قانونگـذاري بعـدي 

شيوه کميسيون مشترک راه حل بينابيني است، که اگر اقدام آن کميسيون بـه  موکول ميشود. گاهي نيز

ثمر نرسيد، کنگره دو مجلس تشکيل ميشود و تصميم گيري با اکثريت آرأ صورت ميگيرد يا اين که به 

 راه هاي ديگري توسل مي جويند، که حادترين آن انحلال دو مجلس و برگزاري انتخابات جديداست.

اي مشترک در اغلب موارد براي موضوع معين تشکيل ميشوند و مؤقتي هستند و پس کميسيونه     

از اتمام کار منحل ميشوند. اما در مواردي نيز دايمي ميباشند مانند کميسيون دا مي ميانجيگري پارلمان 

  1آلمان فدرال که طبق قانون از يازده عضو تشکيل شده و عمر آن به اندازه دورة قانونگذاري است.

 

 

                                                 
 . 491( ـص 1380،)تهران:انتشارات دانشگاه تهران ياسيس يونهاد ها يحقوق اساس. يهعت پنايشر يداکتر ابوا لفضل قاض 1
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 فصل دوم

 

 :پارلمانارات يو اخت وظايفمبحث اول ـ 

طوريکه قبلاً گفته شد از لحاا تاريخي ، مجلس مقننه ، ابتدا يك شوراي مشورتي بيش نبـود       

اعضاي آن هم توسط حکومت از ميان طبقات مختلف تعيين مي شد . اين شورا بعدها تکامـل يافـت و 

اريخي وظيفه شوراي مشورتي ، تبادل نظر درباره وضع ماليات و جنبه دموکراتيك پيدا کرد . از لحاا ت

گرد آوري سپاه بود که در اين باره ، طرف مشوره حکومت قـرار مـي گرفـت . در نظـر حکومـت هـا 

جلب رضايت قبلي نمايندگان ملت ، بويژه در مواقع بحراني و جنـگ ، بـه منظـور ايجـاد تسـهيلات در 

امر ضروري شمرده مي شد ، بعد ها به تدري  اين  ري و ساير مسايلگرفتن ماليات از مردم و عسکر گي

شورا براي خود اين حق را قايل شد که در مقابل مالياتي که ملت مـي دهـد برچگـونگي مصـرف  آن 

نظارت کند. اين نظارت در سير و تحـول تـاريخي ، از امـور مـالي و ماليـاتي فراتـر رفـت و بـر اعمـال 

ترش يافت و بالاخره مسئوليت سياسي يعني سوال و استيضاح از وزرا به حکومت و عملکرد آن نيز گس

عنوان ابزار نظارتي در رژيم هاي مردمي و پارلماني راي  شد و مشـاوره در امـور کشـور نيـز منجـر بـه 

 .تثبيت اختيار مجلس مقننه در امر قانونگذاري گرديد

فـاوت انـد کـه ميتـوان از قانونگـذاري امروز مهمترين وظايف پارلمان در کشور ها متعـدد ومت     

،نظارت در کار قوه اجرا يه ، نظارت بر امـور مـالي کشـور  و وظـايف قضـا ي نامبردکـه اينـك آن را 

 فهرست وار بيان مينماييم.
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وضع قانون وظيفه اصلي پارلمان است يعنـي آنچـه در تعريـف و قلمـرو قـانون   ـ قانونگذاري:1

و دموکراسـي  گي  . در رژيم هاي نمايندهباشديم صلاحيتهاي پارلماني جاي ميگيرد، قاعده تاً در حيطه

هاي غير مستقيم، پارلمان مهمترين رکن براي اعمال اراده عام ازطريق وضع قـوانين و مقـررات اسـت. 

اهميت قانون در اين است که نخستين مظهر اراده حاکم به منزله چهارچوبه اي است مشتمل برقواعد و 

، فرهنگي و اقتصادي بايـد امنيتيمرزهايي که کليه فعاليتهاي سياسي، اداري، نظامي،  احکام و حدود و

 درآن قالب اعمال شوند.

)پارلمان( عام و کلي است و مجالس مقننه حـق دارنـد در کليـه زمينـه هـا و  يلاحيت قانونگذارص

وضـع مقـررات  کشور، بحث و مذاکره و انديشه کنند و در آخر کار بـه و موضوعات مربوط به دولت

 مبادرت ورزند.

اما اين صلاحيت عام در عمل محدود به حدود و مرزهايي است که در رژيم هاي مختلـف بـه آن  

 برخورد ميکنيم. اهم اين محدوديت ها به قرار زير اند:

و ساير مقررات و قواعد، که يا براي تکميل قانون يا به جهت  لوايح ، مقرره ، طرزالعمل ها ـ وضع 1

 سازي زمينه هاي اجرا ي آن است توسط قوة مجريه انجام مي پذيرد. فراهم

ـ پارلمان بايد به جهت صلاحيت عام و شامل قانونگذاري کليـه اختيـارات لازم را از زمـان شـکل 2

 گيري پيشنهاد تا مذاکره و بحث و نهايتاً اخذ تصميم نهايي )تصويب قانون( داشته باشند.

م هاي پارلماني( بخش اعظم ابتکار قانوني مانند تهيه لوايح و پيشـنهاد رژيم ها )رژي زاما در بعضي ا

آن به پارلمان و دفاع از مفهوم و چگونگي آن برعهـده قـوة مجريـه اسـت. قـوة مجريـه درايـن مرحلـه 
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آغازين با مجالس همکاري دارد و لذا صلاحيت آن را از آن جا، که صلاحيت صـدور قواعـد عـام از 

 ه و محدود ميکند.حالت اطلاق بدر آورد

لوايح ، که پارلمان قانون عادي و قوة مجريه معني ـ بين قوة مقننه و مجريه تقسيم شده است، بدين 3

وضع ميکنند، ترسيم مرزهايي صلاحيت قـانوني و تصـويب نامـه اي  مقرره ، تعليمات نامه و طرزالعمل 

لاک هاي مدون )قانون( اين دو کار بسيار حساس است که براي جلوگيري از هرج و مرج و برخورد م

 قلمرو را از يکديگر جدا کند.

ي، در واقع در ممالکي، که دموکراسيهاي نيمه مسـتقيم برقراراسـت، فـ يا نانوشته مانند ضوابط عر4

يعني علاوه برپارلمان از راه همه پرسي نيز به وضع قـانون ميپردازنـد، دايـره صـلاحيت قـانون گـذاري 

هـزار نفـر از اتبـاع آن يـا هشـت کـانتون  50. مـثلاً در کشـور سـويس اگـر پارلمان محدود شده اسـت

درخواست کنند که موضوعي مورد تصويب قرارگيرد. دولت بايد آن را به همه پرسي گذارد. اما بايـد 

گفت که مسايل بوديجه و قوانين مالي و ساير مسايلي، که مجالس پارلماني آن را با فوريت و اکثريت 

 د از شمول همه پرسي خارج و در صلاحيت انحصاري مجالس است.مطلق تصويب کنن

در اسپانيا ر يس کشور ) پادشاه ( مي تواند موضوعي را که اولويت داشـته و مربـوط بـه منـافع عـام 

است به نظر خواهي واگذار کند. در فرانسه استفاده از همه پرسي بـه پيشـنهاد هيـات وزيـران ، ولـي از 

 حقوق ر يس جمهور است.

ـ يکي ديگر از موارد محدود شدن دا ره صلاحيت پارلمان اعلام )حالـت اضـطرار( اسـت گـاهي 5

حوادث سياسي داخلي يا بين المللي يا عوامل ديگـر موجـب بـروز بحـران ميشـود و شـرايط و اوضـاع 
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معمولي و عادي عمل کننـد. در ايـن صـورت اعـلام  گونه طوري پيش مي آيد، که پارلمان نميتواند به

 ستثنايي و اضطرار اجتناب ناپذيراست.وضع ا

مقرر داشته است، کـه اگـر نهادهـاي جمهـوري، اسـتقلال  1958سال قانون اساسي فرانسه  16اصل 

ملي، تماميت ارضي کشور يا اجرا ي تعهدات بين المللي فرانسه به خطر افتد، ر ـيس جمهـور ميتوانـد، 

انون اساسي حالت اضطرار اعلام کنـد و پس از مشورت با نخست وزير، رؤساي دو مجلس و شوراي ق

خود جايگزين قيادت دولت، مجلس قانونگذار و ساير قواي عمومي گرديـده تـدابير لازم و منطبـق بـا 

 1شرايط اتخاذ کند.

ـ اصل براين است، که انتقال اختيـارات قانونگـذاري پارلمـان بـه اشـخاص يـا نهادهـاي خـارج از 6

قبول اصل تفکيك قوا هرکدام از قـواي سـه گانـه داراي قلمروهـاي  پارلمان امکان پذير نيست. زيرا با

اختصاصي خود بوده و اگر اختيار قواي به قوه ديگر داده شـود، خطـر اخـتلاط و تمرکـز قـوا و ايجـاد 

 ديکتاتوري هميشه وجود خواهد داشت.

ه گـان و اما در عمل اتفـاق مـي افتـد، کـه فضـاي سياسـي پارلمـان بـه تعـداد فـراوان نماينـد       

گروههاي که هر کدام بنا به گرايش هاي خود با يکديگر به رويـاروي برميخيزنـد، اجـازه ندهـد، کـه 

بررسي گردد به خصوص، که هيچگاه پارلمان بـه بايد و شايد موضوع پيچيده و تکنيکي آن گونه، که 

هـاي اجرايـي را در اندازة قوه مجريه به وسايل و ابزارهاي علمي و فني مجهز نيست وامکانات دستگاه 

اختيار ندارد. بنابرين ايجاب مينمايد که بطور استثنايي اختيار قـانون گـذاري البتـه بـا شـرايط و حـدود 

 موضوعي و زماني به هيأت وزيران و دستگاه هاي اجرا ي داده شود.

                                                 
 . 237(ص1385زان ـ ي)تهران:نشر ميحقوق اساس يسته هايبا.  يت پناهي،شرع يدکتر ابول فضل قاض  1
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پارلمان ، نظارت بر عملکرد قوه اجرا يه  يوظيفه ديگر  : ـ نظارت از حکومت 2            

ست و اين امر مانند قانونگذاري از وظايف اصلي آن مي باشد  وحتي  مي توان گفت از لحاا سياسي ا

وظيفه »  اختيار نظارتي پارلمان بر اختيار قانونگذاري آن تفوق دارد. همانگونه که استوارت ميل ميگويد

ست  يك مجلس قانونگذاري نه حکومت کردن، بلکه نظارت بر حکومت و وارسي اعمال آن ا

مخصوصاً چنانچه اين اعمال مورد اعتراض باشد . پارلمان بايد  آن دسته از اعضاء حکومت را که 

 «.مرتکب چنين اعمال مي شوند توبيخ نموده و افراد جديدي را جايگزين آنها کند

بايد دانست پيش شرط هرگونه نظارت ، آگاهي و دانستن است  براي اينکه پارلمان قـادر بـه انجـام 

ظيفه خطير باشد . لازم اسـت قـبلاً از تمـام جوانـب زنـدگي عمـومي اطـلاع کامـل داشـته باشـد. اين و

چگونگي اين اطلاعات و راه هايي که اطلاعات و آگاهي هـا از آن بـه پارلمـان مـي رسـد و يـا خـود 

پارلمان به جمع آوري آن از طريق کميسيون ها مي پردازد و نيـز سـاير ابـزار هـا ي نظـارتي و عوامـل 

 ختلفي هستند که در کارايي نظارت پارلمان مؤثر واقع مي شود.م

نخستين شکل اجراي نظارت توسط پارلمان ، مداخله اين نهاد در تعيـين اعضـاي قـوه مجريـه       

است . نحوه و ميزان مداخله ، به تناسب چگونگي رابطه بين مقننه ومجريه ، متفاوت است و عموماً سـه 

 شکل را بخود مي گيرد. 

در رژيم هاي رياستي که در برابر مجالس قانونگذاري يك ارگـان واحـد اجرايـي وجـود  -1

دارد و تمامي قدرت اجراي توسط وي و کارگذاران و همکـاران وي اعمـال ميگـردد کـه مظهـر ايـن 

 ارگان واحد ، تنها ر يس جمهور است که مستقيماً از سوي مردم انتخاب مي شود .
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اجرا يـه معمـولاً داراي دو رکـن اسـت و رکـن اول ر ـيس  در رژيم هاي پارلماني که قوه -2

م  حکومـت يـن نـوع رزيـدولت و رکن دوم کابينه است که در رأس آن صدراعظم قرار دارد که در ا

 ت داردومتاثرازآن است .يدربرابر پارلمان مصول

ر يس  در نظام رياستي چون ر يس جمهور از طرف مردم انتخاب مي شود پارلمان نقشي در تعيين   

 جمهور ندارد صرف در تعيين همکاران ر يس جمهور ذيدخل است وبس. 

در نظام هاي پارلماني که نظام پادشاهي مـوروثي وجـود دارد طبعـاً  پارلمـان نقشـي نـدارد زيـرا     

وصول به اين مقام ، برپايه عرف يا قانون اساسي و بر حسب قواعد وراثـت سلسـله سـلاطين انجـام مـي 

مورد جانشيني پادشاه، پارلمان به تناسب مـوارد و بـر حسـب قـانون اساسـي ، بـي تـأثير  کن دريگيرد. ل

نيست. امادر نظام پارلماني چون وزراء در مقابل پارلمان مسووليت دارند بنـاء در تعيـين آنهـا نيـز نقـش 

 باشد.يفعال رادارا م

اجرايي و قضا ي ديگـر بـر  همچنان ناگفته نماند که پارلمان در کشور ها در تعيين برخي کارکنان  

 علاوه وزرا سهم  دارند.

يکي از موارد مهم نظارت پارلمان از قـوه اجرا يـه مسـؤوليت هيـأت وزراء در مقابـل پارلمـان در    

رژيم پارلماني است که پارلمان هم بصورت انفـرادي و هـم بصـورت جمعـي وزراء را مـورد سـوال و 

پارلماني هم مسؤوليت سياسي و هم مسـؤوليت حقـوقي کابينـه استضاح قرار داده ميتواند يعني در نظام 

 مطرح است . ولي در نظام رياستي وزراء در مقابل ر يس جمهور مسؤوليت دارند. 

 ر يس جمهور در اين نظام صرف داراي مسؤوليت حقوقي در مقابل پارلمان ميباشد. 
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کـه در آن قـوه مجريـه در فواصـل در نظام پارلماني نظارت پارلمان از طريق بحث هاي پارلماني    

معيين زماني پارلمان را از فعاليت هاي خود آگاه مي سازد . همچنـان تـذکر بـه وزرا ء و بررسـي هـاي 

 1پارلماني از ديگر طرق نظارت پارلمان بر حکومت است.

از جمله قوانيني که پارلمان  تصويب مي کندو داراي  نظارت بر امور مالي کشور: -3   

اختيارات مجالس مقننه در زمينه قوانين مالي و هم بودجه دولت ميباشد که  يد است يکاهميت زيا

مالياتي به ويژه تصويب بودجه دولت داراي آن چنان اهميتي است که بسياري از متخصصان و علماي 

 حقوق عمومي آن را جدا از قدرت قانونگذاري مورد بحث و بررسي قرار ميدهند.

ه به وسيله قوة مجريه انجام ميشود، زيرا اين قوه مجريه است که داراي کليه تهيه و تنظيم سند بودج

امکانات براي پيشبيني هزينه ها و درآمد هاست. و از لحاا فني ميتواند مسايل پيچيده و ظريف انعکاس 

رقم فعاليتهاي خود را برآورد کند. از لحاا سياسي نيز بوديجه والاترين ابـزار اجـراي سياسـت توزيـع 

 است. عوايد و مخارجرآمدهاي ملي در زمينه د

اصلاح و تصويب آن است. البته دولتها ممکـن ،کار پارلمان بررسي و کنترول بودجه پيشنهادي     

نشـينند. و آنـان را از کـم و کيـف شـکل گيـري باست درمرحله تهيه بودجه با نماينده گان بـه مشـوره 

 ده گان از حق پيشنهاد در زمينه بودجه محرومند.بوديجه آگاه کنند. ولي در غالب کشورها نماين

تهيه کنندة بوديجه سالانه دولت است و مقام تصويب کنندة آن پارلمـان. زيـرا بـا عطـف توجـه بـه 

اهميت بوديجه، که در واقع پشتيبان کليه فعاليتهاي جاري و نمايان گر عظمـت و گسـترده گـي اعمـال 

مردم دراين زمينه سخن آخـر را داشـته باشـند سـيرتاريخي  اجرايي است. پيداست که بايد نماينده گان
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حوادث که منجر به تشکيل پارلمان به معناي امروزي کلمه شد خودنشان دهنده اثرات درآمد و هزينـه 

 و مسايل مالي و مالياتي در شکل گيري نهادهاي فرمانروا و چگونه گي اعمال حاکميت است.

د بوديجه از سوي قوه مجريه لايحه آن پيش از اتمام سال مالي بنابرين پس از تهيه و تنظيم سن      

تقديم پارلمان ميشود و نماينـده گـان بيشـتر از هـر موضـوع ديگـر بـراي بررسـي و تصـويب آن وقـت 

ميگذارند. در زمينه قوانين مالي و مالياتي نيز بايد گفت مباحث آن داراي حساسيت ويژه اي اسـت. در 

از دو مجلس باشد در بيشتر موارد صـلاحيت دو مجلـس در امـر بوديجـه صورتي که قوه مقننه مرکب 

برابر نيست. معمولاً مجالس دوم درخصوص تصويب بوديجه و لوايح مالي نسبت به مجالس اول حقوق 

 کمتري دارند يا اين که در بعضي ممالك در اين مورد کلاً کنار گذاشته شده اند.

حقـوق بريتانيـا الهـام گرفتـه شـده اسـت. درآغـاز تشـکيل  نابرابري دو مجلس دراين زمينـه از     

افـزايش قـدرت  زمـانپارلمان، دو مجلس در همه زمينه ها داراي اختيارات مساوي بودند. ولي به مرور

ردان اساساً قدرت تصويبي انحصـاراً مخصـوص نماينده گان مردم و کاهش مداوم صلاحيت مجلس لا

ه اعلام نظر مشـورتي گرديـد. امـا در آخـرين تحـولات در ردان محدود بمجلس عوام شد. و قدرت لا

 1ردان دخالتي داده نميشود.زمينه بوديجه و قوانين مالي و مالياتي به مجلس لا
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 فصل سوم

 :استقلال پارلمانمبحث اول ـ            

ن از پارلمـا را انجام داده بتواند لازم است تـا اسـتقلال براي آنکه پارلمان طور نورمال وظايف خود 

 بايد تأمين شود : اين جهات 

ـ استقلال اداري: شخصيت متمايز پارلمان و نوع فعاليتهاي اين دستگاه ايجاب ميکند، که از حيث  1

 کننـده و سـهولت اداري تابع هيچ دستگاه ديگر نباشد، سازمان اداري مجالس، که درحقيقـت خـدمت

زيـر نظـر ر ـيس و ، اداري دولت جداسـت  دهنده به مسؤلان اصلي کار قانون گذاري است از سازمان

 مربوط بکار بپردازد.  يسه هيأت ر

هريك از ممالك براي متمايزساختن تشکيلات اداري پارلمان از سازمان اداري کشور راه ويژه اي 

ويـژه اي بـراي  معاشـاتيبرگزيده اند. در ممالك نظير بلژيك، دنمارک استقلال کامل اداري و وضـع 

لمان درنظرگرفته شده طوري که اندام اداري مجالس چيـزي کـاملاً جـدا از دسـتگاه دستگاه اداري پار

 1اداري مربوط به قوه مجريه است.

ـ استقلال مالي: مجالس مقننه درتهيه، تصويب و اجراي بوديجه خود بايد مختار باشند که در اين  2

مالي از مظاهرحاکميت است و زمينه در ميان صاحبنظران حقوق عمومي اتفاق نظراست اساساً استقلال 

 پارلمان نيز، که مصداق بارز حاکميت است، بايد داراي چنين استقلالي بوده باشد.

ايـن ،بنابراين درتهيـه و تنظـيم بوديجـه سـالانه و همچنـين دراجـراي آن و نظـارت مـالي لازم      

ودمشـخص کـرده و استقلال بايد اعمال شود هريك از مجالس حق دارد، حدود هزينه هاي خود را خ

داخلي مجـالس  مقررات و طرزالعملپيش بيني آن را بنمايد. مقام مسئول تهيه و تنظيم بوديجه براساس 
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ميشود، پس از تهيه و تنظيم بوديجه و پيشبيني هزينـه هـا، چـون بايـد اقـدام مربـوط در سـتونهاي  نيمع

صيص يابد ايـن کـار معمـولاً بوديجه مملکتي منعکس شود و از محل درآمدهاي دولت اعتبار لازم تخ

 درآخرين مراحل تهيه بوديجه سالانه کشور انجام ميپذيرد.

در بعضي کشورها قانون حداکثر اختيارات براي پارلمان قايل شده يعنـي رقـم کلـي اعتبـارات      

مورد درخواست به سازمان مسئول تهيه بوديجه کشور اعلام ميشود و اين رقم بدون بحث و مذاکره در 

 بوديجه عمومي گنجانيده ميشود)دنمارک، ايتاليا، مصر، بلژيك از اين شيوه استفاده ميکنند.( بطن

خزانه داري يا برخي ديگر از دستگاه هاي وزارت ماليه يا  حتي در آن دسته از ممالکي که موافقت 

ارلمـان مسئول اجرايي شرط استقرار نهايي بوديجه پارلمان است. اصل برمداخلـه حـداقل در بوديجـه پ

بوده، نميتوان اساس بوديجه اين دستگاه قانونگذار را مورد تغيرات فراوان قرار داد. درکشورهاي نظيـر 

 اتريش، لبنان، اقلام بوديجه پارلمان توسط مسئولان بلند پايه اجرايي پذيرفته شده است.

دارنـد يعنـي  درمرحله نظارت براجراي بوديجه پارلمان، دستگاه هاي ديگر حق دخالـت بيشـتر     

نظارت بر نحوه هزينه ها و اجراي مقررات مالي هنگام اجرايي بوديجه مغايرتي با استقلال مالي پارلمان 

محاسبات عمومي از سوي دربار سـلطنت  ناظرکل ندارد، در انگلستان صاحب منصب بلند پايه اي بنام 

رت کند، در اتـريش، ديـوان منصوب ميشود. و اين شخص حق دارد برنحوه اجراي بودجه پارلمان نظا

محاسبات که براي نظارت براجراي بودجه عمـومي کشـور پايـه گـذاري شـده و اعضـاي آن ازطـرف 

مجالس پارلماني تعيين ميشود، حق دارند، براجراي بودجه خود مجلس نيز نظارت داشته باشند ولي در 

  1اکثر کشورها برعهده خود مجالس است.

 : مل داخلي تنظيم طرزالع در ـ استقلال 3
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هاي پارلمان و مسايل مربوط به طرزالعمل پارلماني در قانون اساسي يك بخش قابل توجه صلاحيت

توان تمام مسـايل مربـوط بـه طرزالعمـل اي است که نميشوند اما چون قانون اساسي بگونهپيشبيني مي

ي سفيد و دست نخـورده در هاي طرزالعمل پارلمانپارلماني را در احکام آن گنجانيد، بسياري از عرصه

مانند. يك پارلمان آگاه و هوشيار ميتواند با تنظيم يك طرزالعمل جـامع و اختيار خود پارلمان باقي مي

 هاي اضافي را بخود تخصيص دهد. خوب اين صلاحيت

 رد :يمعمولاً طرزالعمل هاي پارلماني مطالب ذيل را در بر ميگ

 جلسات،  ـ انتخاب يك هيئت رهبري براي پيشبرد1

کند تا نخست از همه بـراي جلسـه يـك ر ـيس نظم و موثريت کار جلسات پارلماني ايجاب مي    

تـرين عضـو انتخاب شود. بر مبناي يك عنعنهء جهاني، قبل از انتخاب ر يس، رياست جلسـه بـه مسـن 

 گردد. مجلس تفويض مي

ن ر يس جلسـه يتع ير انتخابات برااولين و مهمترين وظيفه اين ر يس موقتي، عبارتست از تدوي     

و باقي اعضاي هيئت رهبري. درين عرصه مسئله انتخاب هيئت اداري در قانون اساسي کنوني افغانستان 

 در مادهء هشتاد و هفتم بگونهء ذيل تسجيل گرديده است. 

هر يك از دو مجلس شوراي ملي، در آغاز دورهء کار يك نفر از اعضاي خود را به حيث ر ـيس »

راي يك دورهء مقننه و دو نفر را به حيث نايب اول و نايب دوم و دو نفـر را بـه حيـث منشـي و نايـب ب

 «کند.منشي براي مدت يك سال انتخاب مي

 شوند در قانون اساسي و ضاحت ندارد. گيري انتخاب مياينکه هيئت اداري با چه نوع راي
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بـر  لسداخلـي مجـا طرزالعمـل ن تصـويب امروزه دراکثر ممالك جهان تهيه و تنظيم و همچني    

، کـه نحـوه اعمـال حقـوق پارلمـاني را در زمينـه طرزالعمـل داخلـي عهده خود آنـان اسـت. تصـويب 

قانونگذاري و نظارت برقوة مجريه پي ريـزي ميکنـد توسـط خـود نماينـده گـان بـراي آن اسـت، کـه 

 مات از پارلمان استفاده کنند.مجليسان بتوانند از حداکثر آزادي ممکن و استقلال در برابر مقا

اصل استقلال نظامنامه گاهي در عمل با محدوديت هاي نيز توأم است چرا که اطلاق اين اصل      

ممکن است نوعي خودسري و اسـتثنا طلبـي درکـارکرد نماينـده گـان پديـد آورد. و مشـکلاتي را در 

سه دو شرط براي نظامنامه داخلي عملکرد دستگاههاي اجراي موجب شود مثلاً در جمهوري پنجم فران

 درنظر گرفته شده است:

ـ در مـتن قـانون اساسـي اصـول مربـوط بـه سـازماندهي کـارکرد پارلمـان پيشـبيني شـده اسـت و 1

 بايد با توجه به اين قواعد تهيه و تنظيم شود. پارلمان  لسامج طرزالعمل داخلي

ا شوراي قـانون اساسـي بايـد آن را از حيـث ـ نظامنامه بايد منطبق با اصول قانون اساسي باشد و لذ2

 انطباق يا عدم انطباق با قانون اساسي مورد بررسي قراردهد و به اصطلاح جواز نهايي آن را صادر کند.

مجالس يا براي هميشه وضع ميشود، که دراين صـورت برـرد اجرايـي آن از يـك طرزالعمل داخلي 

 د.اي يك دوره تقنيني تصويب ميگرددوره تقنينيه تجاوز ميکند يا اينکه اساساً بر

ضمانت اجراي طرزالعمل داخلي مجالس ، نظارت متقابل نمايندگان بر حسن اجراي آن ، درجهت 

جلوگيري از تبعيض بين اعضاء مجلس و سمت گيري ها و زياده روي هاست . ليکن عمده ترين ضامن 
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نتيجه ، هراس از بي اعتباري پارلمان  اجراي اين مقررات ، افکار عمومي شهروندان بيدار و حساس و در

  1در برابر قضاوت و  داوري نامساعد مردم است .

 :مصونيت پارلمانيمبحث دوم ـ  

باشند ، و در مراجعه و احضـار بـه يمطابق اصلي کلي تمام افراد کشور در مقابل قانون مساوي م     

ف اين اصل و بـراي رعايـت اصـول داشته باشد ،اما بر خلايمحکمه هم هيچکس بر ديگري امتيازي نم

ديگري برخي از افراد از مصونيت استفاده مي کنند از جملـه قضـات  ، نماينـدگان سياسـي و بـالاخره 

 نمايندگان پارلمان .

، عبارت از مجموعـه يت پارلمانيمصون»ف کرده است ين تعريرا جن يت پارلمانيمصون يدکتر قاض

ااعمـال ي يب قضـا يـردوازتعقيگيت خـود ميـر پوشش حمايرا ز نده پارلمانياست که نما ير قانونيتداب

 «کند.يحفاظتش م يسيپل

ن نوع مصونيت که نمايندگان مجلس از آن بهره مند مي شوند بخـاطر آن اسـت کـه نماينـدگان يا 

بتوانند در کمال آزادي و استقلال وظايف خود را انجام دهند و در صورت اتهام به ارتکاب جـرم اول 

 2.ها سلب مصونيت شود و سپس مورد تعقيب قرار گيرند بايد از آن

ولي درحقيقت وسيله  ،قاعده مصونيت ممکن است به ظاهر جنبه تبيعض يا امتيازي داشته باشد     

اي است دفاعي براي اين که نماينده بتواند آزادي خـود را بـراي اداي وظيفـه نماينـده گـي درگفتـار، 

 پارلماني دو جنبه دارد: نوشتار و کردار حفظ کند. مصئونيت

                                                 
 417( ، صص 1380ران : انتشارات دانشگاه تهران،،)تهياسيس يونهاد ها يحقوق اساس، يعت پناهيشر يابوالفضل قاض 1
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ـ عدم مسئوليت: نوعي مصونيت است که نماينده به مناسبت گفتار، نوشتار، اعمار و تصـميمات و  1

 .موضع گيريهاي خود نبايد مورد تعقيب و مؤاخذه واقع شود

هيچ کس حق ندارد نماينده را بنابرانجـام وظيفـه نماينـده گـي تحـت تعقيـب قـرار دهـد. نماينـده  

علني يا خصوصي سخنراني ميکند، از اعمال دولت انتقادمينمايد، از وزيران سؤال ميکنـد يـا درجلسات 

ميورزد، يا ايـن کـه  تآنها را مورد استيضاح قرار ميدهد، درکميسيونها با لوايح پيشنهادي دولت مخالف

اشـخاص پيشنهاد هاي قانوني مخالفي ارا ه ميدهد.و همچنين درنطق هاي قبل از دستورممکن اسـت از 

و  ي نظمـي هـا عادي يا شخصيتهاي اجتماعي سياسي انتقاد کند يا برخـي افشـاگريها بعمـل آورد يـا بـ

نابساماني ها را برملا سازد همه اين اقدامات خصومتهاي را عليه وي تحريـك ميکنـد و پيوسـته ممکـن 

ت بـراي آن است درمعرض شکايات، مزاحمت ها، اعلام جرم ها و غيره قرارگيرد. اصل عـدم مسـئولي

است که بدرستي تفاوت نقش نماينده را با ساير افراد نشان دهد و در عين حال وي رااز گزند انتقـام و 

 ا نمايد.ودشمني و غيره محف

عدم مسئوليت نماينده گان قاعدتاً بايد هم مطلق باشد و هم مداوم. مطلق به اين معني که مشمول     

ظايف نماينده گي به انجام ميرساند مشمول اين مصـونيت از نـوع استثنا نيست و آنچه را که در قلمرو و

عدم مسئوليت آن است. مداوم بدين جهت که حتي بعد از اتمام دورة تقنينه نيز نميتوان نماينده سابق را 

بنا بر اعمال دورة نماينده گي تعقيب کرد، زيرا در غيراين صورت بيم و هراس از آينـده آزادي عمـل 

او سلب ميکند. اطلاق اصـل عـدم مسـئوليت در دکتـورين حقـوقي پذيرفتـه شـده امـا در نماينده را از 

 بسياري ازکشورها برآن استثناء هاي وارد کرده اند.
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اولاً ـ اصل عدم مسئوليت نبايد موجب سؤاستفاده از حـق شـود. و نماينـده بـه اسـتناد آن بـه حـريم 

آلمـان فـدرال، مصـئونيت پارلمـاني در  1949ي آزادي و حقوق افراد لطمه وارد نمايد. در قانون اساسـ

 موارد تهمت، افترا، توهين جاري نميشود. حتي اگر در قالب وظايف قانوني نماينده داخل باشد.

ثانياً ـ عدم مسئوليت زماني معناي واقعي خود را خواهد داشت، که راجع به امور عمومي و اجتماعي 

ود را در قالب طرح مسايل واقعي جامعه بگويـد. خطاهـاي باشد. بدين معني، که نماينده بايد مطالب خ

انظباطي نماينده گان و تخلفات آنها از نظامنامه داخلي مشـمول اصـل عـدم مسـئوليت نيسـت  نماينـده 

 نميتواند، با سؤاستفاده از مصونيت نظم مجلس و جريان امور مجلس را مختل کند.

سياسي آنها در قبال افکار عمـومي نيسـت قضـاوت  ثالثاً : عدم مسئوليت نماينده گان رافع مسئوليت

نهايي در باب رفتار و مشي نماينده برعهده مردم است. ضمانت اجرايي آن نيز عدم انتخاب مجدد آنان 

 1توسط رأي دهنده گان است.

براي اينکه حکومت نتواند نمايندگان مخالف خود را مورد تعقيب و تعرض خـود : عدم تعرض ـ  2

د ، و آنها را از شرکت د رجلسات پارلمـان و انجـام وظـايف نماينـدگي ممانعـت کنـد ، سرانه قرار ده

 نمايندگان پارلمان از اصل عدم تعرض برخوردار اند.

به موجب اين اصل ، نمايندگان پارلمان را نمي توان به نسبت ارتکاب جرايم تحت تعقيب قرار داد  

ه مرتکب جرم را لغـو کنـد و او را بـراي محاکمـه در مگر آنکه قبلاً مجلس ، مصونيت پارلماني نمايند

 اختيار مقامات قضايي قرار دهد. موارد ذيل در رابطه به مصونيت پارلماني قابل توجه است: 

مصونيت پارلماني مربوط به تعقيب جزا ي و در رابطه با ارتکاب جرم است و امور حقـوقي را  -1

 در بر نمي گيرد. 

                                                 
 . 201ـ200( ، صص 1385زان،ي،)تهران : انتشارات م يحقوق اساس يسته هايبا،  يعت پناهيشر يابوالفضل قاض 1
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بنابراين تخلفات که محکوميت آن جريمه است مثل تخلفـات مصونيت مربوط به جرايم است   -2

 ترافيکي را در بر نمي گيرد.

مصونيت شامل جرايم مشهود نمي شود چنانچـه نماينـده اي در حـين ارتکـاب جـرم مثـل قتـل  -3

دستگير شد فقط کافي است که جريان به مجلس اطلاع داده شود و تعقيب مثل افراد معمولي دنبال مي 

 گردد.

شامل مسکن نماينده هم مي شود . پوليس و ساير کارمندان دولت نمي توانند بـه مصونيت  -4

 خانه مسکوني نماينده پارلمان داخل شوند و تفتيش نمايند.

 مصونيت مربوط به دوره نمايندگي است. با ختم دوره نمايندگي  مصونيت پايان ميآبد. -5

ام مدت وکالـت نيسـت بلکـه به موجب قوانين بعضي کشور ها مصونيت از تعرض مربوط به تم -6

فقط به ايام اشتغال پارلمان مربوط مي شود . با اين معني در ايام تعطيل مي توان نمايندگان را دستگير و 

 1تعقيب نمود. اما ر يس مجلس مربوطه را بايد اطلاع داد.

ه قوانين اساسي نوين در اروپا شامل مواردي در خصوص مصـونيت  و امتيـازات  اعضـاي قـو       

مقننه مي شود. به خصوص مقرراتي راجع به تضمين حقوق که مصـونيت از تعقيـب يـا سـاير اقـدامات 

قانوني را در خصوص هرگونه گفتار يا نوشتار نمايندگان مجلس هنگام انجام وظيفـه اعطـا مـي کنـد . 

پارلمـان هدف آنها عبارت است از ايمن ساختن بحث آزاد در قوه مقننه، اين مسأله براي يك نماينـده 

مهم است که نگران نباشد هر چه مي گويد يا در گزارش پارلمان يا جاي ديگري مـي نويسـد ، باعـث 

اقامه دعوي در خصوص هتك حرمت يا تعقيب جزاي وي خواهد شد و آزادي بيـان مطلـق در درجـه 

مـي اول براي هر نماينده تضمين نمي شود ، بلکه در جهت منافع تمام مجلس و عمـوم دولـت تضـمين 

                                                 
 .121، ص    ، همان اثر  يمدن    1
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گردد. بنابراين کار درستي خواهد بود که هيأت قانونگذاري قادر باشد آزادي بحث خـود را بـا اتخـاذ 

اقدامات قانوني عليه کسي که بخواهد مزاحم اين آزادي شود ، حفظ نمايد. در پادشاهي بريتانيا مجلس 

ين طريق حفظ نمايـد کـه عوام مي تواند امتيازات خود را که برجسته ترين آنها آزادي بيان است ، از ا

در چنين شرايطي اقدامي انضباطي عليه نمايندگان يا اعضاي دولت اتخاذ کنـد کـه بـه زعـم مجلـس ، 

مزاحم استفاده از اين امتيازات شده اند. محاکم مايـل نيسـتند بـر اسـتفاده مجلسـين ونماينـدگان ازايـن 

براي اتخاذ اقدامات د رمورد نقض امتيـاز امتيازات نظارت داشته باشند . امتيازات مزبور اختيار مجالس 

 و تحقير و توهين مي شود.

 در امريکا نيز مطابق قانون اساسي اعضاي کنگره داراي مصئونيت بوده و از سخنان و بيانات که     

 در جريان ايفاي بيان ميدارند مسئوليت ندارند و هيچ مقامي آن را مورد تعقيب قرار داده نميتواند.
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 چهارم فصل

 در افغانستان پارلمان

از اجتماعات اوليه و دوره هاي قديم افغانستان تا هنوز اطلاعاتي در دست نيست ولي از گرچه       

ساختمان اجتماعي بعدي آنان معلومات بيشتري موجود است در سازمان اجتماعي پدر ر يس خانواده ، 

 شد .ريش سفيد بزرگ طايفه بود . از اتحاد طوايف قبيله تشکيل مي 

ق م ( بـه ميـان  3 33-545در افغانستان تشکيلات سياسي و تقسيمات ملکـي در زمـان هخامنشـي ) 

آمده است و در هر ولايت از قلمرو خود ساتراپي ) والي ( داشـت کـه بـا يکنفـر دبيـر امـور ولايـت را 

اسي و تقسـيمات . تشکيلات سيمستقلانه اداره مينمود که دونفر مفتش سيار شاه آنها را مراقبت مينمود 

 ملکي هخامنشيان در افغانستان همان تأثير را داشت که استيلاي رومي ها در  فرانسه ) گول ( داشت.

 . افغانستان که بعد از مرگ سکندر در دست واليان چهارگانه باقي ماند

ط ق م اداره ولايات آن روز کشور توسـ 227در دوره ايوتيدم مقتدر ترين پادشاه يونان باختري در 

 .واليان مقتدر بعمل مي آمد که اغلب شهزادگان بودند

وشاني  افغانستان به امارت هاي کوچـك محلـي در شـمال و جنـوب بعد از کنشکا پادشاه متأخر ک

 هندوکش تقسيم شد . 

تا ظهور دين مقدس اسلام در افغانستان به استثناي يفتلي ها کدام حکومت مقتدري ديگري تشکيل 

اداره شده است. جغرافيا نويسان عرب از هفـده حکومـت محلـي  الطوايفيملك نشده بلکه کشورطور 

 افغانستان آنروز که همه خود را شاه ميخواندند نام مي بردند. 
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در قرن هفتم و نهم ميلادي تقريباً در اکثر کشور هـاي اسـلامي گروهـي ، از مـردم بـا يکنـوع      

حزب متشکل شناخت . اعضاي اين گـروه از اجتمـاع  تشکيلاتي موجود بودند که ميتوان آنرا در منزله

برخاسته و  مرکب از نامداران ، عوام و جوانان پرشور بودند.  اين فرقه نام عيار را در افغانستان به خـود 

  1اختيار نموده بود.

در افغانستان ،تا قبل ازمقدمات مشروطه خواهي ، ماننـد کشـورهاي اسـلامي و شـرقي خلاصه آنکه 

وانين ديني ، اوامر شفاهي ، فرامين شاهان ، قوانين عرفي و سنت جامعه ، همواره حيثيت قانون احکام و ق

را داشته است. در طول تاريخ ، مفکوره وتعامل مشوره در جامعه  افغاني مروج بود و اکثر مسايل متنازع 

بـه سرنوشـت فيه شان بر اساس جرگه ، حل و فصل مي شد. همچنان تعامل و مشـوره در امـور مربـوط 

 . مردم و موضوعات مهم ملي معمول بود

طوريکه گفته شد يکي از خصوصيات مردم افغانستان از دير باز جرگه ها خورد و بزرگ بوده      

 که اکثراً از آن براي موارد مختلف استفاده بعمل آمده است. 

قلت آب ، کمبـود  جرگه هاي خورد محلي ، که در آن تمام مردم اشتراک ميکردند در موارد     

غله و مسايل عمده قومي داير ميشده و براي رفع مشکل اشخاصي تعيين ميشده است. يا در مواقـع کـم 

حاصلي و خشك سالي جرگه هاي محلي در مناطق آسيب ديده تشکيل شده و خير انديشان به منـاطق 

جرگـه حکـام و که امکانات و حاصل آن خوب بوده رفتـه تقاضـاي صـدور گنـدم بيشـتر را نمـوده و 

 ساخت.يمامورين محل را از اهميت موضوع باخبر م

                                                 
 .5ـ4ـ3ـ2ـ1(،صص1366ت،) کابل:مطبعه دولتيکميجرگه ها،شوراهاواداره حاسرمند، نظرمحمد     1
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قسم ديگر اين جرگه ها خورد محلي در مورد خاتمه منازعات شخصي از قبيل جنگ و جدال و     

  1دعاوي حقوقي که مدتها زيادي بين اشخاص و گروههاي وسيع قومي جريان داشته اقدام نموده است.

و نظام هاي استبدادي در بعضي قضايا ، خود را مجبور يافتـه کـه در درنوع اخير نظام هاي قبيلوي   

 برابر ملت خم شود و به تأسيس لويه جرگه براي آن قضايا از رأي مردم استمداد نمايد.

گرچه لويه جرگه ها ، اکثراً فرمايشي و تا حدود زياد ، آنچه خواسـت زمامـداران و همدسـتان      

مظهر دموکراسـي  ، اند. ولي  نقش لويه جرگه ها در بعضي حالات مهم  شان بوده مهر تأييد بر آن زده

که با معيارهاي پذيرفتـه  است نهادي فيودالي قبيلوي ها جرگه کنم کهيمن فکر ماما . شديم يتلقافغاني 

 شده حقوق ، تعارض آشکار و بنيادي دارد.

هادينه ، در آغاز قرن بيسـتم بمعني امروزي ، بحيث موسسهء ن» شوراي ملي »مگر مفکورهء پارلمان 

افغانستان عرض وجود کرد، بدين شرح که با آغاز زمامداري امير حبيب اله شرايط بخصوص پديده   در

همنوا با شرايط داخلي کشور زمينه هاي يك خيزش فرهنگي ، فکري ، سياسي و  ،پروسه بيداري آسيا 

گذشته و با استفاده از شرايط و زمينه هاي جديـد اجتماعي را در کشور فراهم نمود . اين بار با الهام از 

بار ديگر افغانستان مانند کشورهاي همسايه اسلامي و شرقي در مسير حرکت و تحول قرارگرفـت و بـه 

جمود فکري چندين قرنه پايان داده شد. در اين حرکت و مبارزهء آگاهانه سياسي که انديشهء نوگرا ي 

ملـي ، ضـديت بـا اسـتبداد داخلـي و اسـتعمار خـارجي و اتحـاد  تمـدني ، اسـتقلال ـرستاخيز فرهنگي 

وهمبستگي ملي را در خود پرورانيده بود، براه انداخته شد. يعني مشروطه خواهـان اول  تـا حـد تـوان ، 

متناسب به سطح درک شان از مشروطه خواهي و دموکراسي ، پيشگامان اين جنبش وحرکـت بودنـد. 

اول قرار ذيل بود: ازبين بردن امير حبيب اله بحيث مانع در راه آزادي اهداف و برنامه مشروطه خواهان 

                                                 
 . 12ـ11)لاهور:انتشارات ... (،صص  ـ،جرگه هاي بزرگ ملي افغانستانض زاد،يمحمد علم ف 1
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هاي سياسي و حصول استقلال کامل سياسي ، حکومت مشروطه ، قانون اساسـي ، پارلمـان ، عـدالت ، 

آزادي مطبوعات ، تعميم و گشترش معارف ، ضـديت بـا اسـتعمار برتانيـه ، اصـلاح امـور اجتمـاعي و 

 اقتصادي .

يکتعداد شان را به دار آويخت و تعدادي را به توپ ، ر از پلان مشروطه خواهان آگاه شدوقتيکه امي

 بست و تعدادي را زنداني نمود. 

با سرکوبي اين جنبش ، مبارزه قطع نشد ، وارثان و تکامل دهندگان افکار شان يعني مشروط        

منجر به قتل اميـر حبيـب الله و بـه قـدرت که اهداف آنان را دنبال کردند.« جوانان افغان » خواهان دوم 

رسيدن امان الله و کسب استقلال کشور شد. که از جمله يکي از پيامد هاي حکومت امـان الله تفکيـك 

جداگانـه مـورد قواي ثلاثه و تشکيل پارلمان بود . که اينك سير پارلمان در افغانسـتان را طـي مباحـث 

 بررسي قرار ميدهيم 

 

 مير حبيب الله خان:شوراي دولتي ا ف :ال

در دوران سلطنت اميرحبيب الله خان تنها يك شوراي دولتي تشکيل گرديده بود که اعضاي          

آن از طرف شخص پادشاه از شهزاده گان و مامورين عالي رتبه و بعضي مشـاهير شـهر کابـل انتخـاب 

 ميگرديد.

ره ميکردچنانچـه در دوران جنـگ حبيب الله خان در کارهاي مهم با اعضاي اين شورا دولتـي مشـو

هـ ش موقعيکه هيأت آلمان ، استرليا و ترکيه با نامـه ويلهـم  1293م مطابق  1915جهاني اول در اکتوبر 

دوم قيصر المان و محمد رشاد خامش سلطان ترک وارد افغانستان شده و اتحاد نظامي و باهمي را عليه 
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دولتي را نـزد خـود تشـکيل داد و يـك تعـداد علمـا و  انگليس پيشنهاد کرد،امير حبيب الله اين شوراي

( نفر ميشدند  540روحانيون که طرفدار داخل شدن به جنگ بودند نيز در جرگه مذکور که مجموعاً ) 

هـ ش داير شد اکثر مـامورين عـالي  1293مطابق  1915اشتراک کرده بودند. اين جرگه که در اکتوبر 

ان نا ب السطنه طرفدار داخل شدن در جنگ بودند. ذهنيت عمـومي رتبه دربار پرهيز، سردار نصرالله خ

مردم نيز طرفدار جنگ بود، علما و روحانيون نيز طرفدار شموليت افغانستان در جنگ بودند. ولي اميـر 

 حبيب الله داخل جنگ نشد. 

 شوراي دولتي امير حبيب الله خان از اشخاص ذيل تشکيل شده بود: 

  .ر يس شخص امير حبيب الله -1

 سردار نصرالله نا ب السطنه  عضو. -2

 سردار عنايت الله معين السطنه عضو. -3

 سردار عبدالقدوس خان عضو. -4

 سردار محمد آصف خان  -5

 ميرزا محمد حسين خان  -6

 لوي نواب خوشدل خان عضو -7

 امير محمد خان تگابي سپه سالار  -8

 سيد عطاخان عضو. -9

 سعدالدين خان قاضي القضات عضو. -10

 مام و مبلغ کابل عضو.حاجي عبدالرزاق خان ا -11
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 سليمان خواجه محتسب باشي عضو. -12

 سردار محمد يونس خان عضو. -13

 سردار محمد خان عضو. -14

 ناظر محمد صفرخان عضو. -15

 سردار محمد رفيق خان عضو. -16

 محمد سليمان خان عضو. -17

 علي احمد خان عضو. -18

 فيض محمد خان عضو. -19

 ميرزا محمود خان عضو. -20

 ميرزا غلام محمد خان عضو. -21

 يوسف پسر اميردوست محمد خان عضو.سردار محمد  -22

 نا ب سالار محمد نادر خان عضو. -23

 نا ب سالار محمد نعيم بدخشي عضو. -24

 نايب سالار ملکي مير احمد شاه خان عضو. -25

 مولوي عبدالروف عضو. -26

 ديوان نرنجنداس عضو. -27

 برگد ملکي احمدجان خان عضو. -28

 غلام محمد وردک پنچات باشي عضو. -29
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  .1گل محمد خان عضو -30

البته بايد گفت که اين شورا يا مجلس اعيان  ازحيث قانون گذاري کدام صـلاحيتي نداشـت         

صرف جنبه مشورتي را دارا بود که نمي توان به آن پارلمان بمعني امروزي کلمه خطاب نمود. طوريکه 

ي قبلاً گفته شد يك حرکت  در راه حکومت مشروطه در افغانستان بوجود آمده بود که موفق نشد و لـ

بعد از بقدرت رسيدن مشروطه خواهان دوم وقتيکه امان الله خان منحيـث پادشـاه افغانسـتان اعـلام شـد 

براي اولين بار دستگاه دولت بر سه چرخ قواه اجرا يه ، مقننه و قضا يه استوار شـد. البتـه ايـن خاصـيت 

ورا داشت با تعـديلي نـام مخصوص به خود داشت مثلاً شاه امان الله مجلس قديم اعيان را که نام دارالش

مجلس خاص و بعدها به نام شوراي دولت تشکيل کرد که اعضاي آن مرکب از اشـخاص انتصـابي از 

طرف شاه و نمايندگان منتخب مردم بودند . که اين شورا صلاحيت تدقيق قوانين را حـايز بـود غـرض 

اولات و معاهـدات بـا تصويب از راه مجلس وزراء براي صحه شـاه مـي فرسـتاد و بودجـه دولـت ، مقـ

  2خارجي ها را رسيدگي مي کرد.

يعني گفته ميتوانيم که در افغانستان پارلمان براي اولين بار به معني امروز کلمه در زمان امـان الله     

 خان بوجود آمده است .

 در دوره امان الله خان  شورا ب :      

ع نشد ، وارثان و تکامل دهندگان افکار شـان ، مبارزه قط  مشروطه خواهان اول  با سرکوبي         

اهداف آنان را دنبال کردند. آنهااهداف شـان را  در اولـين « جوانان افغان » يعني مشروط خواهان دوم 

اقدام عملي شان با قتل امير حبيب اله مورد تطبيق قرار دادند.  که بعد از قتل امير حبيب الـه  ، امـان الـه 

                                                 
 .48ـ47،صص ـض زاد ،همات اثريف -   1
 .794،)پشارو:انتشارات ميوند..(،صخير تاريافغانستان درمسميرغلام محمدغبار،  2
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غان را داشت بحيث پادشـاه روي صـحنه آمـد و افغانسـتان اسـتقلال کامـل خان که عضويت جوانان اف

سياسي  خود را حاصل کرد. شاه امان اله که عصر خود را عصر قانون و شوري نام نهاد تلاش ورزيد به 

همکاري تحول طلبان با طرح قـوانين و اصـلاحات سياسـي و اداري دولـت را از چهـارچوب مطلقيـت 

هاي نظام کهن قبيلوي ، فيـودالي و خانخـاني ، شـالوده جامعـه عصـري را پـي  رها ي بخشد و بر خرابه

 ريزي کند

مشـروطيت دوم از جهـت تشـکيلاتي و کميـت ، » چنانچه عبدالحي حبيبي در مورد چنين مينگارد: 

يك حزب متشکل شامل و حاوي بر اکثر مردم مملکت نبود. ولي به لحاا نتيجه و اثـر افگنـي و تغييـر 

ت و طرز اداره در نهايت بااهميت بود زيراجوانان مبارز اين حرکت ملي ، سرچشمه امـور سيماي سياس

و بعد ازکشتن  امير حبيب الله ، زمام اداره را با اعلان امارت شاهزاده امـان الله  مملکت را تصفيه نموده 

 خان و استقلال افغانستان به دست گرفتند.

يك گروه نادان کهنه پرست و سـرداران مرتجـع فرسـوده  اين انتقال اقتدار سياسي و اداره از دست

مغز ، به جوانان في الجمله دانا و بينا و جويا ، کاري بود نيکو و ميمون و مثمر ، که تا سه چهار سال اول 

دوره اماني به نفع مردم و مملکت جريان يافت. ولي اين گـروه کوچـك و مخلـص ، خـالي از عناصـر 

دستهاي خرابکاران در آن به فعاليت افتاد که منجر به سقوط ايـن رژيـم مغرض و فرصت طلب نماند و 

 ش و اغتشاش گرديد.  1307در زمستان 

به هر صورت ما نمي توانيم از کار هاي نيکويي که به دست اين گـروه مخلـص و خيرخـواه انجـام 

ي مهم تاريخ اجتماعي يافته ، به اعتبار سوء عاقبت آن رژيم و ناکامي بعدي  آن چشم بپوشيم . زيرا فصل

 افغانستان است که در تشکيلات مدني افغانستان آزاد چنين سهم گرفتند.



 51 

 اول : در بازستاني استقلال افغانستان پيشقدم و در جنگ استقلال راهنما و ضد استعمار بودند.

نمودند دوم : بعد از تحصيل استقلال ، افغانستان رابه حيث يك مملکت آزاد و مستقل به دنيا معرفي 

 و ارتباطات سياسي آن را باممالك دنيا قايم نمودند.

 سوم : الغاي اسارت درمملکت و امحاي بقاياي آن .

چهارم : تعميم معارف و گشايش مکاتب و مدارس ونشـر جرايـد بـراي تربيـه عامـه اولاد مـردم در 

 سراسر افغانستان و آغاز پرورش زبان .

ولتي بر اساس تفکيك وظايف و تغيير سيسـتم ماليـه سـتاني پنجم : تشکيلات جديد دواير و دفاتر د

وتأسيس گمرکات و ديگر دواير مالي و حسابي بر اساس محاسبات طرز جديد وترتيب بودجه مملکت 

. 

 ششم: فراهم آوري لويه جرگه هاي عنعنوي ملي و نشر قوانين انتخابات شوراي دولتي و ملي .

ثلاثه تقنين ، قضا و اجـرا ، تعيـين مراکـز نظـارت امـور ) هفتم: تشکيل کابينه مسئول تفکيك قواي 

 وزارتخانه ها (.

هشتم: رواج برخي از مباني ضروريه مدنيت جديد مانند پست ، تلگراف ، تيلفـون ، مـوتر ، طيـاره ، 

 راههاي موتر رو ، شهر سازي و مصنوعات وطني .

 نهم : ارسال طلبه باخارج مملکت براي تحصيلات عالي .

تيب و انتشار قانون اساسي براساس حقوق مردم و دولت و ديگر قوانين بـراي اجـراي امـور دهم: تر

  1.«اداري و قضايي و آفريدن روحيه قانونيت در مملکت 

                                                 

 .173ـ172(، صص1372،)انتشارات احساني روطيت در افغانستان ،جنبش مشيبيعبدالحي حب 1
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راستا دموکراتيك کردن نظام شاهي مشروطه ، يعنـي تأسـيس  بدين ترتيب حکومت اماني در       

لس شورا را که حيثيت مجلس قديم اعيان را داشت و برداشت در گام نخست ، اولين مج گام  پارلمان

) سـپتامبر  1299سنبله  24در » رياست عموميهء شوراي دولت » وظيفه آن تدوين قوانين دولت بود بنام 

( تأسيس کرد. درين مرکز يك تعـداد علمـاي دينـي روشـنگرا ، نويسـندگان ، اصـلاح طلبـان ، 1920

ت و ترجمان ها دور هم جمع شده بودند برخي از اعضـا ايـن روشنفکران مشروطه خواه ، مامورين دول

ها بودند: سردار سيد احمد  بحيث ر يس ، فتح محمد ، جمعه خان ، حبيب اله ، محمـد قاسـم ، بـدري 

متن نخستين قانون اساسي مـدون افغانسـتان را آمـاده نمودنـد کـه در سـال  هاي،ابيگ ، داکتر عبدالغني 

    تصويب رسيد . از طرف لويه جرگه به  1301

 در افغانستان: يمل يشورا يدوره هاج :      

 (:1312-1310نادرشاه)ـ دوراول شوراي ملي محمد 1           

پغمان فيصله گرديده بود که يـك شـوراي ملـي  1307در دوران امان الله خان در لويه جرگه        

وهم فيصله شدکه  وکلاي لويه جرگه بجاي شوراي دولت از وکلاي انتخابي و انتصابي تأسيس گردد 

نميتوانند خود بحيث وکيل در شوراي جديد داخل شوند. در همـين سـال بـود کـه آتـش اغتشـاش در 

 کشور دامن زده شد و دولت اماني سقوط  کرد.

( شيوه کار به نحـو ديگـر 1308ميزان  23  -1929اکتوبر  16با رويکار آمدن محمد نادرشاه )       

 آغاز شد . 

اه جديد در همان آغاز ورود به کابل ، مرامنامه تحريري رسمي خودش را در ده اصل منتشرکرد ش

که فشرده مطالب آن از اينقرار بود:    اجراي امورمملکت موافق با حکام دين مقدس اسلام ، لزوم شعبه 
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کـار بـه  احتساب ، حجاب موافق شريعت و دين ، منع شراب نوشي و خريد وفروش آن ، تنظيم اردو ،

 .اهل آن ، تشکيل شورا ، تعيين صدراعظم و تشکيل کابينه

 1309سـنبله  18يکه سلطنت اش را شکل قانوني بدهد و استحکام يابدجرگـه اي را در يبخاطر     

داير نمود. بعد از تشکيل جرگه لايحه انتخابات شوراي ملي تصويب و اعضاي آن نيـز از بـين وکـلاي 

نفر انتخاب شدو ر ـيس آن از طـرف محمـد نادرشـاه ، عبدالاحـد مايـار  111جرگه از ولايات مختلفه 

منصوب شد. موصوف به اندازهء مورد اعتماد بود که پن  دوره پيهم رياست شوراي ملـي را بـه عهـده 

داشت .در ين شورا ، تناسب نفوس درنظر گرفته نشده ، قيد سواد را از وکيل منتخـب برداشـت و سـند 

ي قرارگرفت يعني رأي گيري و صندوق آراء و تعدد کانديدا قبلي را معتبر نشمرد انتخاب ، وثيقه شرع

 . 

نفر عضو انتصابي از طرف شاه از بين اشراف ، روحـانيون و  27مجلس اعيان داراي  1931در سال  

 . اختلاف آراي شورا واعيان هم حکم شخص شاه بود. ه بودملاک ، انتصاب گرديد

 1309انستان  بعد از تصويب اصول اساسي دولـت افغانسـتان مصـوب سـال يعني در تاريخ افغ      

اولين بار تشکيل شد. که مطابق اين اصول اساسي مجلس اول بنام شوراي ملي و  يپارلمان دومجلسه برا

 مجلس دوم بنام مجلس  اعيان مسمي گرديد.

ي کـه در امـور براساس اين اصول اساسي  مجلس شوراي ملي بطـور مکمـل مرکـب از افـراد     

 و سياسي افغانستان مشارکت دارند يعني نماينده قاطبه اهالي مملکت شناخته شده بودند. ياجتماع

وکلا از کابل و ساير ولايات و حکومات منتخب ميگرديدند. موعـد انتخـاب شـان بـراي سـه سـال 

 تعيين شده بود.تجديد انتخاب وکلا بلامانع بود.  
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وکلاي شوراي ملي بايد واجد شرايط  1309ملي مصوب لويه جرگه مطابق اصول  انتخابات شوراي 

 ذيل مي بودند: 

 تا بعيت افغانستان را داشته باشند. -1

از اجنبي ها کسانيکه بعد از استحصال تذکره تابعيت ده سـال ديگـر در افغانسـتان اقامـت  -2

 کرده باشند..

 حتي الامکان داراي سواد باشند. -3

 سال نباشد. 70و بيشتر از  30سن شان کمتر از  -4

 معروف به صداقت و راستکاري باشند. -5

مامورين در صورت کانديد شدن در محل وظيفه قبل از کانديد شـدن و در صـورت کـه  -6

 خارج از محل وظيفه بعد از انتخاب شدن استعفا نمايند.

 تاجرانيکه به تقصير مفلس شده باشند حق کانديد شدن را نداشتند. -7

 کانديد شدن محروم بودند.محکومين به جنايت نيز از حق  -8

شرايط انتخابات طور مستقيم و علني بيان شده بود يعني انتخاب کنندگان واجـد شـرايط در حـوزه 

انتخابيه اجتماع نموده و در مورد شخص کانديـدا در حضـور حکـام دولـت و محکمـه مشـوره نمـوده 

 اقرارنامه شرعي مي بستند.

 وسط قرعه انتخاب ميشدند.در صورتيکه آراي کانديدا ها  مساوي ميشد ت

 مطابق اصول اساسي وظايف شوراي ملي قرار ذيل بيان شده بود:
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مجلس شوراي ملي امور داخلي خود را مثل انتخاب ر يس اول و ثاني و هيئت تحرير و سا ر اجزا و 

 اصول مذاکرات  و شبعات را براساس اصول نامه داخلي داير خواهد کرد.

ليات ، عوارض و فروعات آن  ، تدقيق و تصويب بودجه دولت ، وضـع تصويب امور مالي ، ما     

اصولنامه هاي جديد و تعديل و فسخ قوانين ، تصويب  امتياز ، شرکت هاي عمـومي عقـد مقـاولات و 

معاهدات ، اعطاي امتياز  انحصار اعم از تجارتي ، صنعتي ، اسـتقراض دولتـي و تمديـد خـط آهـن  از 

 د.جمله وظايف شوراي ملي بو

ضمناً وزراء حق شرکت و توضيح مسـايل لازم  در شـورا را داشـتند .قـوانين جديـد از طـرف       

حکومت تهيه و انشاء گرديده و توسط وزرا يا صدراعظم به شورا تقديم مي شد و بعد از تصويب شورا 

حات از و توشيح شاه قابليت اجرايي پيدا ميکرد. ضمناً مطابق قانون شـوراي ملـي حـق خواسـتن توضـي

 وزراء را داشت. 

اعضاي مجلس اعيان همه از طرف پادشاه انتصاب ميشدند.تصويب اصول ومقررات  موضـوعه      

متعلق به مجلسين شوراي ملي و مجلس اعيان بود ، پيشـنهاداتي کـه از طـرف هيئـت وزراء در مجلـس 

يشد و بر عکس مواد اعيان مطرح ميشد پس از تصويب مجلس اعيان به تصويب شوراي ملي فرستاده م

مصوبه شوراي ملي در مجلس اعيان ملاحظه و تصويب ميشد. در صـورت اخـتلاف دو مجلـس هيئـت 

حد اقل بيست نفري طورمساوي از هر دو مجلس انتخاب ميشد در مورد اخـتلاف غـور مينمودنـد . در 

 صورت عدم موافقت شوراي ملي حکم شاه قطعي بود. 
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ال سوم دوره اول شوراي ملي افغانستان مصادف با قتل محمـد نـادر بايد گفت که پايان کار س      

بقتل رسيد. که شورا دوربـاره تشـکيل جلسـه داد ه و  1312عقرب سال  16شاه بود. موصوف به تاريخ 

 وکلاي شورا ملي بيعت نامه را حضور ظاهر شاه قرا ت نمودند.

ييـر عمـده در تشـکيلات و اساسـنامه کـدام تغ 1946با به قدرت رسيدن محمد ظاهر شاه نيز تا سال 

زيرا قدرت واقعي متعلق به دو برادر محمد نـادر، هاشـم خـان و شـاه محمـود داخلي شورا بعمل نيآمد. 

-1312خان بود. و محمد ظاهر شاه قدرتي در برابر کاکا هاي خود نداشت. مدت تقريباً چهارده سال ) 

 1( اين وضع دوام کرد. 1325

 (:1315 -1313ي ملي محمدظاهرشاه) ـ دوره دوم شورا2

 1312دوره دوم شوراي ملي افغانستان که پروسه انتخابات نمايندگان ملـت درمـاه دلـو سـال         

مطابق به فرمان مقام سلطنت آغاز گرديده بود وکلاي انتخابي مـردم بعـد از طـي مراحـل قـانوني کـار 

لسـه دوره دوم شـوراي ملـي افغانسـتان بـه روز انتخابات رهسپار کابل مرکزکشور گرديدند. نخستين ج

تن وکلاي انتخابي ملت ، نمايندگان مجلس اعيان  108درحاليکه برعلاوه  1313جوزا سال  31پنجشنبه 

و مامورين دولتي حضور داشتند با نطق افتتاحيه محمد ظاهر شاه در سالون بزرگ شوراي ملي گشايش 

بدالقيوم خان به حيث معاون اول ، برهان الدين خان بحيث يافت . که عبدالاحد خان به حيث ر يس ، ع

 معاون دوم و عبدالطيف خان به حيث منشي  ولسي جرگه انتخاب شدند

ن يس تعـيث ر يار را بحيندگان عبدالاحد ما ين دوره هم شاه بدون اراده نمايناگفته نماند که درا   

 کرد.

                                                 

 .160ـ159،صهمان اثر ميرغلام محمدغبار، 1             
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يل را در ساحه تقنيني طي مدت سه سال انجام شوراي ملي در دوره دوم اجرات و فعاليت هاي ذ    

 داده است: 

 اصول نامه تابعيت . -

 اصولنامه معافيت اموال هيات ديپلوماتيك. -

 اصولنامه توريد رنگ هاي جوهري در افغانستان. -

 اصولنامه نوت هاي مروجه در افغانستان .  -

 اصولنامه دواخانه در افغانستان. -

 رکيه راجع به حدود موسي آباد.لايحه صورت قرار هيات حکميت دولت ت -

 ضميمه اصولنامه حاضري و رخصتي مامورين راجع به حاضري منصبداران. -

 .1315تصويب بودجه  -

 اصولنامه استخدام مستخدمين خارجي . -

 اصولنامه پوسته . -

 لايحه اخذ عسکر.  -

 لايحه تعداد تروي  نوت ها در افغانستان. -

 ن افغانستان و شوروي.پروتوکول معاهده بيطرفي و عدم تجاوز ما بي -

 تصويب تروي  چلند نوت هاي يکصد افغاني و پن  افغاني. -

 تصويب ضميمه  اصولنامه حاضري و رخصتي مامورين . -

 تصويب راجع به تبديل ايام جشن استقلال از برج اسد در هفته اول برج جوزاي هر سال. -
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جي بـه تصـويب   رسـيده بـود تمام اصولنامه ها و لوايح که در مجلس اول بشمول قراردادهاي خار

  .اصولاً مطابق اصول نامه اساسي به تصويب مجلس اعيان نيز رسيده است

 (:1318-1316ـ دوره سوم شوراي ملي )  3   

ات وکلاي دوره در ختم دوره دوم تقنينه شوراي ملي فرمان دارالتحرير شاهي بمناسبت انتخاب        

سوم تقنينيه مطابق بمواد مندرج اصولنامه اساسي و براساس لايحه انتخابات کار انتخابات آغاز گرديد و 

 نفر وکلاي ملت اعضاي شوراي ملي افغانستان را در دور سوم تشکيل دادند.  101

انسـتان افتتـاح و با نطق افتتاحيه پادشاه افغ 1316جوزاي  27نخستين اجلاس اين دوره بروز پنجشنبه 

 وکلا بکار تقنيني خود آغاز کردند.

عبدالاحد خان به حيث ر ـيس ، محمـد يـونس معـاون اول ، سـيد محمـد خـان معـاون دوم و       

 عبدالطيف خان بحيث منشي تعين شدند.

شوراي ملي بحيث عالي ترين ارگان تقنيني کشور طي سـالهاي دوره سـوم خـود معاهـدات ،        

 و اصولنامه هاي ذيل را به تصويب رسانيده است: قراداد ها 

 معاهده عدم تعارض بين ممالك چهارگانه افغانستان ، ترکيه ، ايران و عراق.  -

 پروتوکول تمديد معاهده مودت بين دولت شاهي افغانستان و دولت ترکيه. -

 معاهده مودت بين افغانستان و حکومت چکسلواکيا. -

 لت ليبريه .معاهده مودت بين افغانستان و دو -

 قرارداد تجارتي دولت افغانستان و دولت چکسلواکيا. -

 قرار داد استخراج نفت افغانستان با کمپني امريکايي. -



 59 

 قرارداد امتياز معادن افغانستان با شرکت مختلط افغان و المان . -

 و حکومت المان.  افغانستانقرار داد تعميرات و سرکسازي بين حکومت  -

و  افغانسـتانلتحصيلان مکتب نجات وتاسيس مکتب تخنيکي درکابـل بـين قرار داد تعليمي فارغ ا -

 المان.

 و ايران. افغانستانقرار داد تيلگراف بي سيم و با سيم بين دولتين  -

 و ايران. افغانستانقرار داد تقسيم آب دريا هلمند بين  -

 و ايران. افغانستانموافقتنامه پستي بين  -

 و دولت هالند. غانستانافتصديق معاهده مودت بين دولت شاهي  -

 در حرب اروپا. افغانستانتصديق به بيطرفي  -

 . افغانستاناصولنامه توريد ادويه مخدره در  -

 اصولنامه تکت هاي محصولي .  -

 اصولنامه تيلگراف. -

 لايحه صنعت زرگري. -

 لايحه تذکره تابعيت . -

 لايحه تيلگراف. -

 .افغانستانلايحه الغاي قرارداد استخراج نفت  -

 اراضي تحت بند ها و انهار. لايحه فروش -

 .افغانستانشرايط مسافرت و اقامت اتباع خارجي در  اصولنامه -
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 بانك. افغانستاند  اصولنامه -

 اخذ محصولات بلديه . اصولنامه -

 اطاقهاي تجارت. اصولنامه -

 موتر راني و گادي راني. اصولنامه -

 ضميمه نمبر اول اصول اساسي مملکت. 2تعديل اصل  -

 زاين راجع به ضمانت و وکالت خزينه داران.ضميمه اصولنامه خ -

ضميمه اصـولنامه بلديـه در موضـوع تعيـين مرجـع انتخـاب مامورهـاي حکومـات کـلان و سـاير  -

 .1316حکومات تصويب بودجه 

  1معاهده عدم تعارض بين ممالك چهارگانه افغانستان ، ترکيه ، ايران و عراق. -

 (: 1321 -1319ـ دوره چهارم شوراي ملي )  4      

فرمان دارالتحرير شـاهي بـه منظـور  1318باختم دوره سوم تقنينيه شوراي ملي در نيمه سال           

انتخاب نمايندگان ملت در شوراي ملي صادر گرديد. بموجب فرمان متذکره انتخابات نمايندگان مردم 

ه عضـويت دوره نفر نماينده  از سراسر مملکت ب 109تحت نظر هيات مؤظف صورت گرفته و به تعداد

انتخاب شدند. شوراي ملي بعد از افتتاح دوره چهـارم عبدالاحـد خـان را  افغانستانچهارم شوراي ملي 

نمـود. محمـد اليـاس معـاون اول ، سـلطان محمـد خـان  انتخاببراي بار چهارم به رياست شوراي ملي 

 معاون دوم  و ميرزا عبدالطيف خان منشي شورا تعيين شدند.

ن ر يس مجلس اعيان ، حاجي محمد اکبر معـاون اول ، عبـدالرحيم معـاون دوم و مير عطامحمد خا

 حافظ عبدالغفار ر يس تميز تعيين شدند.

                                                 
 141ـ140مطبعه دولتي(،صص  ،)کابل:انتشاراتاريخ شورادرافغانستانتعبدالله مهربان، 1
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 اجرأت و تصويبات دور چهارم شورا ملي قرار ذيل اند: 

 و سويدن.  افغانستانمعاهده مودت بين حکومت  -

 و جاپان. افغانستانقرارداد تيلگراف بين حکومت  -

 .1321و  1320، 1319موارثه بودجه سال  تدقيق و تصويب -

 بانك. افغانستانلايحه چلند نوت هاي د  -

 راديو. اصولنامهلايحه  -

 تشويق صنايع.  اصولنامهلايحه   -

 لايحه تروي  و تحت چلند گذاشتن شش کرور افغاني از نوت هاي جديد. -

 لايحه مکلفيت عسکري. -

 حکومه گي ها. لايحه تبديل حکومات اعلي مشرقي و جنوبي به نا ب ال -

 بانك. افغانستانلايحه قرضه سي لك افغاني حکومت از د   -

 بانك. افغانستانلايحه قرضه  ده لك افغاني  حکومت از د  -

 حاضري و رخصتي مامورين درموضوع تز يد . اصولنامه -

 دفاتر تجارتي . اصولنامه -

 تجارتي . اصولنامه -

 ثبت تجارت. اصولنامه -

 افلاس و ورشکست. اصولنامه -

 دلالي. لنامهاصو -
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 23ضميمه اصولنامه محصولات بلديه راجع به تعديل اصل  -

 ضميمه اصولنامه حاضري و رخصتي مامورين راجع به ايام اضافه ضرورت سالانه مامورين. -

 ضميمه اصولنامه محصولات بلديه درموضوع ثبت قرارداد کرايه و قيمت تکت دو افغاني .  -

 (:1324 -1322ـ دور پنجم شوراي ملي ) 5     

باختم کار دوره چهارم شوراي ملي انتخابات نمايندگان مردم براي دور پنجم شوراي ملي در         

آغاز گرديد و )  افغانستانسراسر کشور مطابق به لايحه انتخابات و مطابق به مواد مندرج اصول اساسي 

ديدند. بعد از بررسي وثايق ( نماينده انتخابي جهت اشتراک در جلسات شوراي ملي وارد کابل گر 111

توسط محمد ظـاهر شـاه  افغانستانوکالت نامه هاي وکلا مذکور نخستين جلسه دور پنجم شوراي ملي 

 در قصر سلام خانه افتتاح شد .  1322روز پنجشنبه پن  اسد  افغانستانپادشاه 

انتخـاب اعضاي شوراي ملي طي جلسات بعدي ر يس شـورا و هيـات ر يسـه آنـرا بشـرح ذيـل      

نمودند: عبدالاحد خان ر يس ، جلال الدين معاون اول ، سيد ابـوالخير معـاون دوم و عبـدالطيف خـان 

 منشي .

مير عطامحمد خان ر يس مجلس اعيان ، حـاجي محمـد اکبـر معـاون اول ، محمـد حکـيم خـان     

 معاون دوم و حافظ عبدالغفار ر يس تميز تعيين شدند.  

 شوراي ملي و مجلس اعيان قرار ذيل است: اجرأت تقنيني دوره پنجم 

 .1322موازنه بودجه عمومي واردات ومصارفات سال  -

قروض بانکي وزارت خانه ها و دواير مستقل مرتبه وزارت  1322موازنه بودجه عمومي سال  -

 ماليه.
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شق مدرکي وزارت خانه و دواير مستقل مرتبه وزارت ماليه  1322موازنه بودجه عمومي سال  -

. 

 ممکلکتي. 1322ه بودجه عمومي واردات و مصارفات سال موازن -

 بانك . افغانستانموضوع قرضه وزارت ماليه از د  -

 .24 13موازنه بودجه معاشات و مصارفات قروض بانکي از بابت سال  -

 افزودي معاشات مامورين ملکي و عسکري و افراد عسکري و مستخدمين . -

 حکومت هالند. 1912وانسيون منعقده سال در کن افغانستانموضوع شموليت حکومت  -

 و چين. افغانستانمعاهده مودت بين حکومت شاهي  -

 ماليات برعايدات. اصولنامه -

 استخدام و تقاعد مامورين . اصولنامه -

 امتيازنامه تيل خاک. -

  32و تز يـد اصـل  3تعـديل اصـل  افغانسـتانمسـافرت و اقامـت اتبـاع خـارجي در  اصولنامه -

 متذکره. اصولنامه

 کار وکارگران و موسسات صناعتي ملي. اصولنامه -

 تعين ميعاد استماع مرافعه و تميز و دعوي حقوقي و جزا ي. اصولنامه -

مــامورين و  اصــولنامهتصــويب راجــع بــه بعضــي تعــديلات و تز يــد و تنقــيص برخــي مــواد  -

 متقاعدين ملکي.

 ن ملکي.مامورين ومتقاعدي اصولنامهتصويب راجع به تصحيح و تعديل بعضي مواد  -
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 تصويب ماده واحده در منع اسقاط عمدي جنين. -

 دفاتر تجارتي  درموضوع اخذ حق التصديق سرغچ. اصولنامهضميمه  -

 ( مواد.8مذکور حاوي ) اصولنامهضميمه مکلفيت عسکري تبديل بعضي مواد  -

معافي محصول راديوها يکه ذريعه اشخاص بـراي اسـتفاده شخصـي توريـد  –ضميمه راديو  -

 شود.

 . 6اصولنامه تشويق صنايع تعديل اصل  ضميمه -

 تز يد نوع نوت پنجصد افغانيگي در جمله نوت ها . -

 ضميمه اصولنامه ماليات برعايدات. -

 1ضميمه اصولنامه دفاتر تجارتي . -

 

 

 (:1327-1325ـ دور ششم شوراملي ) 6 

طـابق لايحـه بکار تقنيني خـويش آغـاز نمـود. م 1325در  افغانستانششمين دور شوراي ملي         

نماينده انتخـابي سراسـر کشـور  109اساسي دولت به تعداد  اصولنامهانتخابات و منطبق بر مواد مندرجه 

 شرکت نمودند.  افغانستان پارلماندر دور ششم 

جلسه عمومي شورا ملي در نخستين نشست خود ر يس و اعضاي هيات ر يسـه را بشـرح ذيـل       

ر يس ، محمد عزيز خان معاون اول ، سيد عمـر خـان معـاون دوم،    انتخاب نمودند: سلطان احمد خان

 عبدالطيف خان سرمنشي ، حافظ محمد انور خان منشي ، محمد داود خان مامور شعبه مجلس.
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فضل احمد خان مجددي ر يس مجلس اعيـان ، غـلام غـوث خـان معـاون اول عبـدالجبارخان       

 عيان انتخاب شدند.معاون دوم و ميرزا محمود خان منشي مجلس ا

دوره ششم شوراي ملي مصادف با ختم جنگ دوم جهاني بود و بعد از اختتام جنـگ جهـاني        

دوم و تغيير تعادل قواء در جهان بغرض تطبيق برنامه جديد در افغانستان محمد ظاهر براي بار اول وارد 

دل گرديد . زيرا پروگرام جديـد صحنه سياست شد . دربار ميان خالي سابق بيك دربار پر سرو صدا مب

متقاضي اين بود که بتدري  قدرت اداري افغانستان در عوض دست اعضاي خانواده حکمران در دست 

مشغول سفر وتماس با مردم افغانستان در ولايـات کشـور  1946شخص شاه متمرکز گردد. پس شاه در 

سل با روشنفکران ، تجار ، مامورين ، گرديد و ظاهراً سياست دلاسا در پيش گرفت.درمرکز نيز شاه مسل

افسران ، ملاها ، و عوام ملاقات مينمود. همچنان يکتعداد محبوسين از زندان آزاد شـدند. و همـان بـود 

 1که با مرور زمان ظاهر شاه بشکل يك ديکتاتور غير مسئول و مافوق درآمد.

وده بود و همان بود که هاشم مقتضيات جديد اقتصادي و سياسي حکومت را مجبور به ريفورم نم    

 خان بايد از صدارت کنار ميرفت چون مردم از ديکتاتوري وي خسته شده بودند.

بادر نظر داشت تحولات جهاني و اثرات آن بر افغانستان طوريکه گفتيم ظـاهر شـاه مجبـور شـد تـا 

که عبدالاحد خـان  وارد صحنه سياست شود. در طرز کار شورا ملي نيز تغييراتي رونما شد به اين معني

ر يس شوراي ملي بعد از پانزده سال پست شـوراي ملـي را تـرک کـرد و همچنـان تغييـرات در شـيوه 

کلاسيك وعنعنوي کار شورا رونما شد و براي نخستين بار انجمن ها سه گانه اول ، دوم و سوم جهـت 

ير دولتي بميان آمد. کـه بررسي و انسجام د رشوراي ملي و بررسي و تحقيق امور وزارت خانه ها و دوا

 هر انجمن وزارتخانه هاي مربوطه را بررسي مينمود
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 اجرأت تقنيني دوره ششم شوراي ملي و مجلس اعيان قرار ذيل اند:     

 مملکتي. 1327-1326-1325تصويب موازنه عمومي واردات و مصارفات سال هاي  -

 .1325تصويب بودجه معاشات و مصارفات قروض بانکي  -

علاقه داري در جه سوم و تبديل علاقـه داري  3سرکاني و  4ل حکومتي درجه تصويب تشکي -

 چوکي به حکومت درجه دوم  درمنطقه کنرهاي ولايت مشرقي.

 تصويب تعديل و الغاي بعضي مواد اصولنامه مامورين ومتقاعدين ملکيه.  -

تصويب و الغاي علاقه داري احمدزايي و طوطي خيـل و تشـکيل حکومـت درجـه دوم سـيد  -

 کرم ولايت جنوبي.

تصــويب انفکــاک قريــه بابــا صــديق از علاقــه داري کلــدار و مربوطيــت آن بحکومــت خلــم  -

 مزارشريف.

 تصويب تاسيس دارالمساکين . -

 تصويب موضوع نوت هاي مندرجه و تعين هيات مدققه آن. -

تصويب اصلاح امـور حمـل و نقـل و الغـاي بعضـي محصـولات و وضـع محصـولات جديـد  -

 رخت باب.گمرکي بر اجناس 

تصويب انفکاک قريه ممودريلي از حکومت ارغستان ولايت قندهار و ارتباط آن به حکومتي  -

 شنکي.

 اصول ميعاد استماع مرافعه و تميز. 13و الغاي اصل  1تبديل اصل  -

 تصويب تهيه و ترتيب مهر براي پاسپورت اتباع افغاني که بخارج ميروند. -
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 مربوط حکومت زرمت ولايت جنوبي . تصويب  درتشکيل جديد علاقه داري جدران -

تصويب در الغاي حکومت درجه چهارم وايگل ولايـت مشـرقي و مربوطيـت اهـالي مشـرقي  -

 ومربوطيت اهالي مذکور به حکومت دره پيچ ولايت مشرقي.

 تصويب در شموليت افغانستان در به موسسه صحي جهان . -

 ( . 80ه )تصويب راجع به تعديل قوانين اساسي کار و کنوانسيون نمر -

تصويب راجع به مقررات کنوانسيون پوستي عمومي بين المللي و نظامنامه مربـوط بـه پارسـل  -

 د رپاريس تصويب شده بود. 1947هاي پوستي  و غيره که بتاريخ جولاي 

 تصويب اعطاي صلاحيت نشر بيست ميليون افغاني ا زنوت هاي جديد به دافغانستان بانك . -

امان الله خان که بعد از اين بحيث يك فـرد ملـت   1327عقرب  4تصويب بيعت نامه تاريخي  -

 افغان شناخته شود.

قابل تذکر است که در اين دوره يك تعداد ضمايم مربوط به اصولنامه هاي مختلفه هم به تصـويب 

 رسيده است .                      

 (:1330 -1328ـ دور هفتم شوراملي ) 7 

آلام و مصايب بيشماري عايد حـال بشـريت گردانيـده بـود، مـوج  پايان جنگ دوم جهاني که     

فزاينده ، صلح و ثبات دايمي بين المللي و آرزوي زندگي آزاد و آسوده را در اذهان جهانيـان تـداعي 

کرد . ايجاد سازمان ملل متحد ، خاصتاً تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر ، نشان داد که ديگـر تسـلط 

مستبد بر ملل و جوامع دنيا يك امر طبيعي نبوده ، بلکه اصلاً در خـور تحمـل و رژيم هاي خود کامه و 

پذيرش نميباشند ، چنانکه يکي از شرايط عضويت در سازمان ملل متحد نيز قبول مواد اعلاميـه جهـاني 
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حقوق بشر و اساسات منشور ملل متحد تعيين گرديده بوداز اينرو ، دول جهان ناگزير بودند در سيسـتم 

حقوقي خويش تغييرات موافق رونما کرده و جهت کسب عضـويت ايـن سـازمان بـه شـرايط آن  هاي

 گردن نهند. 

از سوي ديگر ، اوج جنبش هاي آزاديخـواهي و کسـب شـدت مبـارزات در راه حقـوق بشـر       

اوضاع فکري جهان را دگرگون ميساخت و حکام سختگير را وا ميداشت تا در سياسـت هـاي متـداول 

 ي انعطاف و سازش و نرمش را در برابر آرزوهاي ديرين مردم بپذيرند.خويش خو

از طرفي ، در داخل افغانستان نيز ، مردم از بيداد پيهم حکام بـه سـتوه آمـده بودنـد و وضـع نـاگوار 

زور بـا پرسـش اقتصادي ، فرهنگي و سياسي مسأله ادامه حاکميت خانواده شاهي را از طريق توسل بـه 

 بود، جدي روبرو ساخته

استعمار تضعيف گرديد و جنبش هاي آزادي بخش ملـي و مبـارزات انقلابـي و دموکراتيـك در   

يك تعداد کشورها به پيروزي رسيد. اثرات اين تغيير و پيام آور دموکراسي در افغانسـتان آن بـود کـه 

ر چهـره م بـا اسـتبداد طـولاني سياسـي نارضـايتي مـردم را بـار آورده موجـب تغييـأبحران اقتصادي تو

حاکميت غير مردمي گرديد و ايجاب ميکرد که در افغانستان  شاه فعـال شـده و چهـره جديـدي روي 

بـه کرسـي صـدارت رسـيد. او بـا درک  1946اپريل   9صحنه آيد و اين چهره شاه محمود بود که در 

م شرايط جديد ملي  و بين المللي تصـميم گرفـت کـه يـك دوره آزمايشـي دموکراسـي کـه غالبـاً بنـا

 1.دموکراسي تاجدار ياد شده است آغاز نمايد

سردار شاه محمود که لقب پدر دموکراسـي يافـت ، از جملـه اقـدامات اش يکـي هـم انتخابـات     

شوراي ملي بود که بر عکس  روش قبلي ، آغاز شد ، يعني که در طول دو دهه گذشته همواره مداخله 
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بود و در واقع کانديدا ها بـه ظـاهر انتخـابي و  در  حکومت در انتخابات نمايندگان شوراي ملي معمول

واقع انتصابي بوده و مقامات تصميم گيرنده ، والي ها و حکام به همدستي شبکه وسيع ضبط احـوالات 

انتخابـات سـري و آزاد  1948وقت ، در ين انتصاب ها  دست قـوي داشـتند. ولـي بـراي اولـين بـار در 

موقع انتخابات شوراي فرارسـيد حکومـت جديـد کمتـر در آن  حينيکه 1949شوراي ملي  اعلان و در 

 .مداخله کرد

شاه محمود خان شخصاً در اين انتخابات اشتراک ورزيده و در محضر مردم بـه پـارک شـهر نـو     

رفته طرفداري خود را از کانديداي مير غلام محمد غبار و دوکتور محمودي اعلام کـردو مـردم را بـه 

يق نمود .اين اولين پارلمان انتخابي درتاريخ معاصر افغانستان بود که بدون تجربه دادن رأي به آنها تشو

 قبلي به فعاليت آغاز کرد.

در همين دور شورا بود که جرايد آزاد انگار ، نداي خلق ، وطن و ولس بوجود آمـد.حکومت       

ويسـندگان مطبوعـات چـون در برابر اين جرايد دو جريده ديگر بنام نيلاب و آيينه تاسيس کـرد و از ن

 حبيب نوايي واکبر اعتمادي عليه نهضت پارلماني اقليت کار ميگرفت.

وکلاي گروپ اپوزيسيون دوره هفتم شوراي ملي که در آن نمايندگان جريان  ويـش زلميـان        

گل پاچا الفت ، عبدالحي حبيبي و فيض محمد انگار، از حزب وطن مير غـلام محمـد غبـار، از حـزب 

عبدالرحمن محمودي بود. بدون درنظر داشت آنکه نماينـدگان فـوق مربـوط جريانهـاي مختلـف  خلق

 الشکل سياسي بودند ، در مورد مسايل اساسي موقف واحد يا نزديك داشتند.

فعاليت وکلاي مخالف موجب تغييرات محسوسي در سيستم اداري دولت و ساختار اقتصـادي        

ت تأثير مبارزه گروه هاي مخالف و نمايندگان اين گروه ها در پارلمان کشور نگرديد. در عين زمان تح
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، تقاضاهاي اساسي مخالفين به اندازه زيادي سمت مبارزات سياسي نيروهاي کشور را در آينده تعيـين 

 نمود.

اين گروپ بار اول درجلسات شوراي ملي بيانيه هاي قبـل از اجنـدا را رواج دادنـد ، طـور مثـال     

دقيق بودجه ، کنترول دقيق بودجه دولت و وزارت دربار ، از بين بـردن معاشـات مسـتمري و موضوع ت

 غيره از جمله مسايلي بود که مطرح و آشکار گرديد. 

اپوزيسيون تلاش بخرج داد تا جلسات استجواب و استيضاح داير گردد تا نمايندگان بتوانند وزرا      

استيضاح بعمل آيد. و رأي عـدم اعتمـاد از حکومـت مطـرح  را مورد بازپرس قرار دهند يا از حکومت

گردد. مگر وکلاي طرفدار حکومت به شدت مقاومت مينمودند ونمايندگان طرفدار محمد داود خـان 

در قسمت تضعيف حکومت شاه محمود خان با گروپ اقليت مخالفـت نشـان نميـداد نـد. حکومـت از 

ان طرفـدار خـود از  ارا ـه آن ممانعـت ميکـردو موضوعات فوق الذکر هراس داشت و توسط نمايندگ

بــاين شــکل ، ســعي بــراي ايجــاد روحيــه   موضــوعات مــورد علاقــه خــود را شــامل اجنــدا ميســاخت.

پارلمانتاريزم وتفکرات نوين بميان آمد. چون نمايندگان مخالف دولت ميکوشيدند از طريق شـور ا بـه 

انتقاد قرار گرفته ميتوانـد اينهـا ميکوشـيدند تـا مردم بفهمانند که حکومت قدسيت مطلق ندارد و مورد 

مفکوره مسئوول بودن حکومت را نزد شورا بقبولانند ، در حاليکه در چنين يك حالت که صـدراعظم 

کاکاي شاه بود ، احترام به مقامات مربـوط خانـدان سـلطنتي نـزد مـردم قـاطع و اجتنـاب ناپـذير تلقـي 

      1.ميگرديد

اصول داخلي شورا براي  نخستين بار براي سامعين با داشتن تکت  اجـازه داده   40مطابق ماده         

  شد  تا در جلسات شورا اشتراک نمايند ولي حق طرح شکايت را نداشتند.
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با نطق شاه افتتاح شد ، شورا تصميم خود را داير  1328سرطان  10مجلس دور هفتم شورا در تاريخ  

 يد دولتي منتشر ساخت . نطق شاه به سه نکته تکيه کرده بود : بمحتويات نطق شاه ابراز و در جرا

اول ـ نظر بمقتضيات امرزو جهان حکومت  افغانستان بر پلانهاي سابقه خويش تجديد نظـر نمـوده    

 و بشورا تقديم خواهد نمود.

ين دوم ـ در سياست خارجي ، حکومت رعايت حقوق و احترام متقابل با ديگران و سعي در راه تأم  

 صلح جهاني نموده منشور ملل متحد را احترام خواهد کرد . 

سوم ـ نيات حکومت افغانستان را ، پاکستان سؤ تعبير نموده در معاملات سياسي و تجارتي مشکل    

 تراشي ايجاد و بر خاک افغانستان تجاوز هوا ي کرده است. 

ي همکاري خود را در رفع مشکلات شوراي ملي دو نکته او را تأييد و درمورد نکته سوم شوراي مل

تجارتي و سياسي وارده از طرف پاکسـتان  اعـلام نمـود و معاهـده ديورنـد را کـه در دوران حکومـت 

 1انگليس با آن کشور امضاء شده بود حقوقاً معتبر  نشمرد.و به اين ترتيب شورا به کار خود آغاز نمـود.

و مخـالف دولـت ، گماشـتگان دولـت  ان مبارزنفر و مرکب از دسته روشنفکر 166وکلاي اين دوره  

 اشخاص بيطرف بود. و

با تشکيل شورا و انتخابات هئيت ر يسه که از همان آغاز مداخله سکوت و ديکته شاه در تعيـين      

ر يس محسوس شد، عبدالهادي داوي بحيث ر يس ، عبدالرشيد معاون اول ، گل پاچا الفت معاون دوم 

صنف بندي شده بـه فعاليـت آغـاز کردنـد . وکـلاي ورا انتخاب شدند،وکلاعظيم خان منشي شو عبدال

جبهه متحد ملي با اپوزيسون به تعداد شـان در حـدود سـي نفـر مـي رسـيد . شـورا در ايـن دوره واقعـاً 

 توانست  قوانين خوبي را به تصويب برساند.  
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ات ر يسـه خـود را ذيـلاً همچنين سناتوران در اولين جلسه مقدماتي دور هفتم مجلـس عيـان هيـ     

انتخاب نمودند:  فضل احمد مجددي ر يس ، عبدالجبار خان معاون اول و ميرزا محمود خان بـه حيـث 

 منشي اول انتخاب شدند.

دوره هفتم شوراي ملي افغانستان همانطوريکه مبيين افکار و انديشه هاي روشنفکران کشـور در      

اعي جامعه بود. همانگونه گام هاي بسوي دموکراتيزه ساختن جهت رفع نابساماني هاي اقتصادي و اجتم

امور اجتماعي جامعه برداشـته اسـت. ودر حقيقـت شـوراي ملـي را از تجريـد روشـنفکري و مشـورتي  

  رهانيد و به آن ماهيت تصميم گيري و قانونگذاري داد.

ها و کميسيون ها ذيل در با درک اهداف و بمنظور رسيدگي بهتر به امور حياتي جامعه ، انجمن       

 تشکيل شوراي ملي اين دوره بميان  آمد: 

 انجمن دفاع ملي . -1

 انجمن مخابرات . -2

 انجمن امور خارجه. -3

 انجمن معادن . -4

 انجمن تدوين و تدقيق قوانين. -5

 انجمن سرحدات . -6

 انجمن معارف. -7

 انجمن صحيه . -8

 انجمن فوايد عامه . -9
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 انجمن مطبوعات . -10

 انجمن داخله و بلديه . -11

 ن اقتصاد.انجم -12

 انجمن اداري. -13

 انجمن سمع شکايات. -14

 يکتعداد اجرأات تقنيني دوره هفتم شوراي ملي و مجلس اعيان قرار ذيل است: 

 تعديل و الغاي بعضي مواد اصولنامه محاکمات مامورين ملکي . -

 کشور. 1330 -29-28تصويب موازنه بودجه عمومي واردات و مصارفات سالهاي  -

 ي داخلي  وزارت خانه ها  و دواير دولتي. تصويب وتدقيق قروض بانک -

 تصويب  و بررسي اصول اخذ مواشي. -

 تصويب مسافرت محمد ظاهر شاه غرض معالجه چشم به اروپا. -

 تصويب در باره ترفيع و تقاعد مامورين ملکي. -

 تصويب درباره امور و سوابق کمپني موريسن و چگونگي تقسيم اراضي وادي هيرمند . -

 رداد جديد وزارت فوايد عامه با کمپني موريسن.تصويب در باره قرا -

 تصويب راجع به رسيدگي به امور مامورين وزارت هاي فوا د عامه و مخابرات.  -

 تصويب راجع به تميز خواهي مامورين دولت . -

تصويب راجع به رسيدگي به عرايض اهالي بدخشان و چاريکـار در رابطـه بـه اخـذ محصـولات  -

 بلديه.
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 اک رياست المپيك از بست صدارت اعظمي به وزارت معارف.تصويب راجع به انفک -

 تصويب راجع به پيشنهاد وکلاي شوراي ملي و تعيين روز نهم سنبله بحيث روز پشتونستان. -

 تصويب معاهدات مودت بين حکومت افغانستان و حکومت هندوستان ، لبنان و اردن. -

 تصويب شموليت افغانستان در بانك هاي بين المللي .  -

 ب قرارد منعقده بين دولت افغانستان و موسسه بين المللي حمايه اطفال.تصوي -

 تصويب قرار داد با موسسه بين المللي صحي . -

 .1تصويب قرار داد افغانستان با يونسکو در خصوص معاونت تخنيکي -

 

 

 

 :(1333-1331ـ دورهشتم شوراي ملي )  8 

مـردم بـه تناسـب دوره قبلـي احسـاس مـي در آغاز حکومت شاه محمود در اثر مصونيتي که         

کردند ، صدراعظم تا به حدي در بين عامه مردم کسب وجاهت کرد و حتي به عنوان پدر دموکراسـي 

ملقب گرديد. اما بعداً در نتيجه فعاليت هاو کشمکشي که در شورا بين وکيلان اصلاح طلب و محافظـه 

دث يکي به دنبال ديگري رخ داد کـه فضـاي کار واقع شد ، اوضاع رو به تشن  رفت و يك رشته حوا

 سياسي را دوباره با بدبيني و بي اعتمادي مکدر ساخت .

در زمانيکه وقت انتخابات براي دور هشتم شورا رسيد حکومت عين روش دوره هـاي قبلـي را        

اه و مبني بر تعيين وکلا از طريق ضبط احوالات تجديد نموده ، ازانتخاب شـدن شخصـيتهاي آزاديخـو

                                                 
 .264ـ257،صصهمان اثر مهربان، -  1
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اصلاح طلب جلوگيري بعمل آمد.در کابل غبار و محمودي با يك عـده ديگـر کانديـد شـده بودنـد ، 

اصول رأي کتبي و سري که در دوره گذشته تطبيق شده بود ، متروک  گر ديده و سعي به عمل آمد تا 

کانديداهاي مورد نظر حکومت به صفت وکيلان اعلان شـوند. مظـاهره هـم برضـد حکومـت صـورت 

فت که نتايجي در بر نداشت . محمودي و غبار با يك تعداد از همکاران شان به اتهـام همکـاري بـا گر

 1اجانب  دستگير شدند.

دولت حوصله و تحمل دموکراسي و انديشه هـاي مترقـي  1331خلاصه آنکه در انتخابات سال       

د ، چنانچـه هـيچ يـك از را نداشته به اشکال مختلـف زمينـه اختنـاق سياسـي را در کشـور فـراهم نمـو

 کانديدان مورد نظر مربوط به جريانات سياسي در انتخابات دور هشتم موفق نگرديدند.

رهبران گروهاي سياسي برعليه اختناق در شهر کابل براي نخستين بار در تاريخ افغانستان مظاهراتي 

 ضد حکومت را براه انداختند .

خابات شورا ملي و دخالت حکومت را آشکار ساختند . مظاهره چيان تقلب و ساختگي بودن انت      

حکومت که چنين مظاهره را از طرف مردم کابل نديده بودند ، آنرا برگستاخي مردم توجيـه کردنـد و 

 صفوف تظاهر کنندگان را توسط قواي نظامي در هم شکستند. 

وانمـود سـاخته لغـو پس از اين مظاهره حکومت آزادي مطبوعات را عامل عمده اخلال امنيت       

 نمود.

 نماينده انتخابي عضويت پارلمان را حاصل نمودند. 154در دور هشتم  

                                                 
 .674ـ673،جلداول،)...:...(،صافغانستان در پنج قرن اخيرمير محمد صديق فرهنگ، 1
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در اين دور عبدالرشيد خان به حيث ر يس شوراي ملي ، محمد کبيرخـان بحيـث معـاون اول ،       

خان معاون دوم ، محمد علي خان به حيث منشـي اول ، لعـل گـل خـان منشـي دوم و      محمد عثمان 

 محمد داود خان به حيث مديردارالانشاء انتخاب شدند.

فضل احمد مجددي به حيث ر يس مجلس اعيان ، عبـدالجبارخان بحيـث معـاون اول ، حـافظ        

 عبد الغفار خان بحيث معاون دوم  مجلس اعيان انتخاب شدند.

 اند: مختصري از اجرأات تقنيني دوره هشتم شوراي ملي ومجلس اعيان  قرار ذيل     

يکي از اجرأات مهم سال اول دوره هشتم شوراي ملي تصويب هشت کميسـيون بمنظـور بررسـي  -

 هرچه بهتر امور مربوط به شوراي ملي ميباشد. اين کميسيون ها عبارت بودند از: 

 نفر عضو. 30کميسيون وثايق داراي  ❖

 عضو. 31کميسيون امور مالي ، بودجه و اقتصادي داراي  ❖

 عضو. 19ه، سمع شکايات  داراي کميسيون امور داخل ❖

 عضو. 12کميسيون امور اداري وزارت عدليه داراي  ❖

 عضو. 13کميسيون امورخارجه داراي  ❖

 عضو. 13کميسيون امور دفاع ملي داراي  ❖

 عضو. 11کميسيون معارف ، مطبوعات و صحيه داراي  ❖

 عضو. 18کميسيون مخابرات ، فوا د عامه ، معادن و زراعت داراي  ❖

 عيين هيأت ر يسه شوراي ملي.انتخاب و ت -

 تصويب درباره تبصره راجع به نطق افتتاحيه شاه در افتتاح دوره هشتم. -
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 . 1333-32-1331تصويب بودجه سالهاي  -

 تصويب در رابطه به رياست المپيك و مربوطيت آن بمقام صدرات کمافي السابق. -

 تصويب راجع به موقف وکيل اثبات جرم درمحکمه مرافعه . -

 جع به اصولنامه شاروالي ها.تصويب را  -

 ( .11( الي )4تصويب راجع به دادن پاسپورت خدمت براي مامورين رتبه )  -

 تصويب راجع به استماع بيانيه صدراعظم پيرامون خط مشي حکومت جديد. -

 تصويب راجع به الغاي اصولنامه مکلفيت عسکري. -

 ( اصولنامه محاکمات.18تصويب راجع به تعديل ماده )  -

 جع به اصولنامه ماليات بر عايدات براساس ماليات مترقي.تصويب را -

 تصويب راجع به خريداري ده هزارتن غله از امريکا . -

 تصويب راجع به حفريات باستانشناسي بين حوزه کابل و حوزه دانشگاه پنسلوانيا امريکا. -

 ر افغانستان.تصويب راجع به پروژه قانون سرمايه گذاري خارجي د -

-  

 (: 1336 -1334هم شوراي ملي ) ـ دور ن9       

آغاز کار دوره نهم شوراي ملي همزمان با تحـولات مهـم در سـاحات سياسـي و و اقتصـادي         

کشور ميباشد که اين امر ايجاب مينمود تا شوراي ملي بحيث يکي از مهمتـرين ارگـان هـاي مشـورتي 

ياري برساند. محمـد ظـاهر حـين  دولت در حل معضلات و پرابلم ها ي اقتصادي و اجتماعي دولت را

 افتتاح دوره نهم شورا بر اين مطالب تأکيد نمود.
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خرابي وضع اجتماعي و بحران عمومي اقتصادي حکومت صدراعظم محمد داود را که جانشين شاه 

محمود گرديده بود وادار ساخت تا تغييراتي در زندگي اجتماعي مردم ايجاد کنـد.  و دسـت بـه طـرح 

 اقتصادي زد.   پلان انکشافي و

ضمناً بروز حوادث سياسي در منطقه و مخالفت حکومت پاکستان نيز تأثيرات منفي را بـر وضـع      

اقتصادي کشور ايجاد نمود. چون وخامت بحران سياسي سبب شد تا حکومت پاکستان روابط تجـارتي 

 و سياسي خود را با افغانستان قطع کند.

ادي و اجتماعي دوره نهم شورا شروع به کار کـرد.در دور ه نهـم بهر حال با چنين وضع اقتص         

نفر نماينده انتخابي مردم مطابق به احکام اصول اساسي و مواد مندرج لايحـه  173شوراي ملي به تعداد 

انتخابات شوراي ملي انتخاب گرديدند.  محمد نوروز خان بحيث ر يس شوراي ملـي ، مولـوي صـالح 

 فقير محمد معاون دوم و محمد رحيم خان بحيث منشي اول انتخاب شدند.محمد معاون اول ، حاجي 

مجلس اعيان دوره نهم شوراي ملي وظايف محوله را مطابق به احکام لايحـه وظـايف مجلـس        

که فضل احمد ر مجلس عالي اعيان اشتراک داشتند( نفر سناتوران د 19اعيان پيشبرده است و به تعداد )

عبدالجبارخان معاون اول ، حافظ عبدالغفارمعاون دوم  مجلـس اعيـان انتخـاب  مجددي بحيث ر يس ،

  شدند.

 اجرأات تقنيني دور نهم شوراي ملي  و مجلس اعيان افغانستان قرار ذيل است: 

 تصويب راجع به اجراي معاشات وکلاي شوراي ملي. -

 تصويب راجع به تعيين کميسيون هشت گانه. -

 جلس عمومي شوراي ملي و کميسيون هاي هشت گانه.تصويب راجع به روز هاي کار م -
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 تصويب راجع به مطالعه و بررسي  پلان پنجساله و نتيجه تدقيق و ارا ه آن به مجلس عمومي. -

 تصويب راجع به تعديل اصولنامه تعيين معياد دعاوي ابتدا ي. -

 تصويب درباره اصولنامه اخذ محصولات گمرکي توسط قنسولگري هاي افغاني در خارج. -

 تصويب درباره اصولنامه اخذ محصولات گمرکي توسط قنسولگري هاي افغاني در خارج. -

تصويب جلسه فوق العاده مجلسين شوراي ملي و اعيان راجـع بـه بيانيـه صـدراعظم در رابطـه بـه  -

 مساله پشتونستان.

 تصويب راجع به اساسنامه تذکره نفوس. -

 ن افغانستان و حکومت سويدن.تصويب قرارد برمه کاري پطرول سرپل بين وزارت معاد -

 تصويب الحاق افغانستان به کنوانسيون بين المللي جينوسايد. -

 تصويب پروتوکول تجارتي بين حکومت افغانستان و پوليند. -

 .تصويب معاهده مودت بين حکومت شاهي افغانستان و جمهوري سوسيالستي شوروي -

 

 

 (:1339-1337دور دهم شوراي ملي ) ـ 10

نماينـده  174ق به احکام مندرج اصولنامه اساسي و لايحه انتخابات شوراي ملي به تعداد مطاب          

 از سراسر کشور از طريق انتخابات در حضور هيأت هاي نظار انتخاب گرديدند.

هيأت ر يسه اين دور قرار ذيل بودند: محمد نوروز خان ر يس شوراي ملي ، محمـد اسـمعيل          

محمد رحيمي معاون دوم، محمد رحيم شيدا منشي اول و غـلام دسـتگير  منشـي  علم معاون اول ، ولي

 دوم انتخاب شدند.
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تشکيلات مجلس اعيان در اين دور قرار ذيل بود: ر يس نداشت. حـافظ عبـدالغفار معـاون و ميـرزا 

  محمود منشي مجلس اعيان تعين شدند.

شکيل جلسه داده  بمنظور  بهبود امور ت  1337جوزاي سال  7جلسه عمومي شوراي ملي بتاريخ       

 تقنيني کميسيون هاي هفت گانه فوق را تصويب نمود: 

(  25کميسيون وضع، تعديل وتعبير قوانين ، امور داخلـه ، قبايـل و سـمع شـکايات  داراي )  -الف 

 عضو.

 ( عضو. 30کميسيون امور مالي ، بودجه و تجارت داراي )  -ب

 ( عضو.12ي )کميسيون امور خارجه دارا -ج

 ( عضو. 12کميسيون امور وزارت دفاع ملي داراي ) -د

 ( عضو. 16کميسيون اداري وزارت عدليه داراي )  -هـ 

 ( عضو. 12کميسيون معارف ، صحيه و مطبوعات داراي ) -و

 (  عضو. 13کميسيون فوايد عامه ، زراعت ، معادن و صنايع داراي )  -ز

ميسيون تدقيق وثـايق و اعتبـار نامـه هـاي وکـلاي دوره دهـم برعلاوه کميسيون هاي دايمي فوق ک

  1شوراي ملي نيز از طريق جلسه عمومي به تصويب رسيد.

 ن دور طور فشرده قرار ذيل است:ياهم  اجرأات تقنيني پارلمان در ا

 تصويب و انتخاب اعضاي هشت کميسيون. -

 .1338تصويب و تدقيق بود سال  -

 اداري محاکم .اصولنامه  11تصويب تعديل ماده   -

                                                 
 . 351،صمان اثر = مهربان ،ه 1
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 ضميمه اصولنامه محاکم عدلي. 144تصويب ماده  -

تصويب راجع به مامورين که جهت کانديد شدن بوکالت بمجلس شوراي ملي ، مجـالس مشـوره  -

 ولايات و شاروالي ها از وظيفه دولتي استعفا نموده اند.

 تصويب راجع به قانون عمومي معادن. -

 .تصويب اصولنامه ازدواج و ترتيب نکاح خط -

 تصويب اصولنامه بودجه و محاسبه در افغانستان . -

 تصويب تعديلات بعضي مواد اصولنامه تقسيمات ملکي . -

 تصويب ضميمه اصولنامه فروش اموال دولتي . -

تصويب راجع به ارتقاء حکومات کـلان باميـان و ارزگـان بـه حکومـت اعلـي و حکومـت ميـدان  -

 بحکومت کلان .

 ملکي .  اصولنامه ترفيع و تقاعد مامورين -

 (:1343-1340ـ دور يازدهم شوراي ملي ) 11

آغاز دور يازدهم شوراي ملي در افغانستان همزمـان بـا بـروز حـوادث سياسـي و اقتصـادي در        

کشور بود حوادث که اثرات نامطلوب را بروضع اقتصـادي و اجتمـاعي مـردم وارد ميکـرد و مـردم  را 

قرار ميداد. رويداد هاي سياسي روز بروز با ماهيت مختص به بيش از پيش در بند اسارت هاي اقتصادي 

خود چهره تازه به خود اختيار مينمود . و حکومت صدراعظم محمد داود در صحنه سياست خارجي به 

 ناکامي مواجه بود.
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با پاکستان تأثيرات منفي را بر اوضـاع اقتصـادي مخصوصـاً از ناحيـه  ديپلماتيكقطع مناسبات         

خارجي افغانستان بجا گذاشت.محدوديت سياست داخلي حکومت داود خان همراه بـا ضـعف تجارت 

موقف او در ساحه سياست خارجي به استحکام رژيم موانع ايجاد نموده بود. در چنين شرايط ، شعار ها 

و خواسته ها مروجين ايده هاي دموکراتيك در کشـور روز بـروز افـزايش مـي يافـت محافـل حاکمـه 

از انتشار اين افکار جلوگيري نمايند و سعي مينمودند تا با طرق مختلف همکاري قشر هاي  ميکوشيدند

را با دولت جلب نمايند بوسيله اصلاحات سياسي سطحي مواضع خـود را اسـتحکام بخشـد. در نهايـت 

بحيـث صـدراعظم  1963صدراعظم محمد داود مجبور به استعفا گرديد و داکتر محمد يوسف در سال

 .تعيين شد

ملي ، دوکتور محمد اسمعيل علم معاون اول ،  يدر اين دور دوکتور محمد ظاهر ر يس شورا       

ولي محمد رحيمي معاون دوم و محمدرحيم شيدا منشي اول و ميرزا گـل منشـي دوم انتخـاب شـدند . 

غلام  ولي محمد رحيمي معاون ، دوکتور حشمت الله بحيث معاون دوم و 1342البته بايد گفت در سال 

 غوث سليم بحيث منشي شوراي ملي انتخاب شدند.

 عبدالهادي داوي ر يس مجلس اعيان و عبدالحکيم مشرقيوال معاون مجلس اعيان بودند.

 مهمترين اجرأا ت پارلمان در اين دور قرار ذيل است: 

 تصويب اوقات کار شورا و تعيين کميسيون هاي هفت گانه . -

 ن ها.تصويب راجع به اوقات کار کميسيو -

 تصويب اصول داخلي شورا . -
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تصويب موافقت نامه هاي همکاري بين افغانستان و هند ، افغانستان و بلغاريا ، افغانستان و شوروي  -

. 

 تصويب معاهده تجديد خط سرحدي افغانستان و چين . -

 تصويب خط مشي حکومت دکتور محمد يوسف و رأي اعتماد به اعضاي حکومت. -

 اساسنامه سازمان بين المللي کار. 17ه تصويب راجع به تعديل ماد -

 اصولنامه تقسيمات ملکي. 29تعديل ماده  -

 تصويب اساسنامه دافغانستان بانك. -

 .1342تصويب بودجه سال  -

 تصويب لايحه محصولات پست زميني و هوا ي. -

 تصويب معاهده تجارتي دوساله بين افغانستان و امارات متحده عرب. -

 تن آزمايش هاي سلاح ذروي.تصويب معاهده منع و محدود ساخ -

 1تصويب موافقت نامه همکاري فرهنگي بين افغانستان و هند. -

 (: 1347 -1343ـ دور دوازدهم شوراي ملي ) 12

قسميکه قبلاً گفته شد بعد از استعفاي محمد د اود داکتر محمد يوسف ازطرف شاه موظف            

کابينه به وظيفه مهم ديگري که بـرايش سـپرده  گرديد کابينه خويش را تشکيل دهد وي بعد از معرفي

شده بود اقدام نمود که آن عبارت از تدوين سومين قانون اساسي بود. کميته هفت نفري تسـويد قـانون 

اساسي به رياست سيد شمس الدين مجروح وزير عدليه انتخـاب شـدند . کـه مسـوده قـانون اساسـي را 

                                                 
 .382ـ381،صصهمان اثر  مهربان، = 1
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بـه  1343نفـري تـدقيق از طـرف لويـه جرگـه در سـال  28آماده نموده بعد از غور و بررسي کميسيون 

 تصويب رسيد. 

 اين لويه جرگه به اين تناسب داير گرديده بود: 

 تن . 176وکلاي دور يازدهم شوراي ملي  -1

 تن. 176انتخاب وکلاي جديد  -2

 تن. 19اعضاي مجلس اعيان  -3

 تن. 14اعضاي هيات وزيران  -4

 تن. 5اعضاي محکمه عالي تميز  -5

 تن . 7ويد قانون اساسي اعضاي کميته تس -6

 تن. 23اعضاي کميسيون مشورتي  -7

 تن . 34اشخاص مشهور کشور به انتخاب پادشاه  -8

شاه آنرا توشيح نمود  1343ميزان  9بعد از تصويب سومين قانون اساسي از طرف لويه جرگه بتاريخ 

 1که به اساس آن حکومت دوره انتقالي آغاز گرديد.

عده قوانين که براي انجام انتخابات عمومي مطابق نص قانون اساسي  قبل از آغاز انتخابات يك      

تهيه و انفاذ آن توسط فرامين تقنيني بعهده حکومت انتقالي گذاشته شده بود. يکي بعد ديگري ترتيـب 

گرديد. از قبيل قانون انتخابات و قانون مطبوعات که هر دو مي بايست مطابق بـه روحيـه و تصـريحات 

از نو ترتيب مي گرديد . قانون انتخابات اولتـر  بـه منصـه نشـر گذاشـته شـد. تـا مـردم  قانون اساسي سر

                                                 
ترجمه جميل الرحمن کامگار) پشاور:انتشارات  نتاريخ معاصر افغانستا، يمحمدابراهيم عطائ 1

 .352ـ351ـ350(صص1383ميوند،
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وظايف و مکلفيت هاي  خود را در قبال انتخابات که در نيمه سال مذکور صورت مي گرفت پـيش از 

 پيش بدانند و مطابق آن عمل نمايند.

 ند:مطابق اين قانون انتخابات انتخاب کننده گان واجد شرايط ذيل بود

حداقل يکسال قبل از تاريخ نشر جدول اسماي انتخاب کنندگان تابعيت افغانستان را بدسـت  -

 آورده باشند.

 سن بيست و يکسال را قبل از ماه سنبله ساليکه انتخابات داير ميگردد تکميل نموده باشند. -

 .به حرمان از حقوق سياسي محکوم نشده باشند 1343ميزان  9بعد از تاريخ  -

 .کمه محجور يا مجنون شناخته نشده باشنداز طرف مح -

 شرايط انتخاب شوند گان طور ذيل بيان شده بود:

 کسانيکه تابعيت را کسب نموده اند از تابعيت شان ده سال سپري شده باشد. -

 به حرمان از حقوق سياسي محکوم  نشده نباشند. 1343ميزان  9بعد از   -

 شد.از طرف محکمه محجور يا مجنون شناخته نشده با -

 خواندن و نوشتن بداند. -

عضو ولسي جرگه سن بيست و پن  و عضو مشرانوجرگه سن سي سـالگي را قبـل از کانديـد  -

ضمناً مطابق قانون انتخابات قاضي القضات و اعضاي ستره محمکه و افسران   شدن تکميل نموده باشند.

نديـد شـود بايـد از وظيفـه اردو و پوليس حق کانديد شدن و رأي را نداشتند. اگر نظامي ميخواست کا

نظامي استعفا مي داد و ر يس حکومت و کارمندان دولت نيز در حين تصدي وظيفه حق کانديد شـدن 

 را نداشتند.
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 در مرکز ترکيب هيأت نظارت از انتخابات شامل اشخاص ذيل بود:

 يك عضو ستره محکمه به حيث ر يس. -

 يك عضو ديگر ستره محکمه به حيث عضو .  - 

 حارنوال عضو.لوي  -

 ر يس پوهنتون عضو. -

 معين وزارت داخله عضو. -

در ولايات نيز ر يس محکمه ، ر يس معارف و حارنوال ولايت اعضاي هيأت ناظر بـر انتخابـات را 

 .تشکيل ميدادند. که درولسوالي ها هم  ر يس محکمه و مدير ليسه هيأت ناظر بر انتخابات بودند

انتخابات براه انداخته شد و اين اولين انتخاباتي بود کـه در  1343اساسي بعد از تصويب قانون         

کشور ما سابقه نداشت زيرا براي دوره هفتم نمايندگان بدون آنکه مبارزات انتخابـاتي را بـراه بيندازنـد 

خود را کانديد کردند و طرفداران شان طور شخصي و تماس هاي انفرادي رأي دهندگان را بطرفداري 

ا مورد نظر خود جلب مي کردند. در  دور هفتم شخصيت هاي معروفـي کـه درجامعـه شـناخته کانديد

شده بودند کانديد گرديدند. ومردم به اساس شناختي که از سوابق شـان داشـتند رأي دادنـد .يعنـي در 

اولين انتخابات بعد از انفاذ قانون اساسي ديگر وضـع تغييـر بنيـادي داشـت چـه در ايـن دوره مبـارزات 

انتخاباتي در کابل به سبك ديموکراسي هاي غربي آغاز شد، اول کانديدا ورقه کانديـدي خـود را بـه 

هيأت انتخابات تسليم مي نمود بعداً کانديدي خود را با نشر پروگرام خود که در شـورا ميخواسـت بـه 

س هاي خود را در نفع مردم پيش ببرد در روزنامه ها نشر مي کرد ضمناً کانديدا ها اجازه داشتند تا عک

تمام نقاط شهر نصب نمايند و هر کانديد براي يکبار ميتوانست از طريـق راديـو کابـل نيـز پروگـرام  و 
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اهداف خود را به سمع انتخاب گنندگان برساند. همچنان کانديدان بـه تـالار سـينماها رفتـه در حضـور 

. در مسـاجد نيـز روزهـا جمعـه بـا شهر يان بيانيه ايراد کرده و نيز به سوالات حاضـرين جـواب مـي داد

 نمازگذاران معرفي شده از آنها تقاضاي رأي مينمود.

حکومت محمد يوسف نيز در اين انتخابات بيطرف نبود چون ميدانست که بعد از انتخابات بايـد     

 رأي اعتماد پارلمان را بدست آورد.بناءً تلاش داشت تا کانديداهاي مورد نظر وي کامياب شوند.

خلاصه گفته ميتوانيم که انتخابات اين دور بصورت بسيار خوب به پيش رفت و اين هم يکي ا بطور 

ز کارهاي محمديوسف بود که با مشاوره شاه انجام داد. که يك قدم ديگـر جامعـه را  بـه دموکراسـي 

 تقرب بخشيد.

د زيـادي از در کشو ر انتخابات شورا آغاز شد يـك تعـدا 1965در دوره ديموکراسي در سال        

مبارزه شديد بين کانديـدان آغـاز شـد بطـور مثـال  طوريکه گفته شدمردم خود را کانديد نموده بودند

يکي از مبارزات مشهور اين دور مبارزه بين داکتر عبدالظاهر و غلام حسن صافي در ولايت لغمان است 

غـرض بازديـد بـا  که غلام حسن صافي که يك شخص ثروتمند داراي شهرت بود و به قرا و قصـبات

مردم و اهالي ميرفت تا حمايت آنان را حاصل نمايد. او نهايت سرمايه داشت . چنانچه يك خبـر نگـار 

روزي از او پرسيد شما سرمايه دار هستيد و او طور مزاح گفته بود که تـو نهايـت فقيـر هسـتي کـه مـن  

 برايت سرمايه دار معلوم مي شوم .

ت انتخاباتي در ميترلام بابا مردم را طور رايگان معاينه ميکرد و طور داکتر ظاهر هم در دوران مبارزا

 مزاح ميگفت که پول دواي تان را از غلام حسن خان بگيريد.
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در اين دوران سه حزب جوانان تعليم يافتـه کشـور را جـذب کـرده بودنـد کـه عبـارت بودنـد آز : 

 مي .ديموکراسي نوين ، ) شعله جاويد(  ، خ د خ ا و جمعيت اسلا

مگر شعله جاويد در ايـن انتخابـات سـهم نگرفـت. ولـي ح د خ ا بطـور انفـرادي سـهم گرفتنـد و   

نورمحمد تره کي در حوزه ناوي غزني از محمد هاشم تره کي شکست خـورد.ولي در کابـل اناهيتـا و 

 کارمل در انتخابات برنده شدند.

انتخابـات بـا کارمـل و اناهيتـا و در کابل چنين شايع بود که حکومت بـراي خشـنودي شـوروي در 

 همکاري نموده است . که اين موضوع سبب انشعاب بين ح د خ ا شد.

بعضي از رفقاي داکتر محمد يوسف هم د رانتخابات برنده شده بودند .و چنان گفته ميشـد کـه       

يـن حلقـه ا يتعداد شان به ده يا دوازده نفر مي رسد و گل پاچا الفت و مير محمد صديق فرهنگ رهبر

 . شتندرا بدوش دا

يکي از رهبران نهضت اسلامي عبدالهادي هـدايت بـود کـه در دور دوازدهـم در شـورا هميشـه بـه 

کارمل خطاب ميکرد که در صحبت ها ي خود به اسلام تظاهر نکند .و وقتيکه کارمل اين کـار را مـي 

 کرد با عکس العمل شديد رفقاي او روبرو ميشد.

ه رهبري خليل الله خليلي بود که حـدود ده دوازده نفـر از ايـن حـزب نيـز گروپ ديگر جبهه ملي ب

 شامل مي شد. 

 گروپ ديگر در ولسي جرگه گروه جوانان پيشرو به رهبر ي عبدالرشيد خان بود.
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وقتيکه ميوندوال به عوض داکتر محمد يوسف صدراعظم شد او در جرگه کدام دوسـتاني نداشـت  

رفقايش  و رفقاي داکتر محمد يوسف قرار مي گرفت . بناء او به رفقاي  و هميشه مورد انتقاد کارمل و

 خليلي و عبدالرشيد خان اتکا نمود.

دکتور محمد يوسف که موفق شد قانون اساسي جديد تسويد ، تصويب و توشيح شـود و  بـراي     

مطـابق بـه  بار  اول حکومت از سلطنت جدا ساخته شود از طرف شاه براي بار دوم به تشکيل حکومـت

قانون اساسي جديد موظف گرديد .اعضاي ولسي جرگه ، بعضي از اعضاي حکومت مجـوزه دوکتـور 

محمديوسف را قبول نداشتند ، علاوتاً اکثريت تعليم يافتگان افغانستان احساس ميکردند که وقـت  آن 

بطـه شـود. ايشـان فرا رسيده تا با گذشته اگر به صورت مکمل امکان ندارد ، لااقل بطور قسمي قطـع را

احساس ميکردند که تا کابينه جديد بايد از چهره  هاي جديد تشکيل ميشـد کـه بـا حکومـت گذشـته 

 ارتباطي نميداشت.

ولسي جرگه در حاليکه از باده هيجانات پارلمان سرشار بود. فيصله نامه را صادر کرد که از وزراي 

هايي صادر کنند ، ولي هنگاميکـه از وکـلا عـين  کابينه تقاضا ميکرد تا در باره وضع مالي خود ابلاغيه

 اين تقاضا صورت گرفت ، به آن رأي منفي دادند.

مطابق قانون اساسي اعضاي ولسي جرگه توسـط مـردم در انتخابـات آزاد ، عمـومي ، سـري و        

 مستقيم انتخاب ميشدند. اعضاي ولسي جرگه براي يك دوره چهارساله انتخاب ميشدند. 

 رانوجرگه به ترتيب ذيل انتخاب ميشدند: اعضاي مش 

 يك ثلث اعضاء از جمله افراد خبير و با تجربه براي مدت پن  سال از طرف پادشاه. -1

 يك ثلث   ديگر از هر ولايت يك نفر از طريق شورا ولايات.  -2
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مستقيم توسـط مـردم يك ثلث ديگر از هر ولايت يك نفر توسط انتخابات آزاد ، سري و  -3

 .انتخاب ميشدند

 ولسي جرگه در اين دوره داراي انجمن هاي پانزده گانه ذيل بود:

 ( عضو. 25انجمن ا مور مالي و بودجه   داراي ) -1 

 ( عضو. 9انجمن روابط بين المللي داراي )  -2

 ( عضو.12انجمن امور زراعت و مالداري د اراي ) -3 

 (. 8انجمن امور انکشاف و بهبود اجتماعي  ) -4

 ( عضو. 28شکايات و مراقبت قوانين  داراي ) انجمن سمع -5

 ( عضو. 75انجمن امور صنايع و معادن  داراي )  -6

 ( عضو. 27انجمن تقنين و امور عدلي  د اراي )  -7

 ( عضو. 16انجن امور فرهنگي داراي )  -8

 ( عضو. 7انجمن امور مواصلات و فوايد عامه داراي ) -9

 عضو. ( 10انجمن امور صحي داراي ) – 10

 ( عضو. 17انجمن امور داخلي و اداره محلي ) -11

 عضو. 12انجمن امور دفاع ملي داراي  ) -12

 ( عضو. 10انجن امور پلان انکشافي داري ) -13

 ( عضو. 8انجمن امور تجارت داراي ) -14

 ( عضو. 110انجمن امور پشتونستان داراي )  -15
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 مهمترين وظايف شوراي ملي قرار ذيل بود: 

 ع قوانين .وض -

 تصديق معاهدات بين الدول . -

 فرستادن قطعات اردو به خارج . -

 اعطاي امتيازات داراي اهميت در اقتصاد ملي بشمول انحصار. -

 اجازه نشر پول و اخذ قرضه . -

حکومت مطابق قانون اساسي مقابل شوراي مسؤوليت داشت و اعضاي شـوراي ميتوانسـتند مطـابق  

 وال و استيضاح قرار دهند.قانون اعضاي حکومت را مورد س

قانون اساسي مصؤنيت وکلا را به رسـميت شـناخته و وکـلا بـراي بـار اول در افغانسـتان  56ماده     

دريافتنتد که ميتوانند با استفاده ا زمصئونيت هاي پارلماني ، حکومت را مـورد انتقـاد قـرار دهنـد. آنهـا 

احضار نموده و از آنها سوال کرده ميتوانستند. آنها وزيران و ديگر مامورين عاليرتبه را به ولسي جرگه 

در استفاده از اين حق خويش ، زياده روي کردند. وخواستند به مردم ومخصوصاً حوزه هاي انتخابـاتي 

شان ، نشان بدهند که شورا يك مرجع مهم قدرت و نفوذ است . در اثـر ايـن موضـوع بـود کـه علاقـه 

افزايش يافـت و در دور سـيزدهم رقابـت بـي سـابقه بـراي بدسـت مندي مردم به کانديد شدن به شورا 

آوردن کرسي شورا صورت گرفت. مصارف گزافي در اين راه ميشد و قانوني نبود که حدود مصارف 

 را در مبارزات انتخاباتي تعيين کند.

کردنـد . و يکتعـداد  يوکلاي بيشتر وقت خود را در لفاظي و سـوال از اعضـاي حکومـت سـپر     

 بخاطري با پروگرام هاي حکومت مخالفت ميکردند که تا نشود مـردم ايشـان را ماننـد شـوراهاي وکلا
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گذشته بحيث مجمع تابع هدايات حکومت تلقي شوند.و بکـار اصـلي قـوه مقننـه کـه عبـارت از وضـع 

ب قوانين بود بندرت دلچسپي نشان ميدادند.درنتيجه تعداد کمي از قوانين به تصويب رسيد.و فقدان نصا

 1يکي ديگر از نواقص عمده شوراي در اين دوره بود.

نا گفته نماند که مشرانو جرگه نيز نظر به خود داري پادشاه در توشيح قانون جرگه ولايتي ، که       

هر کدام آن ميبايست يك عضو خود را به مشرانو جرگه انتخاب ميکرد ، به حيث يك مجمع نا مکمل 

درنظر داشت قانون اساسـي اختيـارات مشـرانو جرگـه محـدودتر از ولسـي و غير موثر فعاليت ميکرد.با 

جرگه بود. رأي اعتماد و سوال و استيضـاح از حکومـت از جملـه صـلاحيت هـاي ولسـي جرگـه بـود. 

 مشرانو جرگه نيز بخاطر پيشبرد امور محوله انجمن هاي را تشکيل داد بود که قرار ذيل بودند:

 انجمن امور مالي و بودجه  . -1

 جمن امور عدلي و قوانين.ان -2

 انجمن امور سمع شکايات. -3

 انجمن امور داخله و شاروالي ها. -4

 انجمن امور دفاع ملي . -5

 انجمن امور فوايد عامه . -6

 معادن و صنايع. –انجمن امور زراعت  -7

 معاهدات و مواففت نامه هاي بين المللي. –انجمن امور خارجه  -8

 اطلاعات کلتور. –انجمن امور معارف  -9

                                                 

 .122ـ121(،ص1377پشاور: انتشارات ميوند، ،) سيدهه قانون اسا، يصباح الدين کشک  1
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 دقيق وثايق .انجمن ت -10

  .انجمن  امور صحي  -11

 

 

 مختصري از  اجرأات وفعاليت هاي مهم  دور دوازدهم شوراي ملي   قرار ذيل است:   

 تصويب راجع به ارا ه توضيحات از حکومت درباره مظاهرات سوم عقرب. -

 تصويب راجع به توزيع کارت اشتراک در جلسات شوراي ملي براي سامعين. -

 محمد هاشم ميوندوال .تا يد خط و مش حکومت  -

 تصويب راجع به شکل لباس دختران مکتب. -

 تصويب راجع به تدوير جلسات استيضاح. -

 تصويب قانون ولايتي جرگه. -

 تصويب راجع به انتخابات شاروالي ها. -

 تصويب بعضي مواد قانون احزاب سياسي. -

 (1345سرطان  28تصويب کامل قانون احزاب سياسي )  -

 .1345تصويب بودجه سال  -

 .1346صويب قانون انتخابات شوراي سال ت -

 رأي اعتماد به حکومت نوراحمد اعتمادي.  -

 تصويب سهميه افغانستان در بانك انکشاف آسيا ي. -
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 تصويب قانون پوهنتون. -

 تصويب قانون سروي اراضي. -

 تصويب موافقت نامه ترانزيتي بين افغانستان و پاکستان. -

 انگلستان. تصويب موافقت نامه فرهنگي بين افغانستان و -

 تصويب موافقت نامه فرهنگي بين افغانستان و فرانسه. -

 . 1929تصويب ميثاق هوانوردي مصوبه کنفرانس وارسا -

 (:1351-1348ـ دور سيزدهم شوراي ملي ) 13            

بپايـان  1348دردوره اول حکومت نور احمد اعتمادي دور دوازدهم شوراملي  در مـاه اسـد           

ن پادشاهي بمنظور انتخابات جديد شوراي ملي صادر گرديد و کمپاين انتخاباتي در  سراسر رسيد. فرما

کشور براه انداخته شد . در سراسر کشور بيشتر از دونيم ميليون نفر بـراي رأي دهـي ثبـت نـام نمودنـد 

پارلمان .مبارزه شديد بين طرفداران بعضي کانديدان که تعداد آنان چندين مراتبه ازتعداد چوکي هاي 

آغاز وبه تاريخ دهم سنبله به پايان رسيد.که مبني  1348سنبله  4زياد بود شروع شد . رأي گيري بتاريخ 

نماينده از حوزه هاي مختلف در ولسي جرگه انتخـاب  213برآن بعد از انجام پروسه انتخابات به تعداد 

 گرديدند.

با نطق محمد ظاهر شاه افتتـاح   1348زان مي 22نخستين اجلاس دور اول  ولسي جرگه بتاريخ         

 گرديد. 

راي از بين شش تن کانديد بحيث  82دوکتور محمد عمر وردک را با  1348ميزان  27جلسه مورخ 

 ر يس ولسي جرگه ، عبدالاحد کرزي بحيث معاون اول ، سيد ناصرشاه بحيث نايب دوم انتخاب شدند. 
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مبين شاه را منشي اول و سيد اميـر بحيـث نايـب منشـي  عقرب سيد 5و  4در جلسات  مورخ           

 انتخاب شدند.

 121انتخابات اعضاي انتخابي مشرانوجرگه دوره سيزدهم شوراي ملـي مطـابق فرمـان شـماره         

مطابق به احکام قانون انتخابات شورا و به پيروي از احکام مندرجه  1348پادشاهي  مورخ اول ثور سال 

اساسي به استثناي شهرهاي کابل ، قندهار و هرات در تمام افغانستان بتـاريخ چهـارم فصل چهارم قانون 

 سنبله آغاز گرديد که در تاريخ هشتم و دهم سنبله بپايان رسيد.

انتخابات سناتوران در شهرهاي کابل ،  قندهار و هرات بتاريخ دوازدهم سنبله آغاز و بتـاريخ          

سناتور انتصابي اعضاي مشـرانوجرگه را  22سناتور انتخابي و  28.به تعداد شانزدهم سنبله به پايان رسيد

 در دور سيزدهم تشکيل ميداد.

شروع بکار کرد.در ايـن دوره عبـدالهادي  1348ميزان  27نخستين جلسه مشرانو جرگه بتاريخ        

وم ، محمـد امـين داوي ر يس مشرانوجرگه ، محمد اسمعيل مايار معاون اول ، عبدالشکور ولي نايب د

  1يونسي منشي اول و محمد ابراهيم ارزگاني نايب منشي انتخاب شدند.

 مشرانوجرگه دراين دوره داراي اين انجمن ها بود: 

 انجمن امورمالي  و بودجه . -1

 انجمن  امور داخله و شاروالي ها. -2

 انجمن خارجه و روابط بين الملل. -3

 انجمن امور قوانين و ستره محکمه . -4

                                                 
دموکراسي) کابل:انتشارات  وابط پارلمان با حکومت هاي افغانستان در دهه،ريميمحمد ياسين نس 1

 .416ـ.415(صص1384صبا
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 ر وزارت هاي معارف ، اطلاعات و کلتور و صحيه .انجمن امو -5

 انجمن  امور وزارت معادن و صنايع ، زراعت و آبياري  -6

 انجمن امور دفاع ملي ، فوايد عامه و رياست مستقل قبايل. -7

 انجمن امور سمع شکايات و امور اجتماعي کار. -8

 ولسي جرگه نيز براي پيشبرد امور محوله داراي اين انجمن ها بود: 

 من تقنيني و امورعدلي .انج -1

 انجمن مراقبت و تطبيق قوانين و سمع شکايات. -2

 انجمن امور مالي. -3

 انجمن امور پلان انکشافي و تشکيلات اساسي. -4

 انجمن امور دفاع ملي . -5

 انجمن امور فرهنگي . -6

 انجمن امور زراعت . -7

 انجمن امور معادن و صنايع . -8

 انجمن امور تجارت . -9

 اجتماعي .انجمن امور انکشاف و بهبود  -10

 انجمن امور محلي . -11

 انجمن امور داخلي . -12

 انجمن امور پشتونستان -13
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 مهمترين اجرأات دوره سيزدهم شوراي ملي قرار ذيل است:  -14

 تصويب طرزالعمل راي به حکومت نوراحمد اعتمادي. -

 تصويب کميسيون هاي شوراي ملي. -

 تصويب لايحه وظايف انجمن سمع شکايات. -

 زارت زراعت به زراعت و آبياري.تصويب راجع به تبديل نام و  -

 قانون اساسي. 29استيضاح حکومت مطابق ماده  -

 راي اعتماد به حکومت عبدالظاهر .  -

 تصويب موافقنامه فرهنگي بين افغانستان و جاپان.   -

 تصويب موافقت نامه تجارتي بين افغانستان و چکوسلواکيا.  -

 و بانك جهاني .   تصويب قرضه پن  ميليون دالري بين بانك انکشاف زراعتي -

تصويب راجع به استخدام دو نفر متخصصين قانون يکي از ممالك اسلامي و ديگري ا زممالـك  -

 غربي.

دوره تقنينيه دوره سـيزدهم شـورا بـه پايـان رسـيد و وکـلا بـه محـلات خـود بـاز  1351در زمستان 

ان پادشاهي اعلام و مردم به بايد انتخابات به فرم  1352گشتند.مطابق قانون اساسي در اوايل سال آينده 

در همين اثنا ، خبري در جرايد انتشار يافت که مقام سـتره محکمـه از قبـول  انجام آن دعوت ميشدند .

وظيفه نظارت انتخابات به دليل اينکه د رقانون اساسي درباره آن تصريح نشده است انکار ورزيده و اين 

 موضوع را به حکومت نيز اطلاع داده بود.
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گرچه مرجع نظارت انتخابات در قانون اساسي تصـريح نگرديـده بـود ، مگـردر انتخابـات دور        

 دوازدهم و سيزدهم  ، کار نظارت انتخابات مناسبتاً به قوه قضا يه محول گرديده بود.

موضوع انکار ستره محکمه کدام اساس قوي نداشته و اگر يك قانون جديد و يا يـك ترتيـب        

ايجاب ميکرد ، بايد پيش از وقت در حاليکه هنوز دوره تقنينيه شورا به پايان نرسـيده بـود قانوني ديگر 

در زمينه از طرف ستره محکمه اقدام ميشد و به اتفاق حکومت و شورا ترتيبات انتخابات جديد  قبل از 

يي ازبازداشـت البته اين کار اتفاقي نبود بعدها معلوم شد که مقصد مقامات بالا شروع آن گرفته ميشد .

انتخابات آمادگي براي تشکيل يك حزب سياسي بود تا بتوانند حالت موجود شورا را خاتمه بخشيده و  

  1سيستم پارلمان حزبي را بوجود بيآورند.

 سرطان محمد داود  اين همه پلان ها را نقش بر آب نمود . 26ولي کودتا 

 :دـ ملي جرگه پيش بيني شده در قانون اساسي داود خان

و  1343محمد داود نظام سلطنتي ، قانون اساسي  1352بعد از کودتا و اعلام جمهوريت در سال       

نفر مامور تدوين قانون اساسي جمهوري  گردانيد که بتاريخ  41شورا را ملغا ساخت.هيأتي ، مرکب از 

يگـر مـامور نفـره د 20حوت همان سال هيأت  29کار آنها تکميل شد و سپس بتاريخ  1354حوت  26

 325لويه جرگه مرکب از   1355دلو   10شدند که مجدداً متن مسوده را مطالعه کنند و سرانجام بتاريخ 

مـاده  136فصـل و  13قـانون اساسـي جديـد در  1355دلـو   25روز بتاريخ  15نفر آغاز بکار و پس از 

ديـد و بتـاريخ تصويب کردو شخص محمد داود هم در همين جرگه بحيث ر يس جمهور انتخـاب گر

قانون اساسي  جمهوري   1355حوت  5دلو در حضور اعضاي جرگه حلف وفاداري ياد کرد  و در  26

 را توشيح کرده و انفاذ آنرا اعلام داشت.

                                                 

 .444ـ443صصهمان اثر، ح، يدر - 1                
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مطابق قانون اساسي حکومت محمد داود پارلمان افغانستان بنام ملي جرگه ياد شده و متشکل        

قانون اساسي ملي جرگه نمايـانگر اراده مـردم افغانسـتان بـود. امـا از يك مجلس بود. مطابق ماده چهل 

طوريکه ملاحظه ميگرديد مطابق اصل چهل ونهم قانون اساسي اعضاي آن از طرف حـزب داود خـان 

پيشنهاد و از طرف مردم انتخاب ميشدند. که خود نشاندهنده محدوديت آزادي سياسي در افغانسـتان و 

 ديکتاتور منشي رژيم بود.

انون اساسي مدت نمايندگي را  براي چهارسال تعيين نموده بود  و شرايطي کـه در قـانون اساسـي ق

 براي کانديدان تعيين شده بود عبارت بودند از: 

 اقلاً ده سال قبل از انتخاب تابعيت افغانستان را کسب کرده باشد. •

 از طرف محکمه به حرمان از حقوق سياسي محکوم نشده باشد.  •

 پن  سالگي را در موقع انتخاب تکميل کرده باشد.سن بيست و  •

ضمناً بايد گفت که حکومت مکلف نبود تا رأي اعتماد ملي جرگه را اخذ نمايد. بنابرين ملي جرگه 

منحيث قوه مقننه نمي توانست اراده مردم را تمثيل کند.وزرا حق اشتراک در ملي جرگه داشتند و هـم 

مطالبه و از آنها استيضاح نمايد.اما مطابق قانون اساسي ر يس ملي جرگه ميتوانست اعضاي حکومت را 

 جمهور حق انحلال ملي جرگه را داشت . 

ولي داود خان موفق نشد ملي جرگه پيش بيني شده خود را تأسيس نمايد. چون جريانات و اوضـاع 

 ثور مجال تأسيس ملي جرگه را برايش نداد. 7سياسي و اقتصادي و کودتا هفت 

 ل در دوره حکومت محمد داود به تصويب رسيده است:قوانين ذي

 . 1352قانون استخدام ترفيع و تقاعد پوليس در سال  -1
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 .1352قانون ترافيك در سال  -2

 .1352قانون پست در سال  -3

 .1352قانون بيرق در سال  -4

 .1353قانون نشان در سال  -5

 .1353قانون ماليه  -6

 . 1353قانون سرمايه گذاري خصوصي داخلي و خارجي د ر سال  -7

 .1353قانون کوپراتيف در سال  -8

 .1353قانون اطاق هاي تجارت در سال در  -9

 .1353قانون تصدي ها در سال  -10

 .1353قانون بيمه د رسال  -11

 .1354قانون پول و بانکداري -12

 .1354قانون اصلاحات اراضي  -13

 .1354قانون احصا يه در سال  -14

 .1354قانون سياحت در سال  -15

 .1354قانون استملاک در سال  -16

 .1354نون تأديب پوليس در سال قا -17

 .1355قانون اساسي در سال  -18

 .1355قانون جزا در سال  -19
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 .1355قانون مدني در سال  -20

 .1355قانون موسسات ساختماني خصوصي در  سال  -21

 .1355قانون دستگاه بي سيم در سال  -22

 .1355قانون ماليه مترقي در سال  -23

 لله :ه ـ پارلمان در دوره حکومت نجيب ا                 

   

افغانسـتان فاقـد  1367تـا سـال   1357بعد از سقوط نظام شاهي  و پيروزي کودتاي هفت ثـور        

 پارلمان تشکيل شد.  1367جوزاي  سال  9در 1366پارلمان بود تا اينکه بعد از تصويب قانون اساسي 

وکلاي ولسـي  شوراي ملي متشکل از دو مجلس ولسي جرگه و سنا  بود 1366مطابق قانون اساسي 

جرگه از طريق حوزه هاي انتخاباتي بر اساس تعداد مساوي نفـوس بـراي يـك دوره تقنينيـه پـن  سـاله 

 انتخاب مي شدند.

 اعضا مجلس سنا مطابق اين قانون اساسي به ترتيب ذيل انتخاب مي گرديد: 

 از هر ولايت و واحد هاي معادل آن دو نفر براي مدت پن  سال. -1

اي ولايت و معادل آن دونفـر بـراي مـدت سـه سـال .بـه انتخـاب شـوراي از جمله اعضاي شور -2

 مربوطه.

 يك ثلث باقيمانده از جمله افراد خبير ، دانشمند ، با اعتبار و شخصيت هاي ملي براي چهار سال. -3

قـانون انتخابـات 1366حـوت 28مـورخ  234ضمناً بايد متذکر شد که   نجيب الله طي فرمان شماره 

حـوزه و بـراي  229يح نمود که مطابق ماده سيزدهم  آن براي وکلاي ولسي جرگه شوراي ملي را توش
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حوزه انتخاباتي پيش بيني شده بود.که البته اين حوزه ها بـدون در نظـر داشـت تقسـيمات  62سناتوران 

 اداري کشور اما با رعايت تعداد مساوي اهالي مدنظر گرفته شده بود.

ت  از طريـق دو حـوزه انتخابـاتي بـدون در نظـر داشـت جمعيـت انتخابات سناتوران د رهر ولاي     

 صورت مي گرفت.

سال و سن سناتور  20سال و سن نماينده ولسي جرگه را  18ماده چهاردهم سن انتخاب کنندگان را 

 سال تعيين نموده بود. 30را 

ن خصوصـي کـه بر اساس اصل پانزدهم اين قانون افسران ، جنرالان ، کارمندان دولت و متشبثي      

 صدنفر در موسسات شان کار ميکرد بعد از انفصال وظيفه حق کانديد شدن را داشتند.

 اصل شانزدهم مساوات زنان و مردان را در رابطه به استفاده از حق رأي و کانديدا شدن بيان ميدارد.

 مطابق قانون اساسي وظايف شوراي ملي قرار ذيل بود:  

 فرامين تقنيني و تقديم آن به ر يس جمهور جهت توشيح. تصويب ، تعديل و لغو قوانين و -1

 تفسير قوانين . -2

 تصويب و فسخ معاهدات بين المللي. -3

اجتمـاعي و تأييـد گـزارش حکومـت در مـورد  –تصويب پلان هـاي انکشـاف اقتصـادي  -4

 اجراي آن. 

 تصويب بودجه دولت و بررسي گزارش در مورد اجراي آن. -5

 ن .ايجاد واحد هاي اداري و تعديل آ -6

 تأسيس و لغو وزارت ها و ارگانهاي مرکزي معادل آن. -7
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اتخاذ تصميم در مورد تعيين و عزل معاونان ر يس جمهور به اساس معرفي و مطالبه ر يس  -8

 جمهور.

اجازه اخذ قرضه به دولت و اعظاي امتياز داراي اهميت اساسي در اقتصاد ملـي بـه شـمول  -9

 اعطاي انحصار.

 اب افتخاري توسط قانون.وضع نشانها ، مدال ها و الق -10

 تأييد برقراري روابط با دول خارجي و سازمانهاي بين المللي. -11

استماع جواب صدراعظم و اعضاي حکومت در مورد اجراأت شامل صـلاحيت حکومـت  -12

 در جلسه استجواب.

 صلاحيت هاي اختصاصي ولسي جرگه قرار ذيل بود:

اد از شوراي وزيران و يـا يکـي از اتخاذ تصميم در مورد اعطاي رأي اعتماد ويا سلب اعتم -1

 اعضاي آن .

اتخاذ فيصله نهايي راجع به طرح پلانهاي انکشاف اقتصادي اجتمـاعي و بودجـه دولتـي در  -2

 1صورت اختلاف نظر بين ولسي جرگه و سنا.

جلسات ولسي جرگه و مجلس سنا در مقر شورراي ملي بطـور  1367جوزاي   11و  10بتاريخ هاي 

ه داکتر خليل احمد ابوي با اکثريـت آراء بـه حيـث ر ـيس ولسـي جرگـه ، صـالح جداگانه داير شد ک

محمد زيري به اتفاق آراء و ظهورالله ظهور بـه اکثريـت آراء بـه صـفت معاونـان ولسـي جرگـه ، سـيد 

 مظفرالدين شاه مظفري و عبدالرحيم عيني به اکثريت آراء به حيث منشيان ولسي جرگه انتخاب شدند.

                                                 
 .82ـ81(،مواد1366ي،)کابل: مطبعه دولتيه جرگه ،قانون اساسيلو 1              
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حمود حبيبي به اتفاق آراء به حيث ر يس مجلس سنا انتخاب شد. جمال الدين عمر همچنان داکتر م

و شاه علي اکبر شهرستاني معاونان سنا و غلام سخي و سيد عبدالتواب منشيان مجلس سنا در ايـن دوره 

 بودند. 

 کميسيون هاي ولسي جرگه قرار ذيل بود: 

 ـ   کميسيون طرزالعمل .  

 ون امور بين المللي .ـ   کميسي              

 ـ   کميسيون امور دفاع و امنيت.                                           

 ـ   کميسيون امور اجتماعي .              

 ـ   کميسيون امور فرهنگي و علوم.              

 ـ   کميسيون اور مليت ها.              

 گذاري.   ـ   کميسيون امور پلان              

 ـ   کميسيون زراعت و اصلاحات ارضي و آب ـ              

 کميسيون امور تجارت ، صنايع و مواصلات   ـ              

 ـ    کميسيون امور تقنين.             

 ـ    کميسيون امور کوچي ها.             

 ـ    کميسيون امور عودت کنندگان.             

 اتباع. ن سمع شکايات ، حراست حقوقکميسيو   ـ             

 هاي را ايجاد نموده بود که عبارت بودند از: بخاطر پيشبرد امور کميسيونمجلس سنا نيز    
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 ـ    کميسيون طرزالعمل             

 ـ    کميسيون امور بين المللي .            

 ـ    کميسيون امور دفاع و امنيت.            

 ـ    کميسيون امور اجتماعي .            

 ـ    کميسيون اقوام و قبايل.           

 .يـ    کميسيون پلان گذاري ، مالي و اقتصادمل          

 قرار ذيل است:   368ـ1367مهمترين اجراأت شوراي ملي در سالهاي 

 تعيين هيأت اداري.

 تصويب طرزالعمل ولسي جرگه و سنا .

 ي اعتماد به حکومت محمد حسن شرق و تعيين کميسيون هاي دايمي مجالس .رأ  ـ               

 تصويب قانون معاشات کارمندان عالي رتبه.    ـ               

 تعديل در قانون مکلفيت عسکري .   ـ                  

 تعديل قانون استملاک.   ـ             

 .تصويب قانون وکلاي مدافع   ـ               

 تعد  ضيمه شماره چهارم قانون تيليفون. ـ                 

 تصويب قانون بيرق ونشان.ـ                  

 تعديل مواد طرز تحصيل حقوق .ـ                 

 قانون پوهنتون اسلامي .ـ 
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 قانون سپاه انقلاب.ـ   

 قانون استفاده از آب.ـ   

 قانون دفاع ملکي .ـ   

 مواد فرمان استرداد اموال عودت کنندگان. تعديل بعضيـ   

 شماره نشريه سنا. 12نشر ـ    

 ايجاد کتابخانه سنا.ـ    

 قطعه عريضه. 80رسيدگي به ـ  

 رأي اعتماد به معاونان ر يس جمهور.ـ  

 قانون کار. 162تعديل ماده ـ  

 تعيين يك هيأت غرض توضيح مشي مصالحه ملي.ـ  

 قرار ذيل است:  1369اجراأت شوراي ملي در سال 

کميته مشورتي تفسير قوانين در رابطـه بـه اعطـاي صـلاحيت تقـدير نامـه  2و 1تأييد نظر مشورتي  -

 درجه دوم به روساي مجلسين شوراي ملي ، قاضي القضات ، لوي حارنوال  و ساير ارگانهاي مماثل.

بر قانونيـت تطبيـق قانون کشف و تحقيق جرايم و نظارت حارنواني  27و  25تصويب تعديل مواد  -

 آن.

 قانون مکلفيت عمومي عسکري. 75-74 -73تصويب لغو مواد  -

 قانون کارمندان دولت. 22ماده  2تصويب تعديل فقره  -
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تصويب قانون طرز سپري نمودن دوره خدمت مکلفيت فارغان موسسات تحصـيلي طـي داخـل و  -

 خارج کشور.

 قانون انتخابات شوراي ملي . 13تصويب تعديل ماده  -

 قانون امور ذاتي خورد ضابطان مکتبي و ساتنمنان قواي مسلح. 52-48يب تعديل مواد تصو -

 قانون تنظيم سير وفعاليت وسايط ترانسپورت زميني. 14تصويب تعديل ماده  -

 تصويب قانون تصدي هاي دولت. -

 تصميم راجع به تجديد تصنيف و آهنگ سرود ملي. -

ه بـه وارد آوردن طـرح تعـديلات در قـانون تعيين و توظيف کميسيون هفت نفري وکـلا در رابطـ -

 اساسي کشور  غرض ارا ه توضيحات لازم در جلسات لويه جرگه .

 ايجاد ولايات نورستان و کنر. -

 انفکاک ولسوالي هاي شولگره ، کشنده و چارکنت از ولايت سرپل و الحاق آن به ولايت بلخ. -

 قانون نظر خواهي عمومي) رفراندم ( . -

 قانون احزاب سياسي. -

 قانون شاروالي ها. -

 طرح قانون وکالت دفاع . -
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 :1384و ـ شوراي ملي سال      

خرسنديم که کشور ما بعد از سپري شدن   بيش از سه  دهه جنگ و خونريزي و ويرانـي بـار         

ديگر به کمك جامعه جهاني ،بسوي باز سازي قدم گذاشته است. و يکي از جمله اقدامات موثر و مفيد 

انتخابـات  1382از موافقت نامه بن تشکيل پارلمان بود کـه بعـد از  تصـويب قـانون اساسـي جديـد بعد 

قوس   28برگذار شد و بعد از اعلان نتاي  پارلمان کار خود را از تاريخ   1384سنبله  27پارلماني بتاريخ 

 رسماً آغاز نمود.

تـن مـي رسـد در ايـن  351داد شان به پارلمان که تع نمايندگان انتخابي و انتصابيدر مراسم افتتاح 

 .قانون اساسي و ساير قوانين در کشور سوگند وفاداري يـاد کردنـد مراسم در برابر قران عظيم الشان و

 افتتاحيه شوراي ملي داکتر عزيزالله لودين سکرترجنرال دارالانشاء مؤقت شوراي ملـي در آغاز جلسه

بـود و  جانب بيگانگان بـر ملـت ماتحميـل گرديـدهصحبت نموده گفت: جنگ هاي سه دهه تماما ً از 

ــــد ــــايش مياب ــــي گش ــــوراي مل ــــلاس ش ــــين اج ــــبختانه در فضــــاي صــــلح اول ــــروز خوش  .ام

قاضي حبيب الله رامين بحيث ر يس مؤقت ولسي جرگه و محمد عيسـي شـينواري بحيـث ر ـيس  بعدا ً

 .گرديدنـــــــد معرفـــــــي مشـــــــرانو جرگـــــــه بـــــــه اعضـــــــاي مجلـــــــس مؤقـــــــت

ــا ًمحمــد ظاهر ــاي شــاهمتعاقب ــاح نمــود باب ــه خــود جلســه شــوراي ملــي را رســما ً افتت ــا بياني  .ملــت ب

جمهور افغانستان در مراسم افتتاح مجلس شوراي ملي سخنراني نموده اظهار  سپس حامد کرزي ر يس

 دارم که اعضاي شوراي ملي خدمت به مردم را درصدر فهرست برنامه هاي کار خود قرار اميدت: شدا

تکميـل  لي، ارگان اصـلي دولـت افغانسـتان در پرتـو قـانون اساسـي کشـورمادهند. باتشکيل شوراي م
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هـاي شـيرين شـان ايـن  ا کـردن جـاندف با که  گرديد. در اينجا جاي دارد تا از مردان و زناني يادکنم

                                                .                                                                ندديمساعد گردانفرصت تاريخي را براي ما 

ارگان هاي دولت، گسترش نظـام مبنـي بـر قـانون و پايـان دادن بـه مداخلـه،  کرزي افزود: تقويت

شکني، فساد و پيروزي بر فقر، کارهاي بسـيار دشـوراي اندکـه بـدون همـاهنگي ميـان  تروريزم، قانون

 .نمـا يم ين المللي نمي تـوانيم مشـکلات موجـود را حـلسي  امکانات داخلي وببهاي دولت و  ارگان

سياسـت مـالي و امـور  اقتصـاد، ،هکذا ر يس جمهـور افغانسـتان پيرامـون تعلـيم و تربيـه، حقـوق بشـر

مـواد مخـدر، فسـاد اداري، فقـر،  اجتماعي، سياست خارجي و روابط بين المللي، مبارزه عليه تروريزم،

 .دادت معلوما ي شوراي مليکشور به اعضا سياست امنيتي و دفاعي

 معلومـات داددر افتتـاح مجلـس  يکـرز يبودند موارد را کـه آقـاجه مردم افغانستان شاهدياما درنت

آن مشـکلات حـل آمـد، نـه تنهـا ق يفـاتوان بر حل آنهـا يم ان ارگانهايم يد داشت که با هماهنگيوتاک

ديـك چينـي معـاون ر ـيس جمهـور  در اجلاس افتتاحيـه شـوراي ملـي  .دينه گرديبلکه  نها دد ينگرد

ــه ده ــا، از جمل ــرده بود امريک ــرکت ک ــم ش ــن مراس ــه در اي ــود ک ــارجي ب ــاتي خ ــا ديپلوم ــده  .ن

اعضاي کابينه شماري از رهبران جهادي نيز در اين مراسم شرکت ورزيده  همچنان بر علاوه تمام        

 .بودند

رامين رييس مؤقت ولسـي  للها حبيب قاضي  رياست تحت در سومين روز اجلاس ولسي جرگه که

  نمودنـد. پـس از بحـث جرگه، داير شد ، اعضاي ولسي جرگه روي انتخاب ريـيس آن جرگـه بحـث

يزدان پرست، صفيه صـديقي ،  قدريه ، بارکزي شکريه ، قانوني يونس محمد ، سياف رسول عبدالرب

  .نمودنـد جرگـه کانديـد نورالحـق علـومي وسـيد اسـحق گيلانـي خـود را در پسـت رياسـت ولسـي
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 پيرامـون اعضـاي مجلـس معرفـي کردنـد بعداً هفت تن از کانديدان ياد شده، ضمن آنکه خـود را بـه

 از تن يك کرسي درحاليکه جرگه ولسي رياست در راي دهي پست.  دادند معلومات نيز  شان اهداف

  ه را تـرکرسيده بود، خالي بود رمضـان بشـر دوسـت جلسـ قتل به لغمان ولايت در که ، گان نماينده

                                                                                      .نداشـت نيزحضـور زاده شـيخ بـاقر وسـيد

ساعت دوام کـرد. بعـدا ً  ونيم يك بود،حدود گرديده اندازي راه سري طور به  که دهي راي دور اول

اختصاص داد ،عبـدالرب رسـول سـياف  ن ارا را به خودبلندتري راي 108محمد يونس قانوني با کسب 

راي، قدريـه يـزدان  9راي ،شکريه بـارکزي  12راي، نورالحق علومي  16راي ،سيد اسحق گيلاني  88

 يـونس محمـد بين که دهي راي نمودند. در دور بعدي کسب را راي 5 صديقي وصفيه  راي 6پرست 

راي بـه حيـث  122د، محمد يـونس قـانوني بـا کسـب انداخته ش راه به سياف رسول وعبدالرب قانوني

  .                                                                                                  رييس ولسي جرگه انتخاب گرديد

دوسـت ،  بشـر رمضـان درايـن راي دهـي.   نمـود کسب را راي  117همچنان عبدالرب رسول سياف 

ـــي  ـــملال ـــزي و س ـــاه اچک ـــد ش ـــا ، احم ـــهجوي ـــات س ـــيخ زاده در انتخاب ـــاقر ش ـــدم يد ب  .نگرفتن

معاونين اول و دوم ولسي جرگه بعد از راي گيري   ،.تداش وجود نيز ممتنع راي دهي پن  راي اين در

 .شدند انتخاب

شوراي ملي داير شـد روي  در جلسه ولسي جرگه که برياست قاضي حبيب الله رامين در مقرر       

مصطفي کاظمي، حاجي محمـد  انتخاب معاونين ولسي جرگه بحث صورت گرفت. بعدا ً هريك سيد

 .پست معاون اول کانديد نمودند محقق، عارف نورزي، نعيم فراهي و ميرويس ياسيني خود را به
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، احمد علي زازيبيدار  همچنان عطاء الله لودين، فوزيه کوفي، انجينر عباس، آصفه شاداب،          

محمـد مجاهـد خـود را بـه پسـت  ت الله ذکي و تـاجفبر يلي، احمد فريد، عبدالسلام قاضي زاده، صج

چهار دقيقه که از سوي ر يس مجلس بـراي  معاون دوم کانديد نمودند. بعدا ً هريك از کانديدان براي

 .سخنراني نمودند و کرده معرفي را خود بود شده تعين شان وقت

گرفت. عـارف  ن اعضاي ولسي جرگه بمنظورانتخاب معاون اول صورتبي که هيد راي در         

کـاظمي پنجـاه و نـه  نورزي با کسب هفتاد و شش راي بحيث معاون اول برگزيده شد. سـيد مصـطفي

فراهـي ده راي را کسـب  راي، حاجي محمد محقق چهل راي، ميرويس ياسيني چهل و نه راي و نعيم

  .نمودند

معاون دوم تعين شد. احمـد  فوزيه کوفي باکسب چهل ونه راي بحيثهکذا در انتخاب معاون دوم 

 زازيبيسـت و شـش راي، بيـدار  فريد سي و هفت راي، عطاء الله لودين سي ويك راي آصفه شاداب

شانزده راي، تاج محمد مجاهد نـزده راي و  بيست و دو راي، انجينر عباس هجده راي، صفت الله ذکي

نفـر از اعضـاي  9درانتخابات معـاونين ولسـي جرگـه  .نمودند کسب احمد علي جبر يلي هفت راي را

 .حاضر و پن  راي ممتنع وجود داشت مجلس ولسي جرگه غير

رياست قاضي جبيـب الله رامـين دايـر شـد روي تعـين منشـي و  در جلسه ولسي جرگه که تحت     

                                                                                  .                                              گرفـــــــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــــــورت بحـــــــــــــــــــــــث معـــــــــــــــــــــــاون 

. 

 اقبال سيد بلخي، عالمي حسين سيد ، نورستاني حواعلم اوغلي، ًً هريك سردار محمد رحمان بعدا      



 112 

 صافي، پوهنمل معين مرستيال و محمد هاشم وطنوال خـود را در پسـت منشـي ولسـي جرگـه کانديـد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  .نمودن

عبـده خـود را در  همچنان محمد صالح سلجوقي، گل پادشاه مجيدي، محمد ابراهيم قاسـمي و محمـد

ــد ــد نمودن ــاون منشــي کاندي  .                                                                                        . پســت مع

دقيقه که از سوي ر يس مجلس براي شان وقت  براي سه سپس هريك از کانديدان پست مذکور       

ـــر گرفتـــه شـــده بـــود خـــود را بـــه   .اعضـــاي مجلـــس خـــود را معرفـــي کردنـــد در نظ

 بـا اوغلـي صورت گرفته سردار محمـد رحمـان در راي دهي که از سوي اعضاي مجلس ولسي جرگه

معـين ولسي جرگه تعين شـد و هريـك پوهنمـل  مجلس منشي بحيث راي پن  و هشتاد آوردن بدست

و شـش راي حـوا علـم نورسـتاني بيسـت راي، سـيد  مرستيال هشتاد و دو راي، سيد اقبال صافي بيسـت

هکـذا محمـد صـالح ،  دوازده راي را کسـب نمودنـد حسين بلخي سيزده راي و محمد هاشـم وطنـوال

بحيث معاون منشـي برگزيـده شـد. و گـل پادشـاه مجيـدي  سلجوقي با بدست آوردن هشتاد و دو راي

                                                                                     .راي و محمـد عبـده چهـل و دو راي را بـه دسـت آوردنـد ه ويـك راي، محمـد ابـراهيم شصـتپنجا

  

غير حاضـر و در راي دهـي پسـت معـاون منشـي پـن  راي  9سفيد و  در راي دهي پست منشي دو راي

  .داشت اضر وجودغير ح 9سفيد و 

پـن   5800برگزار شـد،  1384سنبله  27درانتخابات پارلماني و شوراهاي ولايتي افغانستان که         

کرسـي شـوراهاي ولايتـي بـا  420کرسـي ولسـي جرگـه  و  249هزار وهشت صد نامزد بـراي کسـب 

ي افغانسـتان بـه شوراى ملي دولت جمهـورى اسـلاممطابق قانون اساسي جديد  يکديگر رقابت نمودند.



 113 

هر عضو   . حيث عالي ترين ارگان تقنيني مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمايندگي مي کند

 شورا در موقع اظهار راى ، مصالح عمومي و منافع علياى مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار مي دهد.  

باشد. هيچ شخص نمـي توانـد  شوراى ملي متشکل از دو مجلس ، ولسي جرگه و مشرانو جرگه مي

 در يك وقت عضو هر دو مجلس باشد.  

اعضاى ولسي جرگه توسط مردم ازطريق انتخابـات آزاد، عمـومي ، سـرى و مسـتقيم انتخـاب مـي 

 گردند. 

دوره کار ولسي جرگه به تاريخ اول سرطان سال پنجم ، بعد ازاعلان نتـاي  انتخابـات بـه پايـان مـي 

آغاز مي نمايد. انتخابات اعضاى ولسـي جرگـه درخـلال مـدت سـي الـي  رسد و شوراى جديد به کار

شصت روز قبل از پايان دوره ولسي جرگه برگزار مي گردد. تعداد اعضـاى ولسـي جرگـه بـه تناسـب 

نفوس هر حوزه حداکثر دو صد و پنجاه  نفر مي باشد. حوزه هاى انتخاباتي و ساير مسايل مربوط به آن 

 . ه است.ديگر بياندر قانون انتخابات 

 اعضاى مشرانو جرگه به ترتيب ذيل انتخاب و تعيين مي شوند  : 

 از جمله اعضاى شوراى هر ولايت ، يك نفر به انتخاب شوراى مربوط براى مدت چهار سال،   - 1

به انتخاب شـوراهاى مربـوط بـراى  از جمله اعضاى شوراهاى ولسواليهاى هر ولايت ، يك نفر - 2

 مدت سه سال،  

يك ثلث باقي مانده از جمله شخصيت هاى خبيـر و بـا تجربـه بـه شـمول دونفـر از نماينـدگان  - 3

معلولين و معيوبين و دو نفر نمايندگان کوچي ها به تعيين ر يس جمهور براى مدت پـن  سـال. ريـيس 

 جمهور تعداد پنجاه في صد از اين اشخاص را از بين زنان تعيين مي نمايد. شخصي که به حيـث عضـو
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مشرانو جرگه انتخاب مي شود، عضويت خود را در شوراى مربوطه از دست داده ، به عوض او شخص 

 ديگر مطابق به احکام قانون تعيين مي گردد.   

انتخابات براي تعيـين نماينـدگان در شـوراي 1384قابل تذکر است که چون در انتخابات پارلماني  

 نفر انتخاب شده به مشرانوجرگه اعزام شدند. ولسوالي هاصورت نگرفت از هر شوراي ولايت دو

 شـرايط انتخـاب شخصي که به عضويت شوراى ملي کانديد يا تعيين مي شـود، عـلاوه بـر تکميـل

 کنندگان واجد اوصاف ذيل مي باشد  : 

تبعه افغانستان بوده يا حـداقل ده سـال قبـل از تـاريخ کانديـد يـا تعيـين شـدن ، تابعيـت دولـت  - 1

 کسب کرده باشد،  افغانستان را 

از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشرى ، جنايت و يـا حرمـان از حقـوق مـدني محکـوم  - 2

 نشده باشد،  

اعضاى ولسي جرگه سن بيست و پن  سالگي را در روز کانديد شدن و اعضاى مشرانو جرگـه  - 3

 سن سي وپن  سالگي را در روز کانديد يا تعيين شدن تکميل کرده باشند.  

يـق طبوثايق انتخاباتي اعضاى شوراى ملي توسط کميسيون مستقل انتخابات مطابق به احکام قانون ت

 مي گردد.  

يس  ـهر يك از دو مجلس شوراى ملي ، در آغاز دوره کار، يك نفر از اعضاى خودرا بـه حيـث ر

بـه حيـث منشـي و براى يك دوره تقنينيه و دو نفر را به حيث نايب رييس اول ونايب دوم و دو نفـر را 

نايب منشي براى مدت يك سال انتخاب مي کند. اين اشـخاص هيـات ادارى ولسـي جرگـه و مشـرانو 

 جرگه را تشکيل مي دهند. 
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وظايف هيات ادارى در اصول وظايف داخلي هر مجلس تعيين مي شـود.  هـر يـك از دو مجلـس 

ي ، کميسيون ها تشکيل مي شوراى ملي براى مطالعه موضوعات مورد بحث ، طبق اصول وظايف داخل

دهد.  ولسي جرگه صلاحيت دارد به پيشنهاد يك ثلث اعضا جهت بررسي و مطالعه  اعمال حکومت ، 

کميسيون خاص تعيين نمايد. ترکيب و طرزالعمل اين کميسيون در اصول وظايف داخلي ولسي جرگه 

    1تنظيم  مي گردد.

 از  کميسيون هاي ذيل است:  ولسي جرگه متشکل

 ـ   کميسيون امور بين المللي            

 ـ   کميسيون امور داخلي )امنيت داخلي، تحکيم سرحدات، امنيت ملي، اداره محلي(            

 ـ   کميسيون امور دفاعي و تماميت ارضي            

    و محاسبات عمو مي و امور بانك ها ـ  کميسيون مالي، بودجه             

 ـ  کميسيون  عرايض و سمع شکايات           

 ـ  کميسيون امور تقنيني                                          

 ـ  کميسيون امور زنان، جامعه مدني و حقوق بشر           

 ـ  کميسيون امورعدلي و قضايي، اصلاحات اداري و مبارزه با فساد اداري           

 ملي، سازمان هاي غير حکومتي، انکشاف دهات و زراعت و مالداريـ  کميسيون اقتصاد           

 ـ  کميسون مبارزه با مواد مخدر، مسکرات و فساد اخلاقي          

ـ  کميسيون مواصلات، مخابرات، امور انکشاف شهري، تهيه مسکن و تهيه آب و برق و امور شاروالي          

 ها

                                                 

 .89ـ.......ـ82ـ81(،مواد 1382،يدولت ،)کانل:مطبعهيقلنون اساسلوبه جرگه ،   1         



 116 

 ي، معارف و تحصيلات عاليکميسيون امور ديني، فرهنگ  ـ         

 ـ  کميسيون صحت، تربيت بدني، جوانان، کار و کارگر         

 ـ  کميسيون معلولين و معيوبين، بازماندگان شهدا و بيوه ها        

 ـ  کميسيون کوچي ها، قبايل، امور مهاجرين و بيجا شده گان        

 ـ  کميسيون منابع طبيعي و محيط زيست        

 ـ  کميسيون مصئونيت و حقوق و امتيازات اعضاي ولسي جرگه        

 ـ  کميسيون نظارت از اجراي قانون          

 : مشرانو جرگه داراي کميسيون هاي ذيل است

 امور بين المللي.کميسيون  ـ         

 يها(.کميسيون امور داخلي )امنيت داخلي، تماميت ارضي، اداره محلي  و امور شاروال  ـ        

 کميسيون امور دفاعي.  ـ        

 و محاسبات عمومي. کميسيون مالي، بودجه  ـ         

 کميسيون سمع شکايات. ـ         

 کميسيون امور تقنيني و نظارت حقوقي ) حقوق بشر و امور قضايي(. ـ        

 کميسيون مسايل جنسيت و جامعه مدني.  ـ      

هـاي داخلـي و خـارجي ، انکشـاف  NGOي، سازمان هاي غيـر حکـومتي وکميسيون اقتصاد مل ـ       

 ومالداري ، مواد مخدرومسکرات.        دهات، زراعت 

 کميسيون مواصلات، مخابرات، امور انکشاف شهري، تهيه مسکن و تهيه آب.  ـ      
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 امور مذهبي، فرهنگي، معارف و تحصيلات عالي. کميسيون ـ      

 (.مهاجرين امور  فاه عامه )صحت،تربيت بدني، بازماندگان شهدا، بيوه ها، کار و کارگر،کميسيون ر  ـ      

 کميسيون منابع طبيعي و محيط زيست. ـ        

 کميسيون مصئونيت و امتيازات اعضاي مشرانوجرگه. ـ      

 کميسيون امور شوراهاي ولايتي وولسوالي ها .  ـ     

 .و معيوبين کميسيون امور معلولين ـ       

  1.کميسيون اقوام و قبايل  ، امور سر حدات و کوچي هاـ        

 وظايف کميسيون هاي ولسي جرگه قرار ذيل است:         

 ـ   بررسي طرح قانون که توسط ر يس جرگه ارجاع مي گردد.1      

 ـ  پيشنهاد تعديلات در مورد طرح قانون و مسايل بودجوي. 2      

 قيق و ارا ه طرح قانون.ـ تد 3      

 تهيه و تقديم گزارشات و سفارشات به جرگه.  ـ 4      

ـ  بررسي و طي مراحل ساير امور که نظر به      احکام قانون اساسي در حيطه صلاحيت جرگـه  5      

 مي    باشد.

اي ملي و کميسيون ها  نظر به لزوم ديد خويش مي توانند نهاد هاي اجتماعي را به شمول سازمان ه

 بين المللي غير حکومتي جهت استماع و استجواب به جلسات خود فرا خوانند.

طرزالعمل داخلي مشرانو جرگه وظايف کميسيون هاي دايمـي ايـن مجلـس را چنـين بيـان نمـود ه 

 است: 

                                                 
 .15 ( ماده1384)کابل: انتشارات ......مشرانوجرگه ياصول داخلمشرانوجرگه،    1
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 بررسي مسودات که توسط ر يس جرگه ارجاع مي گردد.   ـ

 پيشنهاد تعديلات در مورد مسودات.  ـ

 مسودات. معرفي  ـ

 تهيه و تقديم گزارشات و سفارشات به جرگه.  ـ

 تنظيم سامعين و مشاهدين.   ـ

کميسيون ها  نظر به لزوم ديد خويش مي توانند نهاد هاي اجتماعي را به شمول سازمان هاي ملي و 

  1بين المللي غير حکومتي جهت استماع به جلسات خود دعوت نمايند.

 واحد به صورت جداگانه جلسه مي کنند.  هر دو مجلس شوراى ملي در وقت

 جلسات هر دو مجلس در موارد ذيل مي تواند به طورى مشترک داير شود  : 

 در موقعي که دوره تقنينيه يا اجلاس سالانه از طرف رييس جمهور افتتاح مي گردد،   - 1

 در صورتي که رييس جمهور ضرورى تشخيص دهد.  - 2

رک شوراى ملي رياست مي نمايد. جلسات شـوراى ملـي علنـي رييس ولسي جرگه از جلسات مشت

مي باشد مگر اينکه رييس مجلس يا حداقل ده نفر از اعضاى شوراى ملي ، سرى بودن آنرا درخواست 

 و مجلس اين خواست را بپذيرد. 

نصاب هر يك از دو مجلس شوراى ملي ، هنگام راى گيرى با حضور اکثريـت اعضـا تکميـل مـي 

م آن با شرکت اکثريت آراى اعضاى حاضر اتخاذ مي شود،مگر در مواردى کـه قـانون گردد و تصامي

 اساسي طور ديگرى تصريح نموده باشد.  شوراى ملي در هر سال دو اجلاس عادى داير مي کند. 

                                                 
 . 19( ماده 1384مشرانوجرگه)کابل: انتشارات ...... يمشرانوجرگه، اصول داخل   1              
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مدت کار هر دو اجلاس شورا، در هر سال نه ماه مي باشد. در صورت ايجاب،شورا مي توانـد ايـن 

  مدت را تمديد کند.

از آغـاز کـار يس جمهـور دايـر شـود.   ـجلسات فوق العاده شورا مي تواند در ايام تعطيل بـه امـر ر

پارلمان جديد مدت زماني کمي ميگـذرد اميـد واريـم در دوره تقنينـي کـه پـيش رو دارنـد بتواننـد بـا 

ون تصويب قوانين موثر و تصميمات نيك درد هاي مردم رن  کشيده مـا را مـرهم گـذاري نماينـد. چـ

 1.توقعات مردم بيشتر از همه از نمايندگان منتخب شان ميباشد

 مطابق قانون اساسي کشور ما شوراي ملي داراي وظايف ذيل است: 

 تصويب، تعديل يا لغو قوانين و يا فرامين تقنيني ،   - 1

 تصويب پروگرامهاى انکشافي اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادى و تکنالوژيکي ، - 2

 جه دولتي و اجازه اخذ يا اعطاى قرضه ،  تصويب بود - 3

 ايجاد واحدهاى ادارى ، تعديل و يا الغاى آن ،   - 4

 تصديق معاهدات و ميثاقهاى بين المللي يا فسح الحاق افغانستان به آن ، - 5

 ساير صلاحيتهاى مندرج اين قانون اساسي . - 6

 ولسي جرگه داراى صلاحيتهاى اختصاصي ذيل مي باشد  : 

 اتخاذ تصميم در مورد استيضاح از هر يك از وزرا مطابق به حکم ماده  - 1

 نود و دوم اين قانون اساسي ،  

 اتخاذ تصميم راجع به پروگرامهاى انکشافي و بودجه دولتي ،   - 2

 تاييد يا رد مقرريها )انتصابها( مطابق به احکام اين قانون اساسي .  - 3
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يا اعضاى شورا و در ساحه تنظيم امورقضايي از طرف سـتره پيشنهاد طرح قانون از طرف حکومت 

 محکمه توسط حکومت مي تواند صورت گيرد. 

 پيشنهاد طرح قانون در مورد بودجه و امور مالي صرف ازطرف حکومت صورت مي گيرد.   

هر گاه پيشنهاد طرح قانون ، حاوى تکليف جديد يا تنقـيص عايـدات دولـت باشـد، بـه شـرطي در 

 ر داخل مي شود که در متن پيشنهاد، مدرک جبران نيز پيش بيني شده باشد.فهرست کا

پيشنهاد طرح قانون از طرف حکومت نخست به ولسي جرگه تقديم مي گردد. ولسي جرگه پيشنهاد 

طرح قانون را، به شمول بودجه و امور مالي و پيشنهاداخذ و يا اعطاى قرضه را، بعد از بحث به صورت 

رد مي کند. ولسي جرگه نمي تواند طرح پيشنهاد شده را بيش از يك ماه به تاخير يك کل تصويب يا 

 اندازد.

ولسي جرگه طرح قانون پيشنهاد شده را بعد از تصويب به مشرانو جرگه مي سپارد. مشـرانو جرگـه 

 در ظرف پانزده روز در مورد آن تصميم اتخاذ مي کند. 

طرح قوانين ، معاهدات و پروگرامهـاى انکشـافي دولـت شوراى ملي به اتخاذ تصميم در مورد        

که به اساس پيشنهاد حکومت ايجاب رسيدگي عاجل را نمايد،اولويت مي دهد. هرگاه پيشـنهاد طـرح 

قانون از طرف ده نفر از اعضاى يکي از دو مجلس صـورت گيـرد، بعـد از تاييـد يـك پـنجم اعضـاى 

هرست کار آن مجلس داخل مي گردد.  بودجه دولت و مجلسي که پيشنهاد به آن ارايه شده است ،در ف

پروگرام انکشافي حکومت از طريق مشرانو جرگه توام با نظريه مشورتي آن به ولسي جرگه تقديم مي 

 شود. 
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تصميم ولسي جرگه بدون ارايه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رييس جمهور نافذ شمرده مي شـود. 

قبل از آغاز سال مالي صورت نگيرد، تا تصـويب بودجـه جديـد، هرگاه نظر به عواملي تصويب بودجه 

 بودجه سال گذشته تطبيق مي گردد. 

حکومت در خلال ربع چهارم سال مالي ، بودجه سال آينده را با حسـاب اجمـالي بودجـه سـال       

جارى به شوراى ملي تقديم مي نمايد. حساب قطعي بودجه سال مالي قبل، در خـلال مـدت شـش مـاه 

ل آينده ، مطابق به احکام قانون ، به شوراى ملي تقديم مي گردد. ولسي جرگه نمي توانـد تصـويب سا

بودجه را بيش از يك ماه و اجازه اخذ و يااعطاى قرضه را که شامل بودجه نباشد، بيش از پانزده روز به 

ه تصـميم اتخـاذ تاخير اندازد. هرگاه ولسي جرگه دراين مدت راجع به پيشنهاد اخذ و يـا اعطـاى قرضـ

نکند، پيشنهاد تصويب شده محسوب مي گردد.  در صورتي که در اجلاس شوراى ملي ، بودجه سالانه 

يا پروگرام انکشافي يا موضوع مربوط به امنيت عامه ، تماميت ارضي و اسـتقلال کشـور مطـرح باشـد، 

 مدت اجلاس شورا قبل از تصويب آن نمي تواند خاتمه يابد.  

مصوبه يك مجلس از طرف مجلس ديگر رد شود، براى حل اختلاف هيات مختلط بـه هر گاه       

تعداد مساوى از اعضاى هر دو مجلس تشکيل مي گردد. فيصله هيات بعـد از توشـيح ريـيس جمهـور، 

نافذ شمرده مي شود. در صورتي که هيات مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصـوبه رد شـده بـه 

 ن حالت ولسي جرگه مي تواند در جلسه بعدى آنرا با دو ثلث آراى کل اعضاحساب مي آيد. دراي

تصويب کند. اين تصويب بدون ارايه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رييس جمهور نافذ شمرده مي 

   1.شود

 مطابق طرز العمل داخلي ولسي جرگه مراحل قانونگذاري قرار ذيل بيان گرديده است: 
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ا از جانب خويش و  يا در حدود صلاحيت قضايي از جانب ستره محکمـه حکومت طرح قانون را ي

به امضاي وزير عدليه و وزير که طرح قانون عمدتاً با او ارتبـاط دارد توسـط  نماينـده دولـت  در امـور 

 پارلماني به انضمام  يادداشت توضيحي مبني بر ضرورت طرح قانون به جرگه تسليم مي نمايد. 

ند طرح يك قانون را توسـط ده نفـر از اعضـاي خـويش بـا انضـمام يادداشـت جرگه  نيز مي توا  

 توضيحي مبني بر ضرورت طرح قانون و امضاي اعضاي پيشنهاد کننده به رياست جرگه تسليم نمايند.

طرح قانون معرفي شده توسط حکومت يا اعضـاي جرگـه در جلسـه عمـومي ثبـت، طـي               

 مراحل و اعلام  مي گردد.

 نگاميکه جرگه جلسه نه داشته باشد يادداشت طي مراحل و در نشريه رسمي جرگه نشر مي گردد.ه

حين معرفي يك طرح قانون، حکومت، ر يس کميسيون، سران گروپ هاي پارلماني و يا               

 ده نفر  از اعضاي جرگه مي توانند براي طي مراحل طرح  تقاضاي فوريت را نمايند.

ر در صورتيکه از جانب اکثريت جرگه و يا کميسيون که طرح تحـت رسـيدگي آن تقاضاي مذکو

 قرار دارد تصويب شود،  بدون نوبت درج آجنداي جلسه مي گردد.

 حکومت و طرح قانون اعضاء بعد از تا يد و معرفي شامل آجنداي جرگه مي گردد. حهيلا    

رح و گروپ هـاي پارلمـاني موضـع حين معرفي يك طرح قانون تا آنکه حکومت دلايل معرفي ط 

خود را ابراز نکنند هيچگونه مباحثه صورت گرفته نمي تواند و ر يس طرح مذکور را بعد از معرفي بـه 

 کميسيون مربوطه ارجاع مي دارد.

براي هر طرح قانون در کميسيون يك گزارشگر تعين مي گردد. گزارشگر گزارش خـويش را در 

ارا ه، طبع و توزيع مي نمايد. هرگاه گزارش به موقعش توزيع  نه گردد  خلال ميعاد معينه مطابق آجندا
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درگزارش تصـويب، رد يـا تعـديل طـرح  بحث در جلسه عمومي بدون اين گزارش صورت مي گيرد.

 قانون سفارش مي گردد.

تعديلات  توسط گزارشگر، اعضاي کميسيون ها، يا اعضاي جرگه  بيست و چهـار سـاعت قبـل از 

جلسه عمومي پيشنهاد مي شود و درصورت که توسط کميسيون پذيرفته شود   ضميمه  شروع بحث در

 گزارش مي گردد.

حکومت و ترتيب کننده گان طرح قانون اعضاء حسب تقاضاي کميسيون در مـورد طـرح مربوطـه 

 توضيحات مي دهند. 

 ـه راپـور گزارشـگر مباحثات روي طرح قانون با استماع از حکومت آغاز گرديده و بـا ارا            

 ادامه مي يابد.

( اين اصول تنظيم شده، بـه آنعـده اعضـاي کـه اسـماي 50( و )49به استثناي بحث که مطابق مواد )

شانرا درلست مباحثات عمومي ثبت نموده اند موقع صحبت داده مي شود.بعد ازختم بحث عمـومي در 

 باره هر ماده بالنوبه بحث و رأي گيري صورت  مي گيرد.

وزراء، ر يس کميسيون، گزارشگر کميسيون و اعضاء نمي توانند بيش از پن  دقيقه در رابطه به        

مواد و فقرات مربوط طرح قانون يا پيرامون مواد و فقرات موجود مربوط تعديلات  يـا مـواد و فقـرات 

 جديدي که در شکل تعديلات تقديم شده صحبت نمايند. 
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 يريجه گينت

 قيکه مردم  ا ز طر ك رکن مستقل دولت مطرح استيبه عنوان  ك پارلمانيدموکرات يدر نظام ها

پردازند . يمآ ن ف يوظا  يو به اجرا   کننديم  اعمال  را يمل  تيشان حاکم ينده هايانتخاب نما

 يه ه ا اجر ةاز قو  را يمل يکه شورارود يبشمار م  پارلمان  ژهيو يت هايجمله صلاحاز  يقانونگذار

است   يمل يشورامنوط  به وضع  قانون از طرف  گريد ةرا اجراات دوقويزسازد. يم ه جد اية قضاو

ت يصلاح  آن نخواهد بود . يواجرا ق يگر قادر به تطبيد ةدو قو نه  قانون وضع نکند يمقن ةکه قويتازمان

 ياجرا  يبراباشد ين ميتضم قت ين در حقيه است  که ايةمجر ةنظارت  ازاعمال قوگر پارلمان يد

استجواب  مورد و  ضاحيق اسيپارلمان ازطررد يصورت بگ يافذه کشور، که هرگاه تخطن نيقواندرست 

 يوکلا  يبرا يحقوق اساس م. دانشمندان يترا شاهد هس يد، چنانچه مواردهديگرد قرار ميتعقب وپ

دردوران  ، يقانونگرد ياز پ ن هراسندگان بدويظرگرفتند که تانمات را در نيمصون  پارلمان نوع

 . دنباشد ، ابراز بدار يمنافع مل فه ويوظ درچارچوب  که   شانراات ينظرو بعد ازآن  يندگينما

اره مردم که همو مطلق العنان  توسط  حاکمان استبداد يطولان يدوره ها  نمودن يافغانستان با سپر

عمل  يگذاشتند ، فقط طورها احترام نات آنيوبه نظرسرکوپ  نموده برحق شان  يرا باخواست ها

  وقت  توران کتايد ، اما باگذشت زمان را بشکل مطلق آن حفظ کند قدرت نامحدود خود  نمودند که 

  نه  آن همم ساختن مردم درشورا يبنآ خواستن که با سهروش شان قابل تحمل نبوده  فتند که ا يدر

ب الله خان شروع ين امر ازمان حبيا .ت خود را مشروعت بخشند يحاکم يك به نحويت مکرايبشکل د

نداشت   يقانونگذار  جنبه ونه چگيل داد که هيرا تشک ين خود شوراايان اطرافير ازميالبته ام،  شد

قت امر ممثل اراده مردم نبود يد درحقيدومجلس گرد يمتاسفانه درزمان ظاهرشاه پارلمان که دارا
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ارازطرف شاه يحد ماس آن عبداليکرد رين ميآ مورد بحث را تعاجند يحکومت مداخله داشت حت

 يت برايمصونن دوره ها يدرا ماند. يس باقير  رسمتسال ب 15د البته ين گرديس تعيث ريبحما يمستق

با   يولنبودند  ابرازآن   قادربه وکلا ، ديگرديم يشت آنچه که مخالف حکومت تلقوکلا وجود ندا

ست وا متابق خد اگرچند کلآ يب رسيان به تصولمهم ازطرف پار يقانون يها طرحها ين همه کاستيا

بازهم بحالت سابق  کار آمد  يرو نکه ظاهرشاهيبعداز ا   د.وشيم يشاه بود با آن هم گام به جلو تلق

ازدهم مردم تا يهفتم و  يدوره ها ينعيوسف يمگردرزمان صدارت شاه محمود و محمد ادامه داد 

زوجود داشت. در دوره داود يدان نياندان کيو رقابت هم منده خود را داشتن ينماانتخاب  يحدود آزاد

 ند ب رسانديل داود خان به تصوين را به ميقوان  و  ديگرد ل يتشک  بزح يان عضايجرگه ازم يخان مل

را مردم در انتخاب يممثل اراده مردم نبوده زآن  يبه هرحال پارلمان گذشته افغانستان به شکل واقع

 يکارها مختلف  يه هارم در دويقضاوت کن  نه فمندا اما اگرانصا، دشتنآن نقش چندان ندا يعضاا

نگونه که  هما  حظه باشد، اگرتوجه شوداما نه آنکه قابل ملاده يب رسين به تصويانجام شده قوان

 نگونه  از طرف ظاهر شاه هما ل شد وعملکرد داشت  تا ده ها سال يتشک پارلمان در دوره نادر شاه 

 ك يشرفت علم و تخني، پ ياجتماع ير وتحول در ساحات مختلف زندگيتغ نکهي، بدون اد دا کريادامه پ

نکه افغانستان يبعد از اد در نظر گرفته شده باشد .  ينمايمد  را يجد  يها يسين  پاليجاب طرح  وتعيکه ا

د يگرد خ کشور آ غازيدر تار يديفصل جد د يونظام طالبا از هم پاش کرد  يسپر را  يمراحل دشوار

 يجاد شد مبنيابس فراوان  يآرزوها ل شد ، يوپارلمان در کشور تشکبالاخره مردم صاحب نظام شدند 

ن نهاد ياند و ممکن ينماياعمال مق يرا از آن طر يت مليست که مردم حاکميك نهاد يان  نکه پارلميبرا

 يدينا امأس ويمردم به  ياد هيأسفانه باز هم ام، اما مت کند يمرحم گذاررا   فراوان مردم  يزخمها
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افغانستان بشکل  يپارلمان هار يه سابنکه نسبت يا الرغم يعل 1384وپارلمان سال  د يمبدل گرد

محدود مردم  ي، آگاهييزورگوبازهم    ينمودند ولشانرا انتخاب  ينده هايمردم نما، ك يدموکرات

 ك ي  جاديدر ا. از چالشها بود   يا رمسول نمونهيلاح نزد افراد غست يموجودنسبت به نقش وکلا، 

ط معقول يگرفتن شراعدم در نظر،ن انتخابات کشوريبا قوان  گردديبرم ازمشکلات  کارا بخش  پارلمان

ك ي جادينه ساز ايکشور زم يو فرهنگ ياقتصاد ياجتماع ،ياسيس يوضابا ادان و سازگاريکاند يبرا

رآن يعده کث يوجود دارد ول يدر پارلمان کنون صص متعهد همالبته اشخاص متخ .  پارلمان ناکارا بود

 ، تقوا و ي،صداقت و امانت دار ي،احساس مل ي،تجربه کار يلات عاليصها فاقد تعهد دانش و ت

گردد  ينيش بيپنامزدان  يط سختر برايگرشرا ا اهستند. بنآ يو صحت روان يفکر، روشن يزگاريپره

د شمار نامزيت از تعداد بير هر ولاگر ديوازطرف دد رنيگيران انتخاب قرار نمك طرف مردم در بحياز

ط باشد خود يشرا يکه دارايکه تعداد کمتر.مسلمآ ديايبه عمل م يريجلوگ يچوک 16و 15 يبودن برا

جه دولت يهم بودکنند  يندگيتوانند نمايها م يدهند که کيص ميرا نامزاد مکنند هم مردم خوبتر تشخ

م در يد وار هستي، اما باز هم  امد يرسينامزادان کمتر به مصرف م  يورقه ها  يازه و آماده سيدر ته

 اب شوند وما صاحب پارلمان کارايتعهد را اوب  مر گرفته شود  تا افراد بافهظدرن يط خوبترينده شرايآ

 . يد وارين اميبه هم م،يوباتعهد باش

 قيومن التوف
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